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 مقدمه

 الله بر علاامل� وص� االله �واكر ىلع ىو دم�لع آل �مد.
كه نماز ارزش ويژة دارد، به ياري خدا در بـارة آن مطـالبي را بـه اختصـار      ز آن جاييا

ايم. با درآمدي بر نماز و تفسير سورة فاتحه سخن را آغاز نموده ايم. تـا هنگـام    بيان كرده
 ها فراوان و از هم گسسته نباشد. شرح فلسفة نماز، بحث

 دانيم كه انسان براي بندگي آفريده شده است: مي

َّ ِ�َعۡبُدُونِ ﴿ � إ ِ س �ِ
 �ٱَو   َن
 ۡ�ٱ خَلَقۡتُ   . )0F1(]٥٦ [اذلرا�ات: ٥مَا 

چـون و چـرا از ديـن خداونـد. ديـن الهـي، مجموعـه         برداري بـي  بندگي، يعني فرمان
هايي است كه انسان را براي به كارگيري درست مظاهر رحمـت خداونـد در زمينـة     قانون

كـه   انسان از لحظة پانهـادن بـه دوران آگـاهي تـا زمـاني     كند؛ يعني  تزكية نفس هدايت مي
برداري نمايد؛ چون براي  چون و چرا فرمان يش از پروردگارش بي ميرد، بايد در زندگي مي

 اين هدف آفريده شده است.
هاي گوناگون، همچون؛ ايجـاد ارتبـاط بـا خداونـد و      براي تزكية نفس انسان در زمينه

هـاي خداونـد،    كـه حـاكم اسـت؛ و نعمـت     عان و نظـامي چگونگي ارتباط با خود و همنو
آفرينش، يعني بـه   تحقق هدفها  جاآوردن آن هايي بر او واجب شده است كه با به تكليف

 رسد. تزكية نفس مي
 انسان مسؤول است هميشه با او در ارتباط باشد. براي خداوند:

هـا   ن به معـروف بخشيد ها و منكرها، سپس تحقّق مسؤولِ شناختنِ معروف براي خود:
 گزيدن از منكرهاست. در خود و دوري

شـروع   –كه زوج و مكمـل اوسـت    –ترين كس، يعني همسر  از نزديك نوع: براي هم
شود؛ سپس به اصول (پدر و مادر) و فروع (فرزندان و خويشان و نزديكان) آنگـاه بـه    مي

                                           
 .»كنند عبادتو جن و انس را نيافريدم مگر براى اين كه مرا « -1



رسد. در اين  مي – كه به عبارتي از خويشان هستند –هاي كرة خاكي)  ديگران (همة انسان
زمينه نيز انسان مسؤول و موظفّ است، آنچه در اختيار دارد؛ و ديگران بدان نيازمندند، به 
آنان برساند؛ و آنچـه در اختيـار ديگـران اسـت؛ و او بـدان نيـاز دارد، بـر پايـة قـانون و          

نـوع  هايي از آنان دريافت كند؛ و به معناي واقعي در اجتمـاع زنـدگي نمايـد. ايـن      ضابطه
هـاي ويـژة خـود بـاهم      ها پس از قرارگرفتن در كانـال  زندگي يعني اين كه استعداد انسان

پيوسته و هماهنگ شـوند؛ و وظيفـة كـه بـر دوش انسـان اسـت، بـا بـه كـارگرفتنِ ايـن           
 استعدادها، تحقّق يابد.

اگر حاكم بنابر آن چه خداوند فـرو فرسـتاده، فرمـانروايي كنـد،      براي دستگاه حاكم:
ها و خطاهـا) ناصـح باشـد. امـا اگـر       بايد آن را بشنود و بپذيرد؛ و نسبت به (نقص انسان

حاكم بنابر آن چه خداوند فرو فرستاده، فرمان نراند، وظيفة ديگري دارد؛ يعني بايد زمينـة  
يش را فراهم كند؛ سپس در عمل نيز آن را بـر انـدازد؛ و بـه جـاي آن حكـومتي       براندازي

 برد. سازي زمان زيادي مي ع اين زمينهخدايي برپا كند. به طب
هـا، قـانون و ضـابطة وجـود      آوردن و به كارگيري نعمت ها: براي به دست براي نعمت

 هاست. دارد كه انسان مسؤول رعايت آن
 آنچه گفته شد، خلاصة بندگي خدا است كه بر دوش انسان گذاشته شده است.

 ها، دو پاية بندگي خدا كردنِ قالب اخلاص و رعايت

جا آوردن قالب كردار (رعايت قانون و  به –تنها  –اين مسأله مهم است كه بندگي 
رعايت بخش  –تنها  –ها نيست؛ براي نمونه، هنگام روزه  هاي ديني) و ظواهر آن ضابطه
ملاك نيست؛  –كه خودداري از خوردن و آشاميدن و روابط جنسي است  –اش  ظاهري

اره و ازدواج و طلاق و اينگونه موارد؛ زيرا همچنين در خريد و فروش و رهن و اج
هاي مقرر شدة شريعت در اين زمينه؛ دوم:  بندگي دو پايه دارد: يكي، رعايت قالب

هاست.  بخشيدن به قالب ظاهري كردار؛ و تنها براي خدا انجام دادن آن اخلاص در تحقق
ر كسي از طلوع تا دهد؛ براي نمونه، اگ اگر يكي از اين دو پايه نباشد، بندگي رخ نمي

غروب خورشيد براي جز خدا از خوردن و آشاميدن و روابط جنسي خودداري كرد 



(قالب عبادت را رعايت كرد)؛ اما قصدش تمرين اعتصاب غذا يا هر منظور ديگري باشد، 
يش كمبود داشته، بلكه در اصل، بندگي انجام نشده است؛ و اين كار  توان گفت بندگي نمي

از غذا و آب و  –شود. تنها هنگامي روزه خواهد بود كه اين خودداري  مياو روزه تلقي ن
از سر اخلاص باشد؛ و پرهيزكاري انسان را سبب شود؛ زيرا خداوند  –ديگر چيزها 

ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ ﴿فرمايد:  مي َّ �ٱ   ََ �  ِب تُ ك ا  مَك   ماَي  ِّ ٱ ُمُ�ۡيَللص    ع  ِب تُ وُاْ ك نَما ء َنيَِّ�ٱ   هَا
ّ
ُ ��َ 
َّتقُونَ  � ۡمُ�ّ   .)1F1(]١٨٣ [ابلقرة: ١علََ

خشنودي خدا يا رسـيدن بـه    –تنها  –يا برعكس، كسي اخلاص داشته باشد (قصدش 
گرفتن رعايـت   شدة خدا را براي روزه پرهيزكاري باشد)؛ ولي شكل ظاهري يا قالب تعيين

ــد:  ــط «نكنــد؛ و بگوي جنســي  اگــر هــدف از خــودداري در خــوردن و آشــاميدن و رواب
شـدة   هاي ديگري جز قالب تعيـين  گرفتن) تمرين براي پرهيزكاري است، من تمرين (روزه

تنها  –چنين كسي اخلاص دارد (منظورش » شوم دهم، و پرهيزكار مي خداوند را انجام مي
شـدة   رسيدن به پرهيزكاري و جلب خشـنودي خداسـت) ولـي شـكل ظـاهري تعيـين       –

بـه   –كند؛ بنابر اين، اين هم بندگي نيست؛ چون  نمي خداوند را براي پرهيزكاري مراعات
دانسته كه تنها در قالب (روزة شرعي) انسان به پرهيزكـاري   خداوند آگاه و دانا مي –يقين 

رسد؛ و گرنه چرا اين قالـب را تعيـين كـرده؟ او كـه حكـيم اسـت؛ و هـيچ كـاري را          مي
يابد كه بـراي خـدا باشـد؛ و     يدهد. پس بندگي تنها هنگامي تحقق م حكمت انجام نمي بي

هـاي شـريعت. انسـان هنگـامي      قالب يا شكل ظاهري آن رعايت شود؛ يعني بنـابر قـانون  
خواهـد (دو پايـة گفتـه     يش آنگونه باشد كـه خداونـد مـي    تواند بندگي كند كه زندگي مي

شدني نيست، مگر اين كه انسـان بـا    رعايت گردد). اخلاص و تنها براي خدا كاركردن شده
 اوند هميشه در ارتباط باشد.خد

 

                                           
كـه پـيش از    ايد! بر شما روزه واجب شده است، همان گونه كه بر كسانياي كساني كه ايمان آورده« -1

 .»اند واجب بوده است، تا باشد كه پرهيزگار شويدشما بوده



 نماز، راه پيوند با خداوند

در همة اديان، از گذشته تا به امروز، براي اين كه انسان بتواند اخلاص در بندگي را به 

كرده است. اگرچـه   صـلاةخوبي تحقق بخشد خداوند او را مكلف به برپايي نماز يا اقامة 

باهم تفاوت دارد، روحِ عمـل يكـي اسـت؛    هاي به جا آوردن نماز در اديان گوناگون  شيوه
يعني انسان هميشه بايد با رفتاري ويژه با خدا ارتباط داشته باشد، تا بدين ترتيـب، بتوانـد   

دهـد، روحِ اخـلاص بدمـد؛ و دو پايـة      كه در طولِ زندگي انجـام مـي   در قالب كردارهايي
كند كه بـا خداونـد در    تواند خدا را بندگي بندگي تحقق يابند. پس تنها هنگامي انسان مي

ناميـده  » صـلاة«ارتباط باشد. ارتباط با خداوند هم به قالب ويژة نيازمند است. اين قالـب،  

 شود. مي
را به پيـامبري برگزيـد و اصـل     بدين دليل، وقتي خداوند متعال، پيامبرش موسي 

 نبوت برپا شد:

﴿ ٰٓ  �وُي ا  مِل   عِمَت  ف َٱس ُك تۡ  َ�ۡخٱ ا
ن
َ  ].  ١٣﴾ [طه: ١َ�

 .»شود گوش فرا ده! ام، پس بدان چه وحي مي و من تو را برگزيده«
 كند: بعد از آن بنشِ اساسي و توحيد را به او ابلاغ مي

﴿  ۠ ناَ
َ
� ٓ َّ � إ ِ ه َٰ � إ ِٓ  � َُّ�ٱ ا 

َ
نَ�     ].  ١٤﴾ [طه: َّ�ِ

 .»كه معبودي راستين جز من نيست من ام؛ من! خدايي«
 سپس به او فرمود:

 ]. ١٤﴾ [طه: بُدِۡ� فَٱ�ۡ ﴿
 .»پس مرا بپرست«

بگيـر!   –كه مقتضـاي توحيـد اسـت     –من إله هستم، موضع بندگي را  –تنها  –چون 
 آنگاه فرمود:

ةَ ِ�ِۡ�ريِٓ ﴿ ٱ ِملَّصلَٰو ِ
ق
َ  ].  ١٤﴾ [طه: أَ

 .»و براي ياد من نماز را برپا دار«



ها را نيز تحقق بخشـد،   الباگر انسان به ياد خدا نباشد، با او در ارتباط نيست؛ و اگر ق
ها (اخلاص) وجود ندارد؛ در نتيجـه بنـدگي رخ نـداده اسـت. پـس بـه طـور         روح قالب
توان گفت: اگر نماز نباشد، از خداوند پسنديده ياد نخواهد شد؛ و اگر ياد خدا  خلاصه مي

لبـد  آيـد؛ و كا  نباشد، ارتباط با خدا برقرار نيست؛ و اگر ارتباط نباشد، اخلاص پديد نمـي 
 رفتار، از روح اخلاص برخوردار نيست؛ در نتيجه بندگي رخ نداده است.

آيـد، نمـاز در رأس آن    به همين شيوه، در سراسر قرآن هنگامي از بنـدگي سـخني مـي   
ساز بندگي است؛ و ديگري خود، نه تنهـا جـزو    است؛ البته نماز دو جنبه دارد: يكي زيمنه

آن است. به همين سبب پس از اين كه در مـتن  هاي  ترين بخش بندگي است، بلكه از مهم

(﴾ َِيـّاكَ َ�عۡبُـدُ ﴿قرآن (سورة فاتحه) بـا ايـن واژگـان:    
2F

مسـؤوليت انسـان   ] ٥الفاحتـة:  )1
در  –اند.  هاي قرآن، شرح سورة فاتحه  ديگر سوره –مشخص شد، در آغاز شرح اين متن 

بنـدگي، در آغـاز عبـارت     سورة بقره، پس از آوردن بينشِ اساسي ايمان به غيـب و بيـان  

ٱ َنوُميِقلَّصلَٰوة﴿   �َ﴾)3F2(  :ـا رَزقَۡـَ�هُٰمۡ ينُفِقُـونَ ﴿آمده؛ آنگـاه فرمـوده اسـت:    ]  ٣ابلقرة َّ مِ مَ
٣﴾)4F3(  :بايد ياد آوري كرد كه بندگي در دو مطلب خلاصـه شـده اسـت: يكـي       ]٣ابلقـرة

كـردن نمـاز بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا       . برگزار »مما رزقَ االلهُ«و ديگري انفاق » صلاةاقامة «

خداوند و تأمين روح براي قالب كردارها، و انفاق ثروت براي چگونگي ارتباط انسـان بـا   
يـا فـروع ايـن دو هسـتند؛ يـا در       –همگي  –نوعان است. ديگر كردارها  ها و با هم نعمت

 ها. پس هيچ كاري بيرون از اين دو نيست. خدمت آن
توان گفت: بنـدگي، حركتـي اسـت كـه گـام       ير بكشيم، مياگر اين موضوع را به تصو

هاي خداوند است. همانگونه كـه   اش انفاق از روزي و گام دوم برگزاري نمازاش  نخست
دارد: يك گام بـا پـاي راسـت و     كند، دو گام بر مي وقتي كسي پيمودنِ مسيري را آغاز مي

                                           
 ».پرستيم تنها تو را مي« -1

 ».دارند و نماز را بر پا مي« -2

 ».كنند ايم انفاق مي شان داده و از آنچه روزي« -3



انـد. گـامِ نخسـت بنـدگي،      هاي بعدي، همه تكرار اين دو گـام  ديگري با پاي چپ؛ و گام

تكـرار ايـن دو    –به شـيوة   –است. بقية بندگي  مما رزق االلهو گامِ دوم انفاق  صلاةاقامة 

شود، آية نيست كه يكي از اين دو بي ديگري آمـده   گام است. با دقت در قرآن دريافته مي
 باشد؛ براي نمونه:

 ]  ٢﴾ ا[لكوثر: ٢فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿
 .»پروردگارت نماز بگزار! و قرباني كن! پس براي«

كنندگان نخسـتين قـرآن    هاي دريافت ترين ثروت نَحر، سربريدن شتر است. شتر از مهم

ترين ثـروت خـود را در    بهاترين و ارزنده يعني گران﴾ وَٱۡ�رَۡ ﴿است. پس هنگامي فرموده: 
ن ترتيـب، منزلـت   ها در قـرآن، بسـيار اسـت. بـدي     راه خدا انفاق كن! از اين درست جمله

 شود. روشن مي صلاة

 هاي قرآني درك معاني واژگان و حكمت

كـه قـرآن بـراي اداي     پيش از آغاز تفسير و تبيينِ سورة فاتحه بايد گفته شود، واژگاني
هاست كه در عـين رعايـت    مفاهيمِ ديني به كار گرفته، همان كلمات متداول در ميان عرب

ها افـزوده شـده. بنـابر ايـن، هنگـامِ برخـورد بـا         يز به آنها، معناهاي الهي ن اصلِ وضع آن
تعبيرات و اصطلاحات قرآني، دو امر بايست مد نظر باشد؛ يكي ايـن كـه واژگـان معنـاي     

ها سلب نشده، دوم اين كه اين معاني كيفيتي رباني  لغوي خود را دارند؛ و اين معاني از آن
كـردن بـا عـزم و جـديت اسـت؛ و بـا        وددارياند؛ براي نمونه واژة صيام به معناي خ يافته

است. صيام بـر وزنِ فعـال اسـت؛ و    » كردن خودداري«به معناي » صوم«فرق دارد. » صوم«
دهنـد. پـس    كه بر وزنِ فعال هستند، معناي ابا و سخت امتناع ورزيـدن را مـي   مصدرهايي

فـوظ  كـردن، در قـرآن مح   معناي لغوي صيام، سخت امتناع ورزيـدن و سـخت خـودداري   
است؛ اما خودداري از چه چيز؟ اينجاست كه قرآن به واژة صـيام، ويژگـي ربـاني داده؛ و    
منظور خودداري كردن از چيزي است كه نفس به سوي آن كشش دارد؛ مانند: خـوردن و  

 آشاميدن و مسايل جنسي.



 پس براي اين كه ما معاني اين تعبيرات قرآني را بفهميم، ابتدا بايستي معناي لغـوي آن 
يي باشيم كه اين كتاب رباني  را در نظر داشته باشيم؛ سپس در پي يافتن و شناختن ويژگي

هـا   هـا و حقيقـت آن   ها داده؛ و در تعبيرها نهفته است. در تعبيرها نيز در پي حكمت به آن
باشيم؛ يعني براي دانستن حقيقت روزه و حكمت آن، نبايد خيال پردازي كنيم، مانند ايـن  

تندرستي سودمند است؛ و اينگونه تعبيرها، بلكه حقيقت و حكمت روزه در  كه روزه براي
هـاي نفـس و    تعبير صيام نهفته است كه به معنـاي سـخت خـودداري كـردن از خـواهش     

ها كشش و گرايش دارد؛ و با تمام تـوان  انسـان را    هايي است كه به طبع نفس به آن لذت
تكليف شده است. وقتي اين » كردن ريسخت خوددا«كشاند. بدين سبب  ها مي به سوي آن

كـردن از   تحقـق يافـت، انسـان در دورة پرورشـي بـه خـودداري      » كردن سخت خودداري«
توانـد ا ز چيـزي كـه     هـا دوري كنـد؛ بنـابر ايـن، مـي      كند كه بايـد از آن  چيزهايي خو مي

َّتقُونَ ﴿ناپسنديده است خودداري كند. اين چنين پرهيزكار شده است:  � ۡمُ�ّ  پـس   )5F1(﴾علََ
 يابيم. و حكمتش را پيرامون همين تعبير مي» صيام«ما حقيقت روزه را در تعبير 

 دعا، روح نماز

نيز يكي از تعبيرات قرآني است كه در لغت به معناي دعا و به فرياد خوانـدن   »صـلاة«

كه در شريعت براي موضوعي ويژه به كار رفته، معنـاي   و به فرياد خواستن است. هنگامي
اش را محفوظ نموده؛ ولي كيفيت مخصوص رباني به آن داده شـده اسـت. نخسـت     اصلي

دهيم كه به فرياد خواندن و به فرياد طلبيدن، بـراي درسـت شـدن     اين نكته را توضيح مي
از  –دفع زيـان؛ چـون هـر موجـودي      -2جلب سود؛  -1دهد:  يكي از اين دو امر رخ مي

نيـاز   –ايجـابي و نيـك    –امل، امكانـاتي  در مسير حركت به سوي رشد ك –جمله انسان 
اش برداشته شـود؛ بـراي    دارد كه بايد تأمين گردد؛ و موانعي وجود دارد كه بايد از سرِ راه

مثال دانة گندم براي رسيدن به اوج رشد، به زمين و آب و هوا و نور و گرما و چيزهـايي  
ي نيز وجود دارد كه بايد از هاي نياز دارد. آفت –كه ايجابي و مثبت هستند  –از اين دست 

                                           
 ».شويد پرهيزگارتا « -1



تواند مسيرِ خـود   اش برداشته شوند، تا به اوج رشد خود برسد. زماني اين گندم مي سرِ راه
را تا آخر ادامه دهد كه كسي اين امكانات را برايش تهيه كند؛ و آن موانع را  از سرِ راهش 

دارد كـه بايـد بـرايش    گونه در مسير حركتش به امكانـاتي نيـاز    بردارد. انسان هم به همين
آماده شود، و موانعي بر سرِ راهش وجود دارد كه بايد برداشته شود، تا بتواند راه رشـد را  

دهـد: جلـب سـود و     ادامه دهد. دعا و به فرياد خواندن براي يكي از اين دو امـر رخ مـي  
 دوركردن زيان.

ن به حـال خـود   اين معنا همچنا» صـلاة«به معناي دعاست. در تعبير » صلاة«گفته شد، 

تواند به  باقي است؛ اما كيفيتي رباني به آن داده شده. بيان كيفيت آن چنين است: انسان مي
تر گفتـه شـد    هاي گوناگون دعا كند؛ ولي چرا دعا كند؟ و چه چيز را بخواهد؟ پيش شيوه

كردن هم به منزلة حركت در راهي است؛ و  كردن آفريده شده؛ و بندگي انسان براي بندگي
كردن نيز امكاناتي نياز دارد كه بايد فـراهم گـردد؛ و مـوانعي وجـود      ركت در راه بندگيح

دارد كه بايد برداشته شود. براي اينكه انسان بنده باشد؛ و بندگي رخ دهد، بايد همواره در 
دعا و در ارتباط با خداوند باشد، تا از او بخواهد كه امكانات لازم را آماده كند؛ و مـوانعي  

هـاي   تواند به صورت ه پيش رو است از سر راه بردارد. اين دعا و به فرياد طلبيدن ميرا ك
كنند؛ امـا خداونـد    ها در حالات مختلف دعا مي گونه كه انسان گوناگون انجام گيرد. همان

اسـت  » صـلاة«ترين صورت به فرياد طلبيدن، همان صورت  عليم و حكيم دانسته كه كامل

گونه كه گفتـه   همان –ترين شيوة دعاست؛ و دعا  كامل» صلاة«. پس كه برايمان مقرر كرده

، اوج و روش بـه فريـاد طلبيـدنِ    »صـلاة«براي جلب سود و دور كردن زيان است،  –شد 

كردن، بـه   تواند براي جلب و تهية امكانات و رفعِ موانع در مسيرِ بندگي كسي است كه مي
 فرياد برسد.

كـه بـه ايـن     –و با ملاحظة كيفيت جديد ربـاني   پس به ياري همان اصل وضعِ لغوي

يابيم. و در اين زمينه نيازي به تكلف انـداختن   را در مي» صـلاة«حقيقت  –واژه داده شده 

شود؛ اما شيوة كامل دعا، در قالـب   هاي گوناگون انجام مي خود نيست. گفتيم: دعا به شيوه

بايد از  –در حقيقت  –ا كند خواهد دع كه انسان مي است. پس هنگامي» صـلاة«و صورت 



گونـه كـه همـة     راه اين فريضه و رفتار ويژه با خدا ارتباط برقرار كند؛ اما متأسـفانه همـان  
انـد، نمـاز    ترشان نزد اغلب مسلمانان، غريب و ناشناخته شده هاي دين خدا يا بيش هدايت

د دعا كنند، در گزارند، اما وقتي بخواهن هم دچار همين وضعيت گشته؛ يعني مردم نماز مي
دارنـد؛ امـا دعـا را     تر آنكه نماز برپا مي كنند. عجيب حالت ويژة و به شيوة ديگري دعا مي

با توجه به معناي لغـوي   –كه  گذارند؛ انگار نماز دعا نيست. در حالي براي پس از نماز مي
اما خواهي دعا كني، نماز قالب كامل دعاست.  خداوند مقرر كرده است كه اگر مي – هصلا

گزينند؛ البته اين بـدان معنـا    گذارند، و قالب ديگري بر مي اين كسان، اين قالب را كنار مي
شود،  كه مي توان دعا كرد؛ ولي تا جايي نيست كه اصلاً به صورت و به كيفيت ديگري نمي

هـاي   پذير نشد، به گونـه  بايد به اين قالبِ كاملِ دعا (نماز) پناه برد. اگر در شرايطي امكان
ترين و بهترين قالب دعا، نماز است. در اين  شود دعا كرد؛ اما اصيل محدود ديگري هم مي

باره روايتي نيز نقل شده است؛ (هر چند درستي يا نادرستي سند ايـن روايـت را بررسـي    
شود. پس اگـر سـند روايـت معتبـر      ام، مفهوم آن در بسياري از آيات قرآن يافت مي نكرده

ايم). در اين روايت آمـده اسـت:    ست، و تنها به روايت اتكا نكردهنباشد، معنايش درست ا
خواسـت دعـا    شد؛ [و مـي  با مشكل يا وضعيت سختي روبرو مي كه پيامبر خدا  هنگامي

 شتافت. كند]. به سوي نماز مي
هاي ديگري هـم دعـا    توان به صورت يعني اصل دعا در قالب نماز است؛ اما گاهي مي

كرد، بلكه دعايش در خـود   پس از نماز گزاردن دعا نمي ر خدا كرد. هر چند خود پيامب
كـه بـه ظـاهر     –نماز بود. زيرا در اصل نماز دعاست؛ و اگر چيزهايي در نماز وجود دارد 

 ساز و مكمل و مقدمات دعا هستند. همه زمينه –دعا نيست 
و اگـر  متأسفانه نماز روح و معناي اصلي خود را (نزد بسياري) از دسـت داده اسـت؛   

كساني هم خواهان رسـيدن بـه آن روح و تحقـق بخشـيدن بـه آن هسـتند، در اشـكال و        
رونـد. امـا بـه يـاري      بخشيدن به معناي اصـلي) آن مـي   هاي ديگري در پي (تحقق صورت

 خواهيم به حقيقت نماز و حكمت آن برگرديم؛ و آن را درست كنيم. خداوند، مي



 تفسير سورة فاتحه

، يعني سورة فاتحه تفسير، سپس همـه نمـاز بررسـي    »نماز«ش ترين بخ نخست بنيادي
 شود. مي

 ي از استعدادها انسان، مجموعه

داند كـه مجموعـة از اسـتعدادها در آن نهفتـه      سورة فاتحه، انسان را همچون بذري مي
است، و اگر زمينة رشد برايش فراهم گردد؛ و موانع موجود از سر راهش برداشـته شـود،   

رسد. خداوند متعهـد شـده اسـت،     لة رشد خود و به زكات و پاكيزگي ميبه بالاترين مرح
هـا وصـف    زمينة رشد را براي انسان فراهم كند. چون او رحمان اسـت (همـة بخشـايش   

رسد). و هر امكاناتي  اش به همة آفريدگانش مي طور رحيم است (بخشايش اوست). همين
گذارد؛ و هر مانعي را كه بر سر راهـش   كند؛ و در اختيار انسان مي كه نياز باشد، تأمين مي

گذارد. پس اين بـذر   اش را در اختيار انسان مي بردن دارد يا وسيلة از ميان قرار گيرد، بر مي
و اين مجموعة استعدادهاي نهفته (انسان)، خداوندي (رحمـان و رحـيم) دارد كـه زمينـة     

 ـ  ع را از ميـان بـردارد. بـدين    رشد او را فراهم كرده است، تا از امكانات بهره ببـرد؛ و موان
شده و رفع موانع، سـودمند   وري از امكانات فراهم ترتيب، رشد كند؛ اما چون هرگونه بهره

كـه همـان ديـن     –وري را از ايـن زمينـه    نخواهد بود، خداوند خود نيز شيوة درست بهره
چون  و بي براي انسان فرستاده. در نتيجه انسان بايد اين دين را بشناسد؛ –است  خداوندي

 و چرا در مسيرِ پيروي از آن قرار گيرد.

حركت است؛ و هر حركت و گامي از آن، به بودن  )6F1(﴾َِياّكَ َ�عۡبُدُ ﴿پيروي دين خدا 
امكانات و رفع موانعي نيازمند است؛ پس انسان براي به كارگرفتن اين دين بايد با خدا 

تا در هر مرحله، امكانات لازم  )7F2(﴾٥تَعِ�ُ يَاّكَ �سَۡ ﴿مرتبط باشد؛ و از او ياري بخواهد: 
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كردن تهيه و موانع راه برداشته شود. هرگاه انسان اينگونه شد، در مسيرِ  براي حركت
رساند.  بختي مي همواري قرار گرفته كه او را به مقصدي با سرانجام سعادت و خوش

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿
َ
ِينَ � َّ �ٱ   طٰ  �ِ﴾)8F1( اند؛ اما آن را  راه را شناخته كه نه مانند كساني

كه پس نه مانند آناني ﴾َ�ۡ�ِ لٱمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ ﴿گيرد:  پيمايند؛ و خدا بر آنان خشم مي نمي

وََ� ﴿شناسند:  اند؛ و اكنون آن راه را نمي از دريافت هدايت خداوند از آن صرف نظر كرده
(﴾ ٧لَّضآّلِ�َ 

9F

، راه روشن شده؛ سپس از خدا پس در چند آية نخست سورة حمد )2
خواهد كه او را هدايت كند، تا در اين راه قرار گيرد. در ادامة سوره، سرانجام و نتيجة  مي

پيمودن راه بيان شده است كه به آن اشاره كرديم. آنچه گفته شد، گزية از سورة فاتحه 
 بود.

به موقع از خداوند پس  از روشن شدن، براي آن كه انسان بتواند سالك اين راه شود، 

َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقيِمَ ﴿خواهد.  در پيمودن راه، راهنمايي مي ِ كه اين  ] ٦[الفاتحة:  )10F3(﴾٦ٱهۡدِناَ ّصلٱ
 همان روح مطلب يعني دعا است.

كـه   –تر گفته شد، روح نماز، دعاست؛ و دعا در سـورة فاتحـه نيـز     همانگونه كه پيش

كند. آنچـه پـيش از دعـا در ايـن      گري مي چنين جلوه اين –است » صـلاة«ترين بخش  مهم

 سوره آمده، مقدمات و آنچه كه پس از آن آمده، مكملات دعاست.

حَِّيمِ ﴿ �َّرلٱ  ٱلر   يك آيه مستقل است  ]١[الفاتحة: ﴾ ١�َّ

در بارة اين كه بسم االله الرحمن الرحيم، جزو سورة حمد است يـا نـه، اخـتلاف نظـر     
اند: يك آيه از سورة حمد است؛ و برخي ديگـر معتقدنـد:    عالمان گفتهوجود دارد. برخي 

اند: جزو همة  رود. بعضي نيز گفته ها به كار مي آية مستقل است كه براي آغاز قرائت سوره
آيد؛ يعني خلاف رأي نخست كه  هاست؛ و در هر سوره، آية از آيات آن به شمار مي سوره

                                           
 ».كه بر آنان نعمت دادي راه كساني« -1

 ».و نه گمراهان« -2

 ».ما را به راه راست هدايت كن« -3



هـا   شـود، و در ديگـر سـوره    آيات سوره شمرده مـي گفته است: تنها در سورة فاتحه جزو 
اند: اصلاً جزو قرآن نيست. اما  تكرار همان آيه از سورة فاتحه است؛ البته گروهي نيز گفته

انـد، چيـزي جـز قـرآن در آن      نوشته اين رأي ضعيف است؛ چون مصحفي كه صحابه 
بـه   –االله الـرحمن الـرحيم    ها در آن نبوده؛ اما بسم نبوده است. حتي اعوذ باالله و نام سوره

هاي قرآن بوده است؛ بنـابر ايـن بسـم االله... جـزو      سوره از سوره 113در اول  –اين شيوه 
 قرآن است؛ و نبايستي در اين باره شك و ترديد روا داشت.

ديـدگاهي اسـت    –به عقيدة نگارنده  –ها  در ميان تمام آرا و ديدگاه ديدگاه برگزيده:
هـا   داند؛ نه جزو سورة فاتحه و براي آغازكردن قرائت سـوره  ستقل ميكه بسم االله را آية م

 آورده شده، استوار و مستدل است.
 پيش از توضيح واژگان سوره، به اين ديدگاه پرداخته شده است:

همانگونه كه گفتيم، براي انجامِ هر كاري و برداشتن هر گامي، بايد امكانات مورد نيـاز  
با توجه  –برداشته شود. براي همين انسان در انجام هر كاري  آماده گردد؛ و موانع موجود
رو بـه سـوي    –كننـدة موانـع اسـت     ساز امكانات و برطـرف   به اين كه تنها خداوند آماده

 خواهد كه كارش را برايش انجام دهد. كند؛ و از او مي خداوند مي

حَِّيمِ ﴿ �َّرلٱ  ٱلر  مهربـانِ مهـرورز. مهربـان ترجمـة     يعني به نام خداونـد  ﴾ ١�َّ

َّ�﴿دقيق واژة  رساند؛ چون سراپاي خداوند،  است كه اتصاف ذات را به رحمت مي﴾ لر

حَِّيمِ ﴿رحمت است؛ و همة رحمت را داراست. مهـرورز نيـز ترجمـة دقيـقِ      اسـت.  ﴾ لرـ
ه ك ـ –الرحيم، صفت مشبهه و مبين ارتباط اين رحمت با مرحومان اسـت. مهـر خداونـد    

بردن  آوردن امكانات و ديگري از بين دو مظهر دارد: يكي به دست –مهربانِ مهرورز است 
 –شود. بنابر اين، انسـان نـام االله را    موانع؛ يعني مهر و رحمت در اين دو مظهر آشكار مي

آورد؛ بـه ايـن    در آغاز هر كاري بر زبان مـي  –هاي رحمن و رحيم است  كه داراي صفت
ايـن   –كه رحمن و رحيم اسـت   –كند، گويا گفته باشد: من با ياد االله  ميترتيب او را ياد 
خـواهم كـه امكانـات را فـراهم سـازد و       دهم، و با اين ياد كردن از او مي كار را انجام مي

موانع را از سر راه بردارد. انسان بايد با ايـن روش هـر كـاري را آغـاز كنـد. از آنجـا كـه        



شـود. [بنـابر    آغاز مي» بسم االله الرحمن الـرحيم«ر است، با خواندن سورة فاتحه هم گونة كا

هـا   آية مستقل است كه بايد هر كاري با آن آغاز شود؛ و چون قرائت سوره» بسم االله«اين، 
 ها آورده شده است]. يك نوع كردار، در آغاز آن –از جمله سورة حمد  –

 بررسي واژگان سورة حمد

 تعريف حمد

1- دممد: از مصدر حاست. اگر واژة ستايش رسا باشد، شايد بتوان گفـت   – ح ديحم

الثنـاء «هاي عربـي گفتـه شـده: حمـد عبـارت اسـت از        به معناي ستايش است. در كتاب

 »الثنـاء عـلى جهـة التعظـيم«. معناي ديگر آن، چنين اسـت:  »بالجميل على الجميل الإختياري

 .»ختياري على جهة التعظيمالثناء بالوصف الجميل على الجميل الإ«پس حمد يعني 

كه كار نيكويي را به اختيـار خـود انجـام داده     كردن با زبان، ستايش كسي (ثنا و ستايش
داشت باشد).  است؛ و ستايش نيز بايد با واژگاني زيبا انجام شود؛ و بايستي به شيوة بزرگ

ويد؛ اما اين آميزي در بارة كسي بگ هاي ستايش زيرا شايد انسان به صورت استهزا، عبارت
شده (آن كه در برابر كار  گر نخست بايد در بارة ستايش كار حمد نيست. بنابر اين، ستايش

كـه انجـام داده، شـناخت و     شود). و فعلـي  كه انجام داده، ثنا و ستايش مي خوب و نيكويي
شده كيست؛ بـراي نمونـه علـيم اسـت؛ حكـيم       معرفت داشته باشد. بايد بداند كه ستايش

ها. بنابر اين در حمد، شناخت، نخسـتين   ر است؛ قوي و عزيز است؛ و مانند ايناست؛ قاد
مرحله است؛ اما شناخت تنها كافي نيست، بلكه پس از آن بايد در درون خـود نسـبت بـه    

منـدي پديـد آورد؛ اعـم از آن كـه      كه چنين كردار نيكويي دارد، محبـت و علاقـه   آن ذاتي
يا نه؛ زيرا آن كـردار در ذات خـود كـردار نيكـويي     گر نعمت باشد  كردارش براي ستايش

است؛ و او با اختيار اين كردار نيكو را انجام داده؛ و از وصف نيكو برخوردار شده اسـت.  
كه اين شناخت در وي پديد آمد؛ و با توجه به آن نسبت به سـتايش شـوند (ذات    هنگامي

 ستايد. ؛ و او را ميآيد متصف به آن وصف) محبت ايجاد شد، زبان به حركت درمي



پس ستايش (حمد) تنها كار زبان نيست، بلكه با درون هم در ارتباط است؛ و در روان 
و قلبِ انسان ريشه دارد؛ يعني نخست بايد شناخت سپس حب و علاقه پيدا شود، تا ايـن  
ستايش بايد براي بزرگداشت باشد؛ يعني اگر كسي انساني را ستايش كرد؛ اما در برابر آن 

اش او را ستايش كرده، موضع درستي نگرفت، ستايش وي بـراي   صفي (كاري) كه برايو

اما از او نترسد؛ و » تو توانايي!«نيست؛ براي مثال بگويد:  »على جهة التعظيم«داشت:  بزرگ

شود، نه در برابر انساني توانمند، چنين كسـي   موضعي بگيرد كه در برابر ناتوانان گرفته مي

نبـوده   »عـلى جهـة التعظـيم«ها را بر زبان بياورد، حمـد نيسـت؛ چـون     شاگر بهترين ستاي

شود به كسي گفت: توانا؛ اما به چشم ناتوان به او نگريست؛ پس  است. و گرنه چگونه مي
اگر به كسي گفتيم كه دانشمند است، بايد همچون يـك دانشـمند بـا او برخـورد نمـاييم،      

كه به چشم نادان به او بنگريم. اين ستايش حمـد  براي نمونه از او دانش بياموزيم؛ نه اين 
 كند. نخواهد بود. نتيجه آن كه حمد رفتار را بازسازي مي

 ارتباط حمد با صفات جلال و اكرام خداوند

» اسـماء الحسـني  «براي حمـد و سـتايش خداونـد بايسـت صـفات خداونـد را از راه       
 شود: به دو دسته تقسيم مي –در كل  –شناخت. صفات خداوند 

آوردن سـود و   صفات اكرام يعنـي مجموعـة از صـفات كـه مظهرشـان بـه دسـت        -1
شود؛ و الرحمن الرحيم سـر لوحـة    دوركردن زيان است؛ و در رحمت خلاصه مي

گيرنـد؛   هاست، جزو صفات الرحمن الرحيم اند؛ و زيـر مجموعـة آن قـرار مـي     آن
 مانند هادي، رازق، غفور،... ستّار.

صـفات جـلال گفـت؛ يعنـي [برخـي از عالمـان ايـن         هـا  توان به آن كه مي صفاتي -2
كـه كنتـرل و ضـبط و تسـلطّ را      اند]. صفاتي اصطلاح را به شيوة ديگر به كار برده

شوند؛ و در كـل   رسانند. آنچه جزو مالك و ملك باشد، صفات جلال ناميده مي مي
گويـد كـه پـس از     از چيرگي و مـديريت تسـلط و سـيطره و كنترلـي سـخن مـي      

شود؛ يعني پس از اين كـه انسـان از مظـاهر     دن از مظاهر رحمت مطرح ميبر بهره
نـزد خداونـد    –چه درست بهره برده باشد؛ چه نادرست  –رحمت برخوردار شد 



گردد؛ آنگاه خداوند با مالك و ملك بودنش تصـرفاتي در سـرانجام و    خود باز مي
 دهد. سرنوشت او انجام مي

شود كه انسان خداونـد را بـا ايـن دو دسـته از      ميگونه آغاز  خداوند بدين» حمد«پس 
شناسد؛ سپس شناخت صـفات اكـرام در او رغـَب و رجـا و اميـد و شـناخت        صفات مي

آورد. بدين ترتيب همراه با شناخت  صفات جلال در او رهب و خشيت و خوف پديد مي
زبان به حركت  خداوند و ايجاد رغبت و رهبت، زمينة ستايش زباني نيز فراهم شده است.

 ستايد. كند؛ و خدايش را به اسماي حسنايش مي آيد؛ و ستايش را آغاز مي درمي

رسد. در اين مرحلـه بايسـت در برابـرِ     فرا مي »على جهة التعظـيم«آنگاه، مرحلة تحقق 

تمام صفات خداوند و معنا و تفسير اسماي حسنايش، برخورد درستي نمـود؛ يعنـي اگـر    
حقـوقي بـه انسـان تعلـق      -1و رحيم ستايش شـود، در برابـر:    خداوند با صفات رحمان

 -2شـود؛   گيرد كـه بـر پايـة آن از مظـاهر مـادي و معنـوي رحمـتش، برخـوردار مـي          مي
هاست؛ شكر يعني درست  شود كه شكر و سپاس اين نعمت مسؤوليتي بر انسان واجب مي

پـس از آن   -3دهد؛  ها آنگونه كه خداوند رحمن و رحيم دستور مي به كاربردن اين نعمت
افتد؛ يعني انسان نيـز   هاي خداوند بر دوش انسان مي واجبي ديگر در بارة بندگان و آفريده

 شود.» رحيم«بايد نسبت به ديگران 
وصف كند،  –كه از صفات جلال است  –اگر كسي بخواهد خداوند را با صفت عزيز 

بودن در برابـر   و كوچك هاي فروتني، مانند: خضوع و خشوع و تسليم نخست بايد صفت
خداوند و هر صفت ديگري را كه نشانة فروتنـي دارد بـه خـود بگيـرد؛ سـپس در برابـر       

 فروتن و خاضع باشد: –آنان كه عزيز خداوند هستند  –بندگانِ مؤمن خدا 

َِّلةٍ َ�َ لٱمُۡؤۡمِنِ�َ ﴿
ذ
َ﴾)11F1(. 

كـه ايـن    برابـر كسـاني  آورد؛ يعنـي در   گونه رفتار حقوقي به دست مـي  اما انسان با اين
يابنـد كـه بـر     اند، درمي كه آموخته شوند؛ چون از عزتي ويژگي را ندارند (كافران) عزيز مي

 اند: كافران مسلط

                                           
 ».آنان) در برابر مؤمنان فروتن هستند«( -1



 لۡٱَ�فٰرِِن�َ ﴿
َ�َ �ٍ َّ زِع

َ﴾)12F1(. 

به همين ترتيب، اگر انسان خدا را با صفاتش بشناسـد، و در درون منقلـب شـود و بـا     
هايش نيز در زندگي متناسب با ايـن صـفات    گيري مان موضعگ زبان به ستايش بپردازد، بي

انـد؛ و ايـن    هاي خداوند از صـفاتش ريشـه گرفتـه    شود. با توجه به اين كه نام تصحيح مي
شود كه زنـدگيش   گيرند، انسان زماني ستايشگر مي صفات، همة زندگي انسان را در بر مي

آنچه در زمينـة بنـدگي مطـرح     همة» حمد«تصحيح شود؛ و در راه بندگي خدا بيفتد. پس 
گيري دروني (رغبـت و رهبـت خـدا) در     گيرد؛ يعني اگر شناخت و موضع است، در برمي

بردار دينِ ا و باشد، حمـد رخ   درون جاي گيرد؛ و زبان به ستايش او سخن گويد؛ و فرمان
 ستايد؟ و اگـر رغبـت و   داده است؛ چون اگر شناخت نباشد، انسان بر چه اساسي او را مي

رهبت نباشد، انگيزة نيست كـه انسـان را بـه سـتايش وا دارد. پـس اگـر زنـدگي انسـان،         

نخواهد بود. اين معنا و مفهـوم حمـد    »على جهة التعظيم«بازسازي نشد ديگر آن ستايش، 

كنيد كه معناي لغوي حمد محدود است؛ اما چون اين كيفيـت ربـاني را    است. ملاحظه مي
اسم خاص خداوند است؛ و به توضـيح  » االله«رده شده است. چنين گست به خود گرفته، اين

 نياز ندارد و واژة اله در توضيح واژة رب بيان شده است.

 معاني رب و إله

: رِب در اصل از مصدر رب / يرُب به معناي پروردن است كـه  )13F2(﴾٢رَبِّ لۡٱَ�لَٰمَِ� ﴿
پـس معنـاي مصـدري رب،     اش خداوند است. به صفت مشبهه تبديل شده، و معناي دقيق

كردن و معناي صفت مشـبهه رب، خداونـد اسـت؛ ولـي در زبـان فارسـي واژة        خداوندي
خداوند واژة عام است؛ مانند خداوند جاه و خداوند مال، يعني صاحب جاه و مال. وقتـي  

 با توجه به اين كه انسان –يابد؛ يعني خداوند انسان  اين معنا را بررسي نماييم، وسعت مي
نخسـتين   –مجموعة از استعدادهاي نهفته و بالقوه است؛ و بايد در مسيرِ رشد قرار گيـرد  

                                           
 ».در برابر كافران سر سخت و گردان فراز هستند « -1

 ».پروردگار جهانيان « -2



دهد، اين است كه امكانـات لازم را بـراي حركـت در اختيـارش      كه برايش انجام مي كاري
اين مثال براي توضيح بيشتر است؛ نه اين كه واژة خداوند به معنـاي   –بگذارد؛ براي مثال 

در معنـاي   –مادر كه خداوند فرزند خـويش اسـت    –زمينه به كار رود  اش در اين واقعي
نخستين كارش اين است كه خوراك و پوشاك و جاي خوابيـدن و اسـتراحت و    –ناقص 

 ديگر نيازهاي فرزندش را تأمين كند.
اش اين است كه او را (آن  ها است. كار سوم كارِ دوم خداوند، دوركردن موانع و آسيب

كه تمام امكانات را برايش فراهم نمود؛ و موانع  ر كنترل داشته باشد؛ زيرا وقتيانسان را) د
را از سرِ راهش برداشت، اگر او را تحت كنترل خود نداشته باشد، ممكن است بـه سـوي   

مـانع بهـره نبـرد. اگـر از امكانـات و راه       شـده و راه بـي   ديگري برود؛ و از امكانات فراهم
شان چه سودي دارد؟ كار سوم خداوند  اين اسـت كـه    ود، بودنمانع درست استفاده نش بي

آن كسي را كه تحت پرورشِ اوست، كنترل كند؛ و زمـام كارهـايش را در دسـت بگيـرد؛     
يعني مالك و ملك او باشد. در پي سه مرحلة كه گفته شد، انسان نيز بايد موضـع خاصـي   

را برايش فراهم نمود؛ و موانع راهش كه شرايط و امكانات  –در برابر مالك و ملك خود 
دهـد،   بگيـرد؛ يعنـي هرچـه او دسـتور مـي      –را دور ساخته است؛ و او را در كنترل دارد 

گيرد كـه معنـاي    پيروي كند. پس خداوند در موقعِ دستور دادن وصف ديگري به خود مي
 ـ است. انسان در برابـرش فرمـان  » مطَاع الأمر«يعني فرمانده و » رب«چهارم  ردار و مطيـع  ب

توان گفت كه معناي چهارم رب، معبود اسـت؛ معبـود يعنـي     شود. به تعبيري ديگر مي مي
سازي امكانـات و دوركـردن موانـع     هاي معبود، به فراهم مطالع الأمر؛ اما چون انجام فرمان

ها را از خداوندش بخواهد، تا بتوانـد او را اطاعـت كنـد. پـس      نياز دارد انسان بايستي آن
بينيم كـه رب بـا يـك معنـاي لغـوي       آيد كه معين است. مي پنجم رب به دست مي معناي

هـا در   يي كـه هركـدام از آن   مجمل، چنين معناهاي متناسب و مرتبط را در بردارد؛ به گونه
معناي پنجم كامـل نيسـت. پـس رب     اند؛ و حتي مجموعِ چهار معناي آن، بي ارتباط با بقيه

 اين پنج معنا را دارد.

 :﴾لۡٱَ�لَٰمِ�َ ﴿معناي 



: عالمَين جمع عالَم است. ديدگاه نيـز بيـان داشـته: اسـم جمـع اسـت؛ و       ﴾لۡٱَ�لَٰمِ�َ ﴿
كند كـه   است؛ اما قرآن ما را به اين نكته راهنمايي مي» ماسوي االله«مفردش عالَم به معناي 

سـت.  رود؛ يعني درستش، عالمين جمع عـالَم ا  به كار نمي» ماسوي االله«عالمَين براي همة 
شود؛  هاي است كه براي بيان وسيلة انجام كاري به كار برده مي عالَم بر وزنِ فاعل از صيغه

شود؛ يا طابع، يعني آنچه با  براي نمونه خاتَم يعني آنچه با آن پايان پذيرفته؛ و مهر زده مي
شـود؛   شود. بدين ترتيب، عالَم نيز يعني آنچه به ياري آن كارِ دانستن انجام مـي  آن طبع مي

يش چيـز ديگـري دانسـته     ست كه به ياري چيزي يا كسي» عالَم«آيد.  و دانش به دست مي
ست؛ يعني اگر در او دقت شود؛ و درست مورد توجه قرار گيرد،  شود. هر انسان عالمَي مي

شوند؛ چون انسان خليفـة خداونـد اسـت؛ و پرتوهـايي از      صفات خدا در وي شناخته مي
كه او را به جانشيني خويش برگزيده) دارد؛ يعني براي ايـن   صفات اصل خود (خداوندي

كه بتواند كارهايي را كه به او وا گذار كرده انجام دهد، از صفات خـدا (صـفات اكـرام و    
 صفات جلال) پرتوهايي دارد.

حَِّيمِ ﴿ هردو واژه از ريشة رحمت گرفته شده كـه بـه معنـاي مهـر اسـت.       :﴾�َّر ٱلر
آوردن سود و دوركـردن زيـان. الـرحمن بـر      رحمت دو مظهر دارد: به دستگفتيم مهر يا 

كند، موصوف، همـة آن صـفت را دارد؛ ماننـد:     وزن فعَلان، صفت مشبهه است؛ و بيان مي
هاسـت: ظمـآن و ريـان؛     واژة جوعان كه تمام معنـاي جـوع را در بـر دارد؛ و ماننـد ايـن     

نيز صفت مشبهه اسـت؛ و زمـاني   » يمرح«، همة معناي رحمت را دارد. »رحمان«همچنين 
گانش تعلق پيـدا كـرده    رود كه اين وصف رخ داده؛ و رحمت خداوند به آفريده به كار مي

شود راحم، يعنـي   كه گفته مي است؛ البته صفت مشبهه با اسم فاعل متفاوت است. هنگامي
ولي رحيم رساند،  مي –در يك زمان مشخص  –مهر ورزنده كه تنها حالت انجام كاري را 

مهر ورزي را براي فاعل به وصفي ثابت تبديل كرده است. بدين ترتيب رحيم بـه معنـاي   
 ها به مردم است. مهر ورزيست كه مبين سرايت آن رحمت



آمـده اسـت. مالـك از    » ملك يـوم الـدين  «: در خوانشي ديگر )14F1(﴾٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿
ك يعنـي در اختيـار داشـتن و دارا بـودن بـه      مصدر ملك و ملك از مصدر ملك است. مل

شود: فلان كس مالك چيزيست يعني آن چيـز را در اختيـار    صورت عملي. وقتي گفته مي
داشته باشد؛ و بتواند در آن دخل و تصرفّ كند؛ ولي ملك يعني كسي چيزي را در اختيار 

دسـت بـه كـار     كنـد؛ و خـود مسـتقيماً    دارد؛ اما با صدور فرمان در آن دخل و تصرف مي
 دهند. شود؛ و كساني ديگر فرمان او را انجام مي نمي

كننـده   گيرند، به معناي كنترل در كل صفات جلال كه در فهرست مالك و ملك قرار مي
كننده هستند. ايـن نكتـه را بايسـت توضـيح داد كـه مقصـود از كنتـرل، چگونـه          و توجيه

اسـت؛ يعنـي محاسـبه و بررسـي     » يمرحمـان و رح ـ «وري از مظاهر رحمت خداوند  بهره
بودن موضعِ انسان پس از به كارگيري مظاهر رحمـت خداونـد؛ نـه در     درست و نادرست

وري؛ يعني خداوند پس از آن كه امكانات را فراهم ساخت؛ و موانـع را از سـر    زمان بهره
درسـت  راه برداشت، زماني را نيز مقرر كرده است، تا بررسي نمايد كه آيا مظاهرِ رحمت، 

 به كار رفته است؛ يا نه. سپس بر پاية آن سرانجامي براي انسان مقرر كند.
گيرنـد، تسـلط و كنتـرل و سـيطرة را      كه در فهرست مالك و ملك قرار مي پس صفاتي

دهـد، يعنـي پـس از آن كـه      كنند كه پس از به كارگيري از مظاهر رحمت رخ مـي  بيان مي
درسـت يـا نادرسـت از آن اسـتفاده كـرد، نـزد       انسان از مظاهرِ رحمت برخوردار شـد؛ و  

گردد؛ و خداوند در آنجا با مالك بودن و ملك بـودنش تصـرفاتي در    خداوند خود باز مي
 دهد. سرنوشت و سرانجام او انجام مي

رود؛ يعنـي از   در اصل به معناي روز است؛ اما گاهي به معناي روزگار به كار مي» يوم«
يد؛ و به معناي زماني [طولاني] كه آغاز و پايـاني دارد،  آ آن محدوديت يك روز بيرون مي

ها و زمـين و آنچـه ميـان     رود؛ مانند ستّة ايام (شش روزگار) كه آفرينشِ آسمان به كار مي
است كه از شيپور به خواب رفتن  هاست، در اين مدت رخ داده است. يوم الدين، زماني آن
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شـود؛   ميرند آغاز مي ها مي آن همة انسان كه بر اثر –شود  نفخ صور نخست نيز گفته مي –
 و تا پايانِ محاسبه و محاكمه و ورود به بهشت و جهنم ادامه دارد.

 معاني دين

هاي لغـت بيسـت    دين در اصل مصدريست كه تا اندازة، معناي گستردة دارد. در كتاب
ارد؛ و اند؛ امـا در واقـع ايـن واژه يـك معنـاي چهـار سـويه د        و چهار معنا براي آن آورده

بودن و خواري به خـودگرفتن بـه شـيوة     معناهاي ديگر فروع آن هستند. دين يعني خاضع
گـرفتن يـا خـلاف آن،     گونـه موضـع   كه تسلط دارد. نظر به اين كه اين ويژه در برابر كسي

روايي وجود داشته باشـد.   بايد مسلط و فرمان -1عواقبي دارد، معناي دين چهار قيد دارد: 
روا، روشي براي خضوع  فرمان -3ني به خودگيرندة وجود داشته باشد. خضوع و فروت -2

سرانجامي مد نظر باشد؛ يعني كه اگر انسان در برابر  -4بردار داشته باشد.  و فروتني فرمان
روا خاضع و فروتن بود، سرانجام خوبي در انتظارش باشد؛ و اگر نه سرانجام بـدي   فرمان

 داشته باشد.

 -1دين چهار معنـا دارد:  «گفته است:  المصطلحات الأربعـةتاب در ك /امام مودودي 

جزا و پاداش. البته نبايست اين  -4برداري.  روشِ فرمان -3برداري.  فرمان -2روايي.  فرمان
گونه جدا كرد. در حقيقت دين معنـاي چهـار سـوية دارد؛ نـه چهـار معنـاي        معناها را اين

روايي مسلط به شـيوة خـاص؛    در برابر فرمان برداري و خضوع جداگانه. دين يعني: فرمان
را هم توضـيح داده  » رب«آن هم بدان سبب كه عواقبي در بر دارد. مودودي معناهاي واژة 

است؛ اما در ترتيب، معاني را آنگونه كه ما توضيح داديم، بيـان نكـرده اسـت؛ زيـرا مـا از      
م. در نتيجه يومِ الدين تنهـا  بيان كردي» رب«روي سورة فاتحه، معناهاي ويژة را براي واژة 

» يوم الدين«نيست؛ حتي تعبير روز جزا براي آن نادرست است، بلكه » روز جزا«به معناي 
اسـت كـه بـه شـيوة ويـژة در برابـر        به معناي روز دريافت اجر و پاداش از سوي كسـاني 

ع و كـه خضـو   اند؛ و دريافت جزاي بد براي آنـاني  رواي خود خضوع و انقياد داشته فرمان
 اند. انقياد نداشته



 معناي عبادت و استعانت

(﴾ َِياّكَ َ�عۡبُدُ ﴿
15F

از ريشة (عين، باء، دال) داراي مصدر عبادت و عبوديت، بـه معنـاي   : )1
 –اگـر تفصـيل داده شـود     –اسـت. ايـن واژه نيـز     اوج خضوع و فروتني در برابـر كسـي  

گري اوج فروتنـي را رعايـت   گيرد. هنگامي كسي در برابر دي معناهاي گوناگوني در بر مي
 كند كه: مي

گيري را در برابـر او   كاري سلبي انجام دهد؛ و آن اين كه حقّ امر و نهي و تصميم -1
از خود و ديگران سلب كند؛ چون اگر خود را در امر و نهي بـا او شـريك بدانـد،    
آنگاه اوج خضوع در برابر او رخ نخواهد داد. پس سلب حق امر و نهي از خود و 

 شود در برابر او اوج خضوع را داشته باشد. ان سبب ميديگر
هاي او پيروي كامـل انجـام دهـد؛     آنگاه بايد كار ايجابي انجام دهد؛ يعني از فرمان -2

تنهـا   –زيرا كار سلبي نه تنها كافي نيست، بلكه درست هم نيست. اگر قرار باشـد  
ست. بنابر اين، پس از پذير ني ماند؛ و اين امكان جنبش مي از غير پيروي نكند، بي –

چـون و   آن كه حق امر و نهي را از غير سلب كرد، بايد هرچه او دستور دهـد، بـي  
 چرا بپذيرد؛ و انجام دهد.

برداري و بندگي، بايستي امكانات لازم فـراهم گـردد؛ و    بيان كرديم كه براي فرمان -3
(خدا) كسي  روا موانع از سر راه برداشته شوند؛ و اگر كسي باور كند كه جز فرمان

تواند امكانات را فراهم سازد؛ و موانع را بردارد، در حقيقـت خضـوع    ديگر نيز مي
كامل را انجام نداده است، بلكه در برابر دومي نيز اندكي خضوع خواهد كرد. پس 

رواي  فرمـان  –تنهـا   –يابد كـه   تنها زماني معناي كامل خضوع و فروتني تحقق مي
ها بشناسـد؛ در نتيجـه از او    سودها و دوركنندة زيان آورندة خود (خدا) را به دست

يـا بـه گونـة معنـاي      –بخواهد كه اين كارها را برايش انجام دهد. پس جنبة سوم 
شويم كـه معنـاي    خواستن است. متوجه مي عبادت و عبوديت، دعا و ياري –سوم 

دت، عبادت نيز چگونه باهم مرتبط هستند؛ اما امام مودودي در تبيـين معنـاي عبـا   

                                           
 ».پرستيم تنها تو را مي « -1



كمي از معناي دوم را در معناي سوم گنجانده؛ يعني بخش نيـايش و شـعاير را در   
كه شعاير دو جنبه دارد: پذيرفتن و انجام دسـتورها   بخش دعا نهاده است؛ در حالي

 –كـه دعاسـت    –چون و چراي آن؛ اما جنبة ديگر شعاير  ها؛ و اطاعت بي و فرمان
(شـود  در معناي سوم داخل مـي 
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 –خواسـتن   در سـورة فاتحـه يـاري    . امـا چـون  )1
تنها معنـاي نخسـت و دوم را دارد كـه    » نعبد«آمده، » إياك نسعتين«در  –جداگانه 

 چون و چرا از خداوند است. سلبِ حق امر و نهي از خود و ديگران و اطاعت بي

دادن اسـت؛ و بـا نَصـر     استعانت از عون گرفته شده كه بـه معنـاي يـاري   ﴾: �سَۡتَعِ�ُ ﴿
داده شـده) در بـلا    شود كه منصـور (يـاري   بنيادين دارد. نصر زماني به كار برده ميتفاوت 

رود؛ اما واژة عون، عام اسـت؛ و   گرفتار شده باشد؛ و نصر براي رهايي او از بلا به كار مي
آوردن امكانات و سود و دور كردن هر گونه زيان و مشـكلات را شـامل    هرگونه به دست

دهنده بخواهد تـا او را   خواهد بود كه كسي گرفتار باشد؛ و ياري شود؛ ولي نصر زماني مي
 از اين گرفتاري برهاند.

ارتباط معاني حمد با معاني رب 

شدن معاني رب و عبادت و استعانت، پسنديده اسـت، سـخني ديگـر در     پس از روشن
 -2آورنـدة سـودها.    به دست -1بارة حمد آورده شود. گفتيم معناي رب پنج بخش دارد: 

گنجـد؛ نـه ايـن كـه بـه       ها. [هردوي ايـن معناهـا در الـرحمن الـرحيم مـي      دوركننده زيان
ها باشـد، بلكـه ريشـة مـاده رحمـت بـه معنـاي بـه          آورندة سودها و دوركنندة زيان دست
 -5معبود مطاع الامَـر.   -4مالك و ملك.  -3هاست].  آورندة سودها و دوركنندة زيان دست

هـايي در درون؛ و   شناخت خداوند با صفاتش؛ سـپس دگرگـوني   معين. گفتيم حمد يعني

                                           
ها پيروي كنـد (معنـاي دوم عبـادت) بـه دو بخـش       چون و چرا از آن اوامر خداوند كه انسان بايد بي -1

اوامـر در رابطـه بـا شـعاير و نيـايش (كـه        -2اوامر خدا در زمينه غيـر شـعاير.    -1شوند:  مي تقسيم
مودودي اين بخش را در معناي دعا قرار داده است. شعاير و نيايش نيز دو جنبه دارد: از اين نظر كه 

ي سـوم  امر خداست و انسان بايد از آن پيروي كند در معني دوم و از اين نظر كه دعا است در معنـا 
 گيرد. بعادت قرار مي



ها. پس اين دگرگـوني   گيري در برابر آن كردن زبان ستايش، و پس از آن، موضع آنگاه آغاز
گيـري بـا جـوارح و اعضـا، حمـد در برابـر پروردگـار         در درون، ستايش با زبان و موضع

 -1نيـز پـنج امـر خواهـد بـود:       خواهد بود. بنابر اين، چون ربوبيت پنج امر است، حمـد 
ها كـه در رحمـن و رحـيم جـاي      آورندة سودها و دوركنندة زيان شناخت صفات به دست

ك و     -2گيرد؛ و پديد آمدن رغبت دروني در برابـر آن صـفات.    مي ك و ملـ شـناخت مالـ
ها. اين دو متعلق به درون است؛ و انقلاب دروني در  پديد آمدن رهبت دروني در برابر آن

بعد زبان، اين شـناخت و انقـلاب درونـي را بـه سـتايش معتبـر        -3كنند.  نسان ايجاد ميا
بايسـتي در   -4رسـد.   گيري عملي در برابر معبود و معين نوبت مي كند. آنگاه به موضع مي

در برابـر   -5چون و چرا با آن توضيحي كه داده شد، داشته باشـد.   برابر معبود، اطاعت بي
گيري بخواهد. پس حمد، يعنـي شـناخت آن دو دسـته از صـفات؛ و      معين، ياري و دست

شدن در برابر خداوندي كه آن صـفات را دارد؛ و تعبيـر از آن بـا سـتايش      راغب و راهب
 گيرد. زباني؛ و آنگاه عبادت و استعانت در برابر او. پس حمد تمام زندگي را در بر مي

ي توضـيح معـاني رب و حمـد    توجه به اين نكته ضروري است كه در سورة حمد برا
دو روش متمايز به كار گرفته شده؛ يعني در بيان سه معناي نسخت رب، اسم به كار بـرده  

حَِّيمِ ﴿شده است:  (﴾ ٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ  ٣�َّر ٱلر
17F

اما در بيان دو معنـاي ديگـر اسـم     )1
گيـري را بيـان كـرده     جا موضـع به كار نرفته؛ و نفرموده است: المعبود المعين، بلكه در اين

� ُدُبۡعَ� َكاَّييَاّكَ �سَۡتَعُِ� ﴿است:    ٥ ﴾)
18F

اين وجه تمايز براي اين است كه در اصل بايـد  : )2
بينـيم در سـه    ها، اما مي گيري در برابر آن گونة موضع هم پنج معناي رب بيان شود؛ هم پنج

ها (ي سه معناي نخست  يريگ معناي نخست تنها معاني رب بيان شده است. گويي موضع
ها را درك كند؛ و تحقق بخشـد. امـا    حمد) به عهدة ادراك خود انسان گذاشته شده، تا آن

اند (بـراي نمونـه بـا     بيان نشده –به طور مستقيم  –در معاني چهارم و پنجم معناهاي رب 
مـد)  هـا (بـه جـاي معنـاي مسـتقيم ح      گيري در برابر آن تعبير معبود و معين)، بلكه موضع

                                           
 ».بخشندة مهربان است * مالك روز جزاء است « -1

 ».جوييم پرستيم؛ و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي « -2



گيـري   موضـع  –كه اسم هستند  –آورده شده است، زيرا در برابر رحمن و رحيم و مالك 
چنين است: شناخت و ايجاد انقلاب دروني رغبت و رهبت؛ و براي آن كه شـناخت و آن  

اسـت. پـس    كافي –كه بر معنا دلالت دارد  –رغبت و رهبت ايجاد شود، آوردن خود اسم 
گيـري   اند؛ اما موضـع  ها پنهان شده ست. گويي در خود اسمگيري ني نيازي به آوردن موضع

در برابر معبود و معين بايد عملي باشد؛ يعني عبادت و استعانت، كردار اسـت؛ نـه پديـدة    
 –يعني در برابر معبود و معين » نستعين –نعبد «دروني. براي همين در پي آيه آمده است: 

لكه بايد وارد ميدان عمل شـد؛ و خداونـد   شناخت و انقلاب دروني كافي نيست، ب –تنها 
 را عبادت و استعانت كرد.

 اله و الوهيت

براي دريافت و شناخت معناي إله و الوهيت بايست پنج معناي رب را در نظر داشت. 
در لغت معنايي محسوس و مادي دارد؛ چون واژگان هـم سـير تكـاملي دارنـد؛ و از     » إله«

هـا   شوند تا به كمـال معنـا برسـند. عـرب     آغاز مي بودنِ معاني سادگي و محسوس و مادي

يلُ «اند:  گفته بردنـد كـه    (فصيل: بچه شتر) آنان اين عبارت را وقتي بـه كـار مـي    »اَلِهَ الفصِ

ماندنـد. بچـه شـترها پـس از      شان در ده يا شهر مـي  هاي رفتند؛ و بچه شترها به چراگاه مي
ماندنـد؛   ن شير دهد. بنابر اين، گرسنه مـي شدند؛ اما مادري نبود كه به آنا اندكي، گرسنه مي

كـه   شان ادامه داشت. وقتي نرسيدن به سيري تا بازگشتن مادرهاي و حس گرسنگي و موانع
دويـد؛   گشتند؛ بچه شتر با حرص و رغبت و اشتياق به سوي مادر مـي  شتران از كوه بر مي

از آن پس هر جا مادر  گرفت؛ و انداخت؛ و پستان را به دهان مي و خود را به زير مادر مي
گرفت. اعراب براي بيـان ايـن    اش روان بود؛ و در اختيار او قرار مي رفت او هم در پي مي

كـه چنـين    يعني بچه شـتري  »هَلَِ فلاصِيلُ «گفتند:  بردند و مي را به كار مي» الَه«حالت واژة 
 دهد. حالتي را از خود نشان مي

ار گرفته شـد. آخـرين معنـاي ايـن واژه چنـين      كم كم، اين واژه در موارد ديگري به ك
كننـده   آورندة سود و دوركنندة زيان و كنتـرل  است: پس از اين كه كسي يا چيزي به دست

دهـد؛ و بـا دقـت از او     ها نسبت به خود جاي مي شود، ترس و اميد را در درون انسان مي



ند. و ديگري تألُّه كـرده  گوي خواهند. به چنين كسي اله مي كنند و از او ياري مي اطاعت مي
هـر پـنج معنـا    » رب«است؛ يعني همان معاني رب مصداق دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه در     

» لـه «يابد. اما در  مستقيماً مدلول و موضوع له هستند؛ به عبارت ديگر يك معنا پنج بعد مي
ن اند؛ براي همين گفتيم، پـس از آ  سه معناي نخست شرط و دو معناي بعدي، موضوع له 

گيـرد؛ و الـه،    خواستن از اله انجام مـي  كه سه معناي نخست تحقق يافتند، اطاعت و كمك
و » رحـيم «و » رحمان«كه  معبود و معين است، به شرطي» اله«شود؛ يعني  معبود و معين مي

باشد. پس رحمان و رحيم و مالك و ملك شرط هستند؛ و جزء معناي اله » مالك و ملك«
گوييم: سجود، جزو نماز است؛ اما وضو شرط نمـاز اسـت. وضـو     ه مينيستند؛ براي نمون

ك از ايـن    بايد باشد اما از اجزاي تشكيل دهندة نماز نيست. رحمن و رحيم و مالك و ملـ
ك و    اند كه اگر كسي رحمن و رحيم نباشد، چگونه معين مي لحاظ شرط شود؟ و اگـر مالـ

 شود؟ مر ميملك نباشد، چگونه معبود و آمرِ مطاع الأ
، يعني معبود و معيني كه رحمن و رحيم و مالك است؛ »اله«شود  كه گفته مي پس وقتي

دهنـدة   و چون هيچكس جز خداوند، رحمان و رحيم و مالك و ملك نيست؛ و بـه دسـت  
برندة موانع و كنترل و تسلط در دست كسي جز او نيست، كسي جـز او   امكانات و از ميان

ها اله گفته  اوست. اگر به طاغوت –تنها  –يعني اله »  لا إله إلا االله «نابر اين، شود؛ ب اله نمي

كـه نـه    اند؛ در حـالي  شود، منظور اله ادعايي و باطل است كه با ادعا معبود و معين شده مي
 اند؛ و اصلاً اله نيستند. ها پوچ اند؛ نه رحمان و رحيم. آن مسلط نه مالك

روشن شد؛ و معلوم »  لا إلـه إلا االله «له براي كلمة توحيدي بنابر اين، حكمت گزينش ا

شـد، آن وقـت    شد كه چرا نفرمود: لا رب الا االله. چون اگر اين جملـه كلمـة توحيـد مـي    
ك)         –مشركان كه ربوبيـت   را  –يعنـي بخـش نخسـت (رحمـان و رحـيم و مالـك و ملـ
لا رب «را نپذيرفته بودنـد،   –يعني در مسير دين خدا قرار گرفتن  –پذيرفته؛ ولي الوهيت 

كردنـد؛ و   پذيرفتند؛ اما با توجه به سه معنـاي نخسـت رب بـه آن اقـرار مـي      را مي» الا االله
شد. بدين سبب واژة  دادند؛ و تغيير جديدي پيدا نمي گيري عملي خود را تغيير نمي موضع

؛ زيـرا  اله برگزيده شد، تـا سـه معنـاي نخسـت نـص را بـر دو معنـاي اخيـر لازم بدانـد         



بگويند؛ و به آن معتقـد شـوند، مشـخص    »  لا إله إلا االله «كه از مردم خواسته شود  هنگامي

به معنـاي  »  لا إلـه إلا االله «شود. در حقيقت دعوت به  باشد كه از آنان چه چيز خواسته مي

درخواست انتقال انسان است از واقعيتي بر پاية غير خدايي به واقعيت ديگـر زنـدگي بـر    
كـرداري   –شـوند   كه مردم به آن دعـوت مـي   –الوهيت خداوند. پس توحيد الوهيت  پاية

شود؛ و شناخت و رغبت و رهبت نيست، بلكه عمل  است؛ و به ذهن و درون مربوط نمي
گيرد. اين اسـت   گيري ويژة است كه بر پاية شناخت و انقلاب دروني صورت مي و جهت

منهج حيات و روشي براي يك گونـة  » لا االلهلا إلـه إ«فرموده است:  /كه امام سيد قطب 

 ».ويژه از زندگي است

*** 

 معناي هدايت

َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقيِمَ ﴿ ِ اسـت؛ و   هدايت و هدا به معناي راهنمايي با نرمـي : )19F1(﴾٦ٱهۡدِناَ ّصلٱ
كردن با غلظت و شدت و خشـم   با دلالت تفاوت دارد؛ زيرا دلالت عام است؛ و راهنمايي

توان كسي را راهنمايي كرد؛ اما با غلظت و شـدت و خشـم    گيرد؛ يعني مي را نيز در بر مي
كــاري  كــه ايــن كــالر دلالــت اســت؛ نــه هــدايت. پــس هــدايت هــم راه نرمــي و نــازك 

كنـيم خداونـد    مـي   يابـد، ملاحظـه   كردن است. در قرآن هدايت منـاي ويـژة مـي    راهنمايي
خواهد. اگـر بـيش از    از او نميدهد بيش از وسع و توانش  كه انسان را هدايت مي هنگامي

است. خداونـد انسـان را بـه انـدازة     » كردن با شدت راهنمايي«توان از او بخواهد، اين كار 
گونه، او را هدايت كرده است؛ همچنين  اندازد. بدين كند؛ و به راهش مي توانش توجيه مي

انسان در اين  چون هدايت يعني انتقال از يك واقعيت به واقعيت ديگر؛ و روان و واقعيت
خواهد كه از آغاز به پايان برسد.  انتقال به زمان نياز دارند، يك باره و در يك آن از او نمي

                                           
 ».ما را به راه راست هدايت كن « -1



خواهـد كـه    كه در اختيـار دارد، از او مـي   دهد و با توجه به امكاناتي بلكه او را هدايت مي
 حركت كند.

 صراط، اصطلاحي رباني

به معناي بلعيدن است. از آنجا كه لقمه  با سين از سرطََ يسرطُُ» سراط«صراط در اصل 
رود. واژة سراط براي راهي بـه كـار    گذرد و آسان مي چون بلعيده شود، از راه همواري مي

رفتن لقمه از حلق است.  رفته است كه پيمودنش آسان باشد؛ و رفتني در آن همچون پايين
است، تناسـب داشـته    كه از حروف مستعليه» طا«سپس سين آن به صاد تبديل گشته، تا با 

باشد؛ اما تلفظ آن با حرف سين هم درست است. صراط در اصطلاح رباني و قرآنـي، بـه   
كـه هـم بـا     كردن در آن براي انسان سخت نباشد؛ يعني راهي است كه حركت معناي راهي

انسان هم با كل جهان هستي سازگار است؛ زيرا انسان جزيي از كلّ دستگاه هستي اسـت؛  
ت اين جزء با حركت ديگر اجزا هماهنگ باشد؛ همانگونه كـه حـركتش بايـد    و بايد حرك

هماهنگ با استعدادهاي خود انسان باشد. پس پيمودنِ اين راه هم مقتضـاي اسـتعدادهاي   
كـه در ايـن    خود انسان است (چون در اصل براي پيمودنِ اين راه آفريده شده)؛ هم وقتـي 

رود. اگـر   در كاروانِ عظيم جهان هستي پيش مـي  گيرد، هماهنگ با ديگر اجزا راه قرار مي
راهي جز راه خدا صراط ناميده شود؛ ادعايي بيش نيست. درست همانند به كار بـردن الـه   

 ها براي جز خدا. و مانند اين
 –استقام از ريشـة قـوم و قيـام بـه معنـاي برخاسـتن اسـت. بـاب اسـتفعال           مستقيم:

انجامِ مصدر (ثلاثي) مجرد از مفعول بـه كـار    براي خواسنِ –گونه كه معروف است  همان
خواهد آن را انجام دهد؛ براي نمونه إسـتَخرجَه يعنـي از    رود؛ يعني فاعل از مفعول مي مي

او خواست كه بيرون بيايد. بدين ترتيب باب استفعال بايد هميشه متعدي باشدغ امـا گـاه   
اند كه اگـر دقـت شـود،     رده شدههايي از اين باب به صورت لازم به كار ب گاهي گويا فعل

ها نيز در حقيقت متعدي هستند؛ اما چون مفعول خود فاعل بـوده؛ و فاعـل و مفعـول     اين
اند به آوردنش نيازي نيست؛ و حذف شده است براي همـين گمـان رفتـه     هردو يكي بوده

واست كـه  فعل لازم است؛ نمونه آن كه إستَقَرَّ در اصل إستقرَّ نَفسه است؛ يعني از خود خ



است؛ يعني از خـود  » إستقام نفسه«در اصل » إستَقَام«قرار گيرد. واژة مورد بحث ما است. 
اند و مفعول خود فاعل است، ويژگيي به  خواست كه برخيزد. واژگاني كه در اصل متعدي

شود كه گويي فاعل از خود كسـي را منتـزع كـرده؛ و در برابـر خـود نهـاده        ها داده مي آن
خواهد كه كار را انجام دهد. روشن است هنگامي كسي از ديگري كاري  و مياست؛ و از ا

ها نيز در واقع متعدي  بخواهد، جز آن است كه خود او آن كار را انجام دهد. پس اين فعل
 هستند.

خواهد كاري انجام دهد، نخست در بارة آن كـار   كه كسي از ديگري مي هنگامي تذكر:
تا بر پاية آگاهي به آن كار اقدام كند؛ اما گاهي انسان كـاري  دهد،  به او اطلاع و آگاهي مي

دهد كه حواسـش خـوب متوجـه آن نيسـت، و بـر پايـة آگـاهي آن را انجـام          را انجام مي
آگـاهي رخ   دهد. پس اگر گفته شود: قام، اين امكان نيز وجود دارد كه فعـل قيـام بـي    نمي

گردد و ايـن معنـا را    اين احتمال منتفي ميشود: إستقام،  كه گفته مي داده باشد؛ اما هنگامي
رساند كه با آگاهي و با حواس جمع و توجه و بيداري آن كار را انجام داده اسـت. در   مي

 اين صورت مبالغة فراواني در معناي آن نهفته است.
شود كه با تمام وجود برخاسته است. در اصـل   پس مستقيم به كسي يا چيزي گفته مي

رود؛ و  به سوي بالا نمي –اغلب  –دانيم كه راه  راي ارتفاع باشد؛ اما ميبايد آن برخاستن ب
كه براي سمت بالا به كـار   –عمودي نيست، بلكه به صورت افقي است پس واژة مستقيم 

به اين سبب براي راه به كار رفته كه وقتي چيزي برخيزد؛ و عمود كامـل شـود،    –رود  مي
شـود كـه كـاملاً راسـت و قـائم       دارد؛ و گمان مـي در آن بريدگي و كجي و موانع وجود ن

مانع و پستي و بلنـدي و... اسـت،    ايستاده است. پس با توجه به اين معنا كه راه راست بي
واژة مستقيم براي آن به كار رفته است. صراط مستقيم نيز يعني اين كه از مبدأ تـا مقصـد   

تواند راه را بپيمايد؛ البته نه  ميهيچ مانعي و عايقي در اين راه نيست؛ و سالك خيلي آسان 
شود، بلكه به اين معنا كه اگر عزم داشته باشد اين راه  به اين معنا كه گرفتارِ مشكلات نمي

بـراي   –رساند؛ و انسان در ميان راه به چيزهايي كه خلاف سـير اسـت    او را به مقصد مي
شـود،   هـا مـي   كه دچار آن تيشود؛ اما مشكلا گرفتار نمي –نمونه افتادن در چاه و مانند آن 



كـه انسـان    دادن جان و مال و... با افتادن در چاه تفاوت دارد؛ چون هنگـامي  مانند از دست
شود، نه تنها از حركت باز نمانده است، بلكه خـود آن مشـكلات    گرفتار اين مشكلات مي

قفـه  هم جزو حركت و سير است. پس اگر چه در اين راه بايد همه چيز را از دست داد و
شـود؛ و   كه برداشته شود در بسترِ همواري از راه گذاشته مي در اين راه نيست؛ و هر گامي

 رود. در نتيجه حركت مسير طبيعي خود را ادامه داده و تا مقصد مي
أنعمت: از باب إفعال و إنعام از ريشة نعمت به معناي خوشحالي است. انعام اين است 

ة خوشحالي و شادي او باشد. أنعم عليه با حـرف جـر   كه چيزي به كسي داده شود كه ماي
آور و سبب خوشـحالي هسـتند، بـر     ها كه شادي به كار رفته مانند اين كه آن نعمت» علي«

 سرش بارانده شده و او را فرا گرفته است.

 مغضوب و ضالين در اصطلاح قرآن:

و خشم اسم مفعول از غضب به معناي خشم است. مغضوب عليه، يعني بر ا مغضوب:
گرفته شده است. ضالين در اصل اسم فاعل از ضَلَّ است يعني از راه منحرف شـد. ضـالَ   

 كه از راه منحرف و گمراه گشته است. صفت مشبهه است؛ يعني كسي
در اصل اسم مفعول و اسم فاعل بودند؛ ولي اكنون صـفت مشـبهه    مغضوب و ضالين

متّقي، منافق و كافر كـه در قـرآن بـه    هستند؛ همچنين واژگان ديگري مانند: مؤمن، فاسق، 
صفت مشبهه هستند؛ زيرا بنابر قاعده در غير ثلاثي مجـرد صـفت    –همگي  –اند  كار رفته

آيد، و در ثلاثي مجرد هم گاهي اسم فاعـل آن ويژگـي اسـم     مشبهه بر وزن اسم فاعل مي
دهـد؛ و   از دسـت مـي   –كند  كه بر حدوث و زمان وقوع فعل دلالت مي –بودنش را  فاعل

ؤمن بـه معنـاي ايمـان     يابد؛ و صفت مشبهه مي دوام و ثبات مي آورنـده   گردد؛ براي مثال مـ
درنده  نيست، بلكه به معناي با ايمان است. فاسق به معناي دررونده از محدودة دين و پرده

در و دررفته از دين است؛ يعني اين كارها (ايمان و فسق) براي  نيست، بلكه به معناي پرده
 تبديل به وصف شده است. وي

توجه به اين نكته بسيار مهم است؛ زيرا در مثل دو گونه گناه وجود دارد: يكي آن كـه  
تواند خودش  كار به سبب اين كه در برابر غريزه و شهوت يا خشم ناتوان است و نمي گناه



ر را از اين صفات نگاه دارد ناچار به سبب ناتواني بشري دچـار گنـاه شـده اسـت؛ امـا د     
كرد؛ و از سر ناتواني  كند كه نبايستي آن كار را مي درون احساس سرزنش و شرمندگي مي

در برابر غرايز چنين كرده است. چون اين لَوم و شرمندگي كم و ناخشـنودي از خـود در   
جوشد، اين كار در نظرش آراسته و نيكو نيست؛ براي همين پس از رهـايي از   درونش مي

شود، تا به قوت كامل برسد؛ و به توبة  تر مي و شرمندگي بيش چيرگي نفس كم كم آن لوم
 او بينجامد. خداوند در اين باره فرموده است:

(﴾ َ�تُوُ�ونَ مِن قَرِب�ٖ ﴿
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 .]١٧لا[نساء :  )1
كشي و زنـا   اندازد، حتي اگر شرك و آدم اين نوع گناه انسان را از دايرة دين بيرون نمي

(ناميده اسـت  »لمََمْ «ن نوع گناه را ها هم باشد. قرآن اي و مانند اين
21F

م يعنـي ارتكـابِ    )2 . لمَـ
اند: الََم بفلان؛ٍ يعنـي آمـد؛    انديشي در آن كار براي نمونه گفته بسيار ماندن و ژرف كاري بي

 سري زد؛ و رفت. خداوند در جايي ديگر فرموده است:

ْاو ﴿ ٰ مَا َ�عَلُ ْا َ�َ و ُّ  �ُي ۡمَلَ    .»اند، پاي نفشردند ر آنچه كردهو ب« .]١٣٥عمران:  لآ﴾ [
 گونه كسان فرموده: يا در جاي ديگر در بارة اين

 .»كنند [پس از ارتكاب گناه] به زودي توبه مي« ].١٧﴾ لا[نساء : َ�تُوُ�ونَ مِن قرَِب�ٖ ﴿
شود. گناه ديگري وجود دارد كه اگر كسي انجـامش دهـد از    اين نوع گناه آمرزيده مي

زده و شرمنده نيسـت، بلكـه    كاري نيست؛ و براي انجام آن خجالت اختياري و ندانم سر بي
 به تعبير قرآن:

﴿ ۖ كردار بدش براي او آراسته شد؛ و آن « .]٨﴾ [فاطر: زُ�ّنَِ َ�ُۥ سُوءُٓ َ�مَلهِۦِ فَرَءَاهُ حَسَنٗا

 .»را نيك ديد
 دهد، در نظرش كاري آراسته و نيكوست: يعني كاري كه انجام مي

﴿ ِ َ�طَٰتۡ ب
َ
 .»و گناهش او را در ميان گرفته است«. ]٨١ [ابلقرة: تُهُۥ َٔ هۦِ خَطِٓ� وَأ

                                           
 ».كنند پس از ارتكاب گناه] به زودي توبه مي«[ -1
ِ ﴿فرمايد:  سورة نجم كه مي 32اشاره به آيه  -2 َّ ٱ َّ�ِإلَّلمَمَۚ �  َشِح   �ََفۡلٱَو ِ م ۡثِۡ�ٱ َ

 ر ِ�  كَ َنو�َٓ بُِ  .﴾ َ�ۡتَن



آمدن از آن نيست، چون  او در دايرة گناه فرو رفته است؛ و هيچ دريچة براي بيرون
خوردن يا هر گناه ديگري دست  گناه برايش دلپذير است؛ براي نمونه هنگامي از شراب

مان شده و قصد بازگشت داشته باشد. كشد كه خسته شده است، نه آن كه پشي مي
اندازد چون نه تنها لوم و سرزنش و شرمندگي در  گونه گناه انسان را از دين بيرون مي اين

آورد، بلكه اين كار در نظرش نيكو و پسنديده است؛ پس دريچة هم براي  او پديد نمي

ْا ﴿رهايي از آن وجود ندارد؛ و  و ُّ  �ُي ۡمَلَ   ُّ أَ «هم نيست، بلكه ﴾  است يعني لَمم  »واصرَ

دهد. چنين كسي  نگري اين كار را انجام مي (زودگذر) نيست، بلكه پيوسته و با ژرف
 مصداق اين آيه است:

هُٰ ﴿ هَٰهُۥ هَوَٮ َذَ إَِ� َّ  .»هواي [نفس] خويش را معبود گرفته است« .]٤٣فلا[رقان: ﴾ �
قرار داده اسـت. زمـاني   پس چنين انساني از دين بيرون آمده و هواي نفس را اله خود 

شود كسي كافر يا فاسق يا منافق است كه پيوسته به آن كار بپردازد؛ و گرنه مؤمن  گفته مي
كنـد، در آن   خورد يا زنا يا دزدي مي كند؛ براي مثال شراب مي هم در آن لحظة كه گناه مي

 لحظه به نوعي كافر شده است؛ همانگونه كه در حديث آمده:

 .)22F1(» �رشب وهو مؤمن، لاو يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن �رشب الشبرا ح«
كه زنا  خورد، چنان نيست كه مؤمن باشد؛ و زناكار هنگامي كه شراب مي خوار هنگامي شراب«

 ».كند، چنان نيست كه مؤمن باشد مي
گيـري   در اين جا كفر به اين معناست كه انسان آنگونه كه بايد در برابر حقيقت موضـع 

گيري شايسته در برابرِ حـق اسـت.    ست؛ و اين نوع ارتكاب گناه نيز خلاف موضعنكرده ا
بنابر اين، مؤمن در لحظة انجام گناه نوعي كفر مرتكب شـده اسـت؛ امـا چـون هميشـگي      

 كند: نيست؛ و لمَم است؛ و زود توبه مي

                                           
، صحيح مسلم، كتاب 5578...، شماره كتاب الأشربة، باب قول االله: إنما الخمر والمسيرصحيح بخاري،  -1

الزاني  لا يزني«از طريق ابوهريره با الفاظ:  200الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي... شماره 

حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، و لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 

 .»مؤمن



   ﴾َ�تُوُ�ونَ مِن قرَِب�ٖ ﴿
 ».كنند پس از ارتكاب گناه] به زودي توبه مي«[

توان او را كافر دانست؛ البتـه   وند به رحمت خود بر او نام كافر را نگذاشته؛ و نميخدا
رود؛ اما چون احتمـال اخـتلاط    به صورت اسم فاعل (كافر: يك بار كفرورزنده) به كار مي

با كافر به معناي صفت مشبهه وجود دارد، به كاربردنِ واژگاني مانند: كافر و فاسق و ظالم 
ممنوع شده است؛ پس كافر و فاسـق و ظـالم و مسـلم و مـؤمن و ديگـر       و...، براي مؤمن

رسـانند كـه    شوند، معناي پيوستگي و هميشگي را مي كه به كار برده مي اصطلاحات قرآني
 همان معناي صفت مشبهه است.

مغضوب عليهم و ضالين هم بدين ترتيب است؛ يعني مؤمن گاهي در لحظة نسبت بـه  
يـا در لحظـة كـه گنـاه انجـام       نيستغچون پيوستگي ندارد، ضال شود؛ اما  چيزي گمراه مي

كه توبه كرد ديگـر چنـين نخواهـد بـود. پـس       شود، اما هنگامي دهد مستحق غضب مي مي
هـا يـا گمراهـي صـفت      گـرفتن بـر آن   مغضوب عليهم و ضالين كساني هستند كـه خشـم  

 شان شده است. هميشگي

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿
َ
ِينَ � َّ � ﴾)
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كه روندة راهي باشـند كـه پايـان آن راه انعـام      ي كسانييعن )1
تر توضيح داده شد. راه شناخت صفات جلال و  كه پيش خواهد بود. كدام راه؟ همان راهي

ب) و موضـع     اكرام، انقلاب دروني متناسب با آن شناخت گيـري عملـي    هـا (رغـَب و رهـ
شـناخت  » وب علـيهم مغض ـ«عبادت و استعانت، اين راه راست و صراط مسـتقيم اسـت.   

گيـري خـارجي را    شان پيش نيامده، انقلاب دروني و موضع يي در شناخت دارند؛ و كاستي
تـوجهي و   در اثرِ بـي » ضالين«عمل دارند. و  توان گفت: علم بي گونه كه بايد ندارند. مي آن

اند؛ و نه تنها عمل كه علـم را هـم از دسـت     طالبِ حق نبودن، از هدايت صرف نظر كرده
 اند. دهدا

 –پيش از اين (در جاي ديگر) در بارة ضالين گفته بودم، كساني هستند كـه   يادآوري:
هدايت به آنان نرسيده است. نه منعم عليهم هسـتند و نـه مغضـوب علـيهم؛ امـا       –هرگز 

                                           
 ».كه بر آنان نعمت دادي كساني « -1



تر دقت كردم دريافتم غضب خداوند شامل حال ضـالين نيـز    بعدها كه در آيات قرآن بيش
(لبته اينان جزو گمراهان فتري نيستندشود؛ و كافرند؛ ا مي

24F

. بلكه كساني هستند كه پس از )1
 اند؛ چنانچه در بارة نصاري فرموده است: شدن هدايت الهي گمراه شده فروفرستاده

وُّلآَّضلٱ نَ ﴿  مُُه َكِ�   َٓ�ْوُ

  .]٩٠عمران:  لآ﴾ [٩

 .»اند گمراهان –خود  –و آنان «

 و ضالين هم، مغضوب عليهم هستند.پس هم مغضوب عليهم، ضالين هستند؛ 

*** 

 تفسير سوره حمد

ِ رَبِّ لۡٱَ�لَٰمَِ� ﴿ ّ َِ � ُدۡمَ 
 �٢ ﴾)

25F

معناي حمد و رب العـالمين توضـيح داده شـد. در    : )2
شود: الحمد للهادي؛  كه گفته مي ها شرح داده شده است. هنگامي اين عنوان، پيوند ميان آن

ِ رَبِّ لۡٱَ�لَٰمِـَ� ﴿در  كنيم. پـس  است حمدش مي يعني چون هادي ّ َِ � ُدـۡمَ 
 دو امـر  ﴾ ٢�

است كه صفات جلال و اكـرام   ارزشمند است: يكي اين كه لفظ االله آورده شده؛ و االله ذاتي
دارد؛ پس بي در نظرگرفتنِ يك صفت خاص با همـين كليـت و اجمـال، مسـتحق حمـد      

اسـتحقاق   –ه طور عام ب –است؛ و در برابرش بايستي موضع حمد گرفت. پس از آن كه 
شود؛ زيرا گفتيم به هريـك از ايـن    حمد را براي او بيان كرد، تعبير رب العالمين آورده مي

گيـرد. گـويي گفتـه اسـت: چـون رب       نيز حمد تعلق مي –جداگانه  –دو دسته از صفات 
از العالمين است، بايد حمد كرده شود، و بيان شد، رب پنج معنا دارد كه در برابر هر كدام 

شـود،   كه در برابر هر پنج معنا گرفتـه مـي   ها بايد موضع خاصي گرفته شود؛ و مواضعي آن
شود؛ يعني چون  حقيقت اين است كه به انگيزة حمد توجه مي» الحمد الله«حمد است. در 

گيريم؛ اما اگر پرسيده شـود:   خداوند االله و رب العالمين است، در برابر او موضع حمد مي

و حمد را پـيش انداختـه؟ پاسـخ ايـن      »لأنه االله رب العالمين فالحمد له«: چرا نفرموده است

                                           
 اند. گمراهان فتَري كساني هستند كه به علت مبعوث نشدن پيامبر برايشان، گمراه شده -1

 ».نيان استستايش مخصوص االله است كه پروردگار جها « -2



گيري نيز براي ماست؛ پـس   گردد. و موضع است: اين موضوع به ما عالمين و بندگان برمي
گيري ما اهميت دارد. اين جمله يـك   چون او االله و رب العالمين است، بدين سبب موضع

هـا چگونـه برخـورد     است كه ما بـا ايـن حقيقـت    خبر و گزاريشِ ساده نيست. مسأله اين
گيـري مـا را بيـان     كـه موضـع   -» الحمـد «كنيم. پس مهم، برخورد ماست. بدين سبب  مي

گونه كه پيشتر بيان كـرديم. در آيـات    آمده است. همان» الله رب العـالمين«پيش از  –كند  مي

حَِّيمِ ﴿آمده است: » رب العالمين«بعدي توضيح  (﴾ ٤َ�لٰـِكِ يـَوۡمِ ٱّ�ِيـنِ  ٣�َّر ٱلرـ
26F
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 در اين آيات سه معناي رب جاي گرفته است.﴾ ٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿

حَِّيمِ ﴿ َ�لٰـِكِ يـَوۡمِ ﴿آورندة سود و دوركنندة زيان و  در دو معناي: به دست﴾ �َّر ٱلر
حمـت اسـت.   كننـده كيفيـت برخـورداري از مظـاهر ر     كننده و رسيدگي كنترل﴾ ٤ٱّ�ِينِ 
گيري در برابرِ اين سه معنا مقدر و ذكر نشده است؛ بـدين ترتيـب كـه خداونـد بـا       موضع

گيـرد و بـا صـفات     شود؛ و رغبت در درون جـاي مـي   صفات رحمان و رحيم شناخته مي
گيرد. پـس سـه معنـاي نخسـت رب بـا اسـم بيـان         مالك و ملك، رهبت، درون را فرا مي

تر اين است كـه   آيد؛ چون مهم معناي ديگر رب، اسم نمي اند. سپس براي توضيح دو شده
آمدنـد،   مـي » اسم«نوع برخورد عملي انسان در برابر اين دو معنا آشكار شود؛ يعني اگر با 

شد به اين موضوع توجه نكرد كه عبادت و استعانت موضوعي در حوزة رفتار است؛ و  مي
اسـت؛ بـراي همـين دو اسـم      دگيتوحيد الوهيت، توحيد در عمل و تغيير در واقعيت زن ـ

شـود، بـه لفـظ     كه در برابر اين دو اسم گرفته مي اند؛ و موضعي مقدر شده» معبود و معين«

� ُدُبۡعَ� َكاَّييَاّكَ �سَۡتَعُِ� ﴿فعل تصريح شده است:    ٥﴾)27F2(. 
كنـد.   انسان با ملاحظه مظاهر ربوبيت و حرمت خداوند، حركـت بنـدگي را آغـاز مـي    

به ويژه مظاهربخشِ  –دارد كه مظاهر ربوبيت و رحمت خداوند  راهي گام بر مي گويي در
كـه از ميـان مظـاهر     در مراحل اين راه گذاشته شده اسـت. هنگـامي   –رحمت از ربوبيت 

                                           
 ».مالك روز جزاء است بخشندة مهربان است *« -1

 ».جوييم پرستيم؛ و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي« -2



يابـد؛ و آن را   اش را در مـي  شـود مسـؤوليت   هـا برخـوردار مـي    گذرد؛ و از آن رحمت مي
و طي مقـدمات لازم بـراي رسـيدن بـه خـدا تمـام       پذيرد. اين جا ديگر، سير و سلوك  مي
شـود؛ سـپس احسـاس مسـؤوليت      ها توجه مي شود؛ به عبارت ديگر، در آغاز به نعمت مي

گردد. پـس از اسـلوب غايـب در سـه آيـة       آيد؛ آنگاه با خداوند ارتباط برقرار مي پديد مي

إيـاه «شـود:   و گفته نمي ﴾َِياّكَ َ�عۡبُدُ ﴿گردد:  نخست، در آية چهارم، كلام به خطاب بر مي

ايم؛ و مـا عـالمين در موضـع     . گويي مسير را طي كرده؛ و به حضور خداوند رسيده»نعبد

� ُدُبۡعَ� َكاَّييَاّكَ �سَۡتَعُِ� ﴿گوييم:  خطاب با رب خود مي   ٥ .﴾ 

 ي حصر در إياك نعبد بررسي قاعده

� ُدُبۡعَ� َكاَّييَاّكَ �سَۡتَ ﴿اند: در  برخي گفته   جلو انداختنِ ضماير براي حصر ﴾ ٥عِ�ُ 
 بايست گفت:». خواهيم كنيم؛ و تنها از تو كمك مي تنها تو را عبادت مي«است؛ يعني: 

اين قاعده براي برخي مفسران و دانشمندان بلاغت، دشواري پديـد آورده اسـت. اگـر    
؛ چـون  آمـد  بود، ديگر اين اشـكال پديـد نمـي    انداختن ضمير، هميشه براي حصر مي پيش

گفتيم براي حصر است؛ اما جلو انداختنِ  شد، مي هرجا واژة از جاي خود پيش انداخته مي
 يكي از متعلقات فعل بر خود فعل، هميشه براي حصر نيست:

ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ ﴿ َّ مِ  .»كنند ايم، انفاق مي شان كرده و از آنچه روزي. «]٣ [ابلقرة: مَ
كنند؛ زيـرا   ت كه تنها از آنچه خدا به ايشان داده است، انفاق مياين آيه به اين معنا نيس

مگر چيزي جز روزي خدا هست كه گمان انفاق از آن بشود، تا بفرمايـد كـه تنهـا از ايـن     
 كنند؛ نه از آن؟ انفاق مي

هايي يا كلامـي   هاي بلاغي ديده نشده، چنين است: وقتي جمله نكتة ديگر كه در كتاب
د، و اجزاي متعددي، ماننـد: فعـل و متعلقـاتي، ماننـد مفعـول و قيـد و       شو به كار برده مي

ها در جمله به اين صورت خواهد بود كه هر  مفعول مطلق و... دارد، ترتيب قرارگرفتن آن
تر است، در آخر كلام جاي خواهد گرفت؛ درست خلاف آنچه در علـم معـاني    كدام مهم

آيد؛ البته اين قاعـده علـم معـاني     يا جمله مياند كه هر كدام مهم است در آغاز كلام  گفته



ِ رَبِّ لۡٱَ�لَٰمَِ� ﴿كند؛ براي مثال در  هم در برخي موارد صدق مي ّ َِ � ُدۡمَ 
 كه گفتـيم  ﴾ ٢�

رود؛ اما نكتـة   چرا الحمد پيش از الله آمده است. پس اين قاعده در جاهاي ويژة به كار مي
گـردد   اي فعل يا وابستة نسبت به خودش بر ميه كه ما در صدد بيان آن هستيم، به وابسته
ساز و مقصود بالتبع هستند؛  آيد؛ و بقيه گويي زمينه كه هركدام مهم باشد، در پايان كلام مي

 »سـطح بيتـه«اينجـا بـر    »رأيت فلانا يوم الجمعة على سطح بيته«براي نمونه اگر گفته شود: 

هاي فارسي و  اش او را ديدم. در زبان هشود: در بام خان گونه ترجمه مي تأكيد شده؛ و بدين

را جلـوه دهـد؛ يـا     »سطح بيته«شود كه اهميت  كردي و مانند آن لحن به گونة عوض مي

 در اينجا نيز طائر مهم است. »رأيت على سطح فلان يوم الجمعة طائرا«اگر گفته شود: 

ةَ ﴿همچنين:  ٱ َنوُميِقلَّصلَٰو   �َو ِبۡيَغۡلٱِب َنو 
   نِمۡؤُي َنيَِّ 

ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُـونَ   َّ مِ كـه    )28F1(﴾٣مَ

بود؛ نه  »مما رزقنـاهم«مهم  »وينفقون مما رزقناهم«فرمود:  مهم است. اگر مي» ينفقون«اينجا 

امـا چنـين   ». كننـد  ايم، انفـاق مـي   شان داده از آنه ما روزي«داد:  . و چنين معنا مي»ينفقون«

كننـد؛   كه ايمان به غيب دارند؛ و اقامة نمـاز مـي  هايي  نيست، بلكه در اين آيه فرموده: اين
ايم، چـه موضـعي دارنـد. آنگـاه      يعني مهم اين است كه ببينيم در بارة آنچه ما به آنان داده

كننـد. پـس    ايـم، انفـاق مـي    شـان داده  يعنـي آنـان از آنچـه روزي   » ينفقـون «فرموده است: 
ق اسـت؛ (نـه چيـزي ديگـر ماننـد:      ايـم، انفـا   كه ما به آنان داده  شان در برابر روزي موضع

 اسراف و تبذير).
گـرفتن بـراي حصـر اسـت؟ پاسـخ: زمـاني        شايد پرسيده شود: پس چه زمـان، پيشـي  

بـراي حصـر    –اش  براي مثال: مفعولي بـر فعـل   –اش  گرفتن وابستة بر هستة اصلي پيشي
بـا   –ه است كه به آن وابسته، نظر و توجه داشته باشيم. در اين زمان جـاي اصـلي وابسـت   

در ايـن صـورت،    –تنهـا   –پس از هستة اصلي است. بنابر اين  –كه دارد  توجه به اهميتي

رأيت يوم الجمعـة «گرفتن رخ داد، براي حصر خواهد بود. به اين مثال دقت كنيد:  اگر پيش

                                           
ايـم انفـاق    شـان داده  دارنـد و از آنچـه روزي   آورند و نماز را بر پا مي كه به غيب ايمان مي آن كساني« -1

 ».كنند مي



عـلى سـطح «شـد:   مهم است. اگر گفته مي» سطح بيته«در اين جمله،  ».فلانا على سطح بيتـه

زمـاني   –تنهـا   –گرفتن وابسـته   حصر رخ داده بود؛ پس پيش »لانا يوم الجمعـةبيته رأيت ف

اش پـس از   براي حصر است كه مورد توجه باشد؛ و در آخر كلام بيايد. اگر جـاي اصـلي  
اش براي حصر  هستة اصلي؛ و اسلوب كلام بر اين امر دلالت نداشت، ديگر پيش انداختن

 نيست.
كه  –خداوند  –تنها  –اين مهم بود كه » نعبدك«شد:  يگفته م» إياك نعبد«اگر به جاي 

كردن مهـم   بندگي شود؛ نه اين كه بندگي –شد  بودن در آخر جمله آورده مي به سبب مهم
اش براي حصر بود؛ اما جو كلام و زمينة كه اين  باشد. در آن صورت بود كه پيشي گرفتن

اين مد نظر باشد؛ براي نمونه گمان رساند كه معناهايي جز  آيات در آن هست، اين را نمي
شود؛ يا مقصود خداوند نبوده، تا بعـد گفتـه شـود:     زده شود بندگي ديگري هم بندگي مي
كنيم؛ نه كسي ديگر را، بلكه در سورة حمـد پـس از    مهم اين است كه ما تو را عبادت مي

در پاسـخ   بيان ربوبيت خدا، گويي گفته شده: اكنون برخورد شما در برابر رب چيست؟ و

كنيم؛ نه اين كه براي حصر باشد (تنهـا تـو را    / تو را بندگي مي َِياّكَ َ�عۡبُدُ گويد:  انسان مي
 –تنهـا   –است؛ نه امري ديگر (تو را  كنيم)، بلكه برخورد ما در برابر تو، بندگي بندگي مي
 خواهيم. كنيم؛ نه چيزي ديگر) و از تو ياري مي بندگي مي

 ؟راه هدايت كدام است

در چند آية نخست سورة حمد، راه بندگي روشن شد. اكنون بنده در پيشگاه پروردگار 
 –ها) را  خواهد كه خود و ديگر عالمَين (انسان و در حال گفت و گو با اوست؛ و از او مي

هدايت كند، تا از اين پس نيز سالك اين راه شوند:  –اند  كه تا اين مرحله از بندگي رسيده

﴿ ِ در اين باره توضيحات كافي داده شد. تنها اين پرسش  )29F1(﴾٦َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقِيمَ ٱهۡدِناَ ّصلٱ

َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقِيمَ ﴿گويد:  كه مي ماند: مگر كسي مي ِ خود مهتدي نيست؟ پس ﴾ ٦ٱهۡدِناَ ّصلٱ
 چه معنايي دارد؟» إهدنا«

                                           
 ».ما را به راه راست هدايت كن « -1



م ست. چون هدايت امري نيست كه يك لحظه انجـا  توجهي طرح اين پرسش بر اثر بي
كـه بـه راه    گيرد؛ و بعد تمام شود. انسان لحظه به لحظه نيازمند هدايت است؛ يعني كسـي 

دارد، بايد مهتدي باشد؛ يعني انسـاني   بندگي وارد شده، هرگام كوچك بندگي را كه بر مي
راهه بيفتد. چون هر لحظه و هر روز، مسايل جديدي براي  تواند مؤمن باشد؛ اما به كج مي

يد؛ و اين كه در هر موضوع، موضـعِ درسـت چيسـت؟ ايـن كـار آسـاني       آ مؤمن پيش مي
 نيست.

كه تا اينجا رسـيده، از ايـن پـس     خواستن از خداوند براي اين است، كسي پس هدايت
 گونه كه فرموده: هم در هر گامي به خداوند نيازمند است كه او را دستگيري كند. همان

ْا �يِنَا َ�هَۡدِ�َ ﴿ ِينَ َ�هَٰدُو َّ ۚ �ٱَ  .]٦٩﴾ علا[نكبوت: َّهُمۡ سُبُلنََا
 .»دهيم هايمان را به آنان نشان مي آنان كه در [راه] ما كوشيدند، راه«

دارد، پـس   در راه راست گام بر مـي  –به يقين  –كه براي خداوند مجاهدت كرده  كسي

َّنَ�ِدۡههُمۡ سُبُلنََا﴿چرا فرموده است:     ََ.﴾ 
هـاي گونـاگون    داونـد از ايـن پـس در شـاخه    مقصود از اين بخش آيه چنين است: خ

هـاي خـدا و نظـام     هاي روابط انسان با خـدا و مـردم و نعمـت    صراط مستقيم و در زمينه
(كند سياسي و مانند آن، او را هدايت مي

30F

1(. 
رسد؛ و  خواهد به راهي هدايت شود كه به نعمت مي در ادامه، نمازگزار از خداوند مي

ِينَ ﴿گويد:  مي َّ �ٱ   طٰ  ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ  ِ�
َ
 .»كه به آنان انعام كردة راه كساني«﴾ �

 ».انبياء و صديقان و شهداء و صالحان«اند:  شدگان چهار گروه داده نعمت

َ�ٱ َنبِّّ�ِ ﴿ ِّم مِهۡيَل  ع َُّ�ٱ   مََعۡ�َ� َنيَِّ�ٱ َع

    مَ َكِ�َٰٓ 


لٰحَِِ�ۚ  ْۧو� َّ ٱَو ِءٓاَدَهل�      ُشلٱَو َ�ِقيِّدِّصلٱَو        ﴾

 .]٦٩لا[نساء : 
 .»كه خداوند به آنان انعام داده است (از) پيامبران، صديقان، شهدا و صالحان كساني«

                                           
ۡ�عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ صِ ﴿ -1

َ
ِينَ � َّ �ٱ   طٰ ۡ�عَمۡـتَ عَلَـيۡهِمۡ ﴿خواهد، به راه  كه از خداوند مي زماني﴾: 

َ
ِينَ � َّ شـان   هـدايت ﴾ �

ۡ�عَمۡـتَ عَلَـيۡهِمۡ ﴿كند، نا آشكارا خواسته است كه او را به سرانجام و نهايت نعمت برسـاند؛ و  
َ
ِيـنَ � َّ � ﴾

 چهار گروه اند.



تواند پيامبر شـود   پيوندد. نمي كند، به آنان مي كه راهش را با آنان يكي مي مؤمن هنگامي
اند؛ و به همت انسـان   آوردني ، اما آن سه رتبة ديگر به دست–چون نبوت كسبي نيست  –
ستگي دارد كه صديق شود؛ يعني سراسر زندگيش بـر صـدق و راسـتي در بنـدگي خـدا      ب

باشد. شهيد شود؛ يعني زندگيش گواه حقانيت دين خدا باشد؛ و گواه باشـد بـر ايـن كـه     
الوهيت تنها از آن خداست؛ نه كسي ديگر؛ و صالح و نيكوكار باشد؛ پس اين چهار گـروه  

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿منعم عليه 
َ
 هستند.﴾ �

َ�ۡ�ِ لٱمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وََ� ﴿كه بر آنان انعام كردة ما را هدايت كن:  به راه كساني
ها نه مغضوب عليهم هستند؛ نه ضالين؛ يعني نه اين يكي؛ نه آن  كه اين ﴾٧لَّضآّلَِ� 

ٱ لَّضآّلَِ� ﴿ي موجود در »لا«يكي. در اصطلاح (علم نحو) به  گويند،  ، زائد مي﴾٧َ�
منظور از زائد اين نيست كه معنا نداشته باشد، بلكه در معنا نقش اساسي دارد؛ يعني اگر 

ٱ لَّضآّلَِ� ﴿نباشد؛ و گفته شود: » لا« �َو ۡمِهۡيَل   ع ِبوُضۡغ  
مۡ ٱ ِۡ�َل   كه به  ؛ يعني كساني﴾٧

شود؛  ، نفي نميآنان انعام كردة مجموع اين دو گروه نيستند؛ اما اين كه يكي از آنان نباشد
 كند كه نه اينان هستند؛ و نه آنان. افزوده شود، بيان مي» لا«ولي زمان كه 

*** 

 ي حمد برداشتي اجمالي از سوره

در آغاز بايست ياد آوري كرد كه اين سوره متن قـرآن اسـت؛ و انسـان هـر روز بايـد      
كـه   ه رأي مجتهدانيبنا ب –از امام جماعت بشنود  –دست كم  –هفده بار آن را بخواند؛ يا 

ست؛ اما اين رأي كه نه خود بخوانـد و نـه    گويند در نمازهاي جهري، قرائت امام كافي مي
از ديگري بشنود، ديدگاه برخي امامـان اسـت؛ و پـذيرش آن دشـوار. آري، مـؤمن روزي      

گذرانـد، تـا نسـبت بـه آن      هفده بار اين متن قرآن و خلاصة دين را از قلب و روانش مي
بـه خصـلت تبـديل     كـه  هنگاميه دست آورد؛ و در وي به خصلت تبديل شود. شناخت ب

شـود؛ و   شد؛ و جزو شخصيت وي گشت، آنگاه اثر آن يعني بندگي در زندگي پديدار مـي 



يابد؛ يعني نخست بايد در او شناخت پديـد آيـد؛ سـپس بـه      يش تحقق مي دين در زندگي
 شود. به صورت عملي آشكار مي هاي آن در زندگي صورت خصلت درآيد، آنگاه نشانه

آوردن اين تفسيرها در نماز دشوار است، براي آن كه انسـان بتوانـد    از آنجا كه به ذهن
درنگ، معنا و مفهومي از سورة حمد برداشت كند؛ و بگذرد، خلاصة معنـاي آن چنـين    بي

 است:
آن را خواهد راه گـذر از ايـن سـوره و معـاني و مفـاهيم بـزرگ        نمازگزار در آغاز مي

پيمودن راه  هنگام –ست كه بايست پيمود  كه پيشتر گفته شد، بندگي مانند راهي –بپيمايد 
كند كه بايد امكاناتي داشته باشد؛ و موانع موجود دور شـود.   درنگ به ذهنش خطور مي بي

تواند گمان كند كه خداوند امكانات را  درنگ مي بي »بسم االله الرحمن الـرحيم«پس با گفتن: 

آوردنِ  شـود، بـا بـر زبـان     وارد سـوره مـي   كـه  هنگاميدارد.  سازد و موانع را برمي ه ميآماد

تواند معـاني را بـه    آورد؛ چون نمي گذاري كوتاهي به جا مي سپاس »الحمد الله رب العالمين«

تفصيل بررسي كند؛ و به ذهن آورد؛ مگر آن كه معـاني را چنـان در ذهـنش تكـرار كـرده      
 د.باشد كه زود مجسم شون

هـا   گفتيم ميان معاني رب و برخورد انسان با آن نوعي تقابل وجود دارد؛ و در برابر نام
گويد:  شود. بعد كه مي و صفات خداوند، برخوردي متناسب با هر اسم يا صفتي گرفته مي

حَِّيمِ ﴿ كـه خداونـد    –يابي به امكانات و دورشدن موانـع را   هرگونه دست﴾ ٣�َّر ٱلر

رسـد   سپس به اين مـي ﴾ ٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿نمايد.  تصور مي –آماده كرده  براي رشدش
شود. پس بايد بينديشد كـه   كه زير كنترل خداوند است؛ و روزي به كردار او رسيدگي مي

براي تزكيه، بهره گرفته است؛  –كه مظهر رحمت خداوند هستند  –آيا از امكانات موجود 
كنـد:   اند. چون به اينجا رسيد، گمان مي اني مرتب و به هم پيوستهيا نه. بينيد چقدر اين مع

شود كه چگونه از مظـاهر رحمـت خداونـد اسـتفاده      پس روزي هم از من بازخواست مي
 ام. كرده



� ُدُبۡعَ� َكاَّييَاّكَ �سَۡتَعُِ� ﴿   ٥﴾)31F1(    شـدن   يعني دستوراتي را كه در بـارة چگونـه تزكيـه
كنم؛ زيرا چگونگي بـه كـارگرفتنِ آن امكانـات را از     اطات مي چون و چرا صادر كردة، بي

كنـد: چگونـه ايـن كـار را بكـنم؟       خواهي. در اينجا بسيار سريع به ذهن خطور مي من مي
سازي امكانات و دوركردن موانع نياز است كـه تنهـا خداونـد     چون در هر مرحله به آماده

يَـّاكَ ﴿طلـبم:   د: و تنها از تو ياري مـي گوي درنگ مي ها را تأمين كند. پس بي تواند آن مي
 ﴾. �سَۡتَعِ�ُ 

خواهد كه مؤمنان را  تا اينجا، راه بندگي در قلب پيموده شد؛ براي همين از خداوند مي

َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقيِمَ ﴿به آن راه هدايت كند:  ِ اگر نماز با جماعت برگزار شود،  )32F2(﴾٦ٱهۡدِناَ ّصلٱ
خواند، باز بايد  زگزار است؛ و اگر خودش تنها نماز ميروشن است، منظور، جماعت نما

� ُدُبۡعَ� َكاَّييَاّكَ �سَۡتَعُِ� ﴿خود را با جمع مؤمنان بداند؛ يعني هرگاه انسان آيات    و ﴾ ٥

زمانِ خود را در نظر داشته باشد. اين كه  خواند، بايد همة مسلمانانِ هم را مي﴾ ٱهۡدِناَ﴿
دايت در بارة آنان مطرح است؛ اما ديگر دعاهاي گروهي، مانند زمان، چون ه گوييم هم مي

 دعاهاي آمرزش و رحمت، براي همة مؤمنان است.

َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقيِمَ ﴿گويد:  وقتي مي ِ توانـد راه همـواري كـه وي را بـه      مي ﴾ ٦ٱهۡدِناَ ّصلٱ
نعمت ازاني  كه به آنان كه پيشتر گفته شد. راه كساني رساند، تصور كند. آن راهي مقصد مي

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿داشته است: 
َ
ِينَ � َّ �ٱ   طٰ  �ِ﴾)33F3( تواند در ذهنش تصـور كنـد كـه بـه آن      مي

پيوندد. صفي از پيامبران و راسـتگويان و شـهيدان و صـالحان؛ و ايـن صـف بـه        جمع مي
 يابد. خداوند پايان مي

ٱ لَّضـآّلِ�َ ﴿عمل داشتند.  يكه علم ب ؛ مقصود نه كساني﴾َ�ۡ�ِ لٱمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ ﴿ �َ ﴾

ۡ�عَمۡـتَ ﴿كه از دانش گمراه هستند و گمراه نيز شدند. اين دو در برابـر   و نه آناني
َ
ِيـنَ � َّ �

                                           
 ».جوييم پرستيم؛ و تنها از تو ياري مي يتنها تو را م« -1

 ».ما را به راه راست هدايت كن « -2

 ».كه بر آنان نعمت دادي راه كساني«  -3



ها نيز به صورت اجمالي بايد باشد؛ زيرا در آخـر بحـث نمـاز     هستند. تصور اين﴾ عَليَۡهِمۡ 
ايق كـردارش خوانـده شـود؛ و    توجه بـه واژگـان و حق ـ   بيان شده است كه اگر نمازي بي

گونـه كـه در بـارة     خشوع باشد، نه تنها نماز ناقص نيست، بلكه اصلاً نماز نيست. همان بي
توان گفت كه اعتصاب غذا و رژيم غذايي و تمـرين   روزه گفتيم: اگر براي خدا نباشد، مي

كـه  توان گفت روزه است. نمازي كه هم  نخوردن خوراك و اين جور چيزهاست؛ اما نمي
سـت   توجه به حقايقِ كردار و ياد خدا و خشوع در قالبش نباشد، نماز نيست، بلكه كـاري 

 همانند نماز.



 بررسي كلي نماز

 هاي پس از سوره حمد بررسي واژه

پس از توضيح سورة حمد بايد واژگان دشواري را كه در تشهد و ديگر ذكرهـا وجـود   
 ذكرها و وردها، توقف پيش نيايد. دارد، به اختصار توضيح دهيم، تا در ميان تفسيرِ

تواند صفت مشبهه يا اسـم تفضـيل باشـد.     مي »اكبر«است. واژة  »االله اكبر«آغاز نماز با 

در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. اگـر صـفت مشـبهه باشـد، يعنـي خـدا متصـف بـه         
ن كنيم كبرياست؛ و اگر اسم تفضيل باشد، نخست بايد گماني در نظر گرفته شود. اگر گما

ترين است. مانند: أحكـم الحـاكمين. در    ديگران نيز داراي كبريا هستند، كبرياي خدا بزرگ
حقيقت حاكمي جز خداوند وجود ندارد؛ اما اگر گمان كنيم كـه حاكمـاني هسـتند، خـدا     

در حقيقـت   »خـير الـرازقين«أحكم الحاكمين اسـت؛ يعنـي او حـاكم واقعـي اسـت؛ يـا       

دهندگان ديگـري هسـتند،    د ندارد؛ اما اگر گمان كنيم روزيدهندة جز خداوند وجو روزي

نيز چنين است؛ يعني كس ديگـري كبريـايي    »االله اكبر«دهنده است.  خداوند بهترين روزي

 ندارد، اما به فرض كه چنين باشد. خدا اكبر است.

ُ در اصل از دو باب  كبرياءواژة  َ يكبرَ برِ ُ / كَ َ يكبرُ برُ ُ است.  كَ َ يكبرُ برُ راي بزرگي مـادي  ب كَ

ُ و  َ يكبرَ برِ گـوييم:   كه مي رود. بزرگي به چه معناست؟ هنگامي براي بزرگي سن به كار مي كَ

بـه ايـن معناسـت كـه در قيـاس بـا        –چون اين معاني نسبي هستند  –سنگ بزرگ است 
قدرت و توانايي ما، بزرگ است؛ يعني در حيطة قدرت ما نيست كه اين سنگ را برداريم. 

كه برتر  – كبرياشود. پس  بودن، گمان مي رگي، نامحدود بودن و فراتر از احاطهپس در بز
تنهـا وصـف خداونـد     –بودنِ كامل از هرگونه محدوديتي و دور بودن از هر احاطة است 

 است.

 شيطان و ابليس

برم. شيطان عام اسـت؛ و بـا ابلـيس فـرق      پناه مي أعوذ: .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم



س اسم خاص براي شيطان مشهور (رؤوس الشياطين) است. شـيطان يعنـي هـر    دارد. ابلي
ها و  ها و انسان موجود منحرف و بدجنس و بداخلاق و دور از راه راست كه در ميان جن

 –نخستين بار براي رهبران يهود » شياطين«كنند. در قرآن واژة  ديگر موجودات زندگي مي
 كار رفته است:به  –كنندگان منافقان بودند  كه توجيه

ْا إَِ�ٰ شََ�طِٰينهِِمۡ ﴿  .]١٤ [ابلقرة: ذَ�ا خَلَوۡ
 .»ها [و سرانِ خود] خلوت كنند و چون با شيطان«

برد، به اين معناسـت كـه خداونـد     كه انسان از شيطان به خدا پناه مي بنابر اين، هنگامي
 –تـرين كـار اسـت     كـه مهـم   –هايي را كه احتمال دارد در زمانِ قرائت اين سوره  مزاحم
شـده اسـت. واژة    به معنـاي رانـده   رجيم:اش بيايند، از سر راه بردارد؛ و دور نمايد.  سوره

در  –شـود. سـپس    ست كه روي گور گذاشته مـي  هايي ريزه رجِام در اصل به معناي سنگ
 زنند به كار رفت. رجمه، يعنـي او را  ها مي هايي كه كسي را با آن براي سنگ –معناي عام 

شده و با شيوة پر اهانت از  شده و دوركرده زده با سنگ زد؛ و دور كرد. رجِيم يعني با سنگ
 رحمت رانده شده.

 تسبيح و ارتباط آن با حمد

تسبيح از سباحت به معناي شنا كردن، گرفته شده است. در شنا كـردن حركـت تنـد و    
ته؛ و متعـدي اسـت. گـويي    فراز و نشيبي وجود دارد. اين فعل در باب تفعيل به كار رف بي

گـردد.   شود؛ و بـه سـرعت از موضـوعي دور مـي     شود، به شنا وادار مي كه تسبيح مي كسي
 مكث از هر نسبت ناشايست دوركردن. تسبيح خداوند، يعني او را بي

هـاي خداونـد نقـص     تسبيح آفريدگان براي خداوند چنين است: اگر يكـي از آفريـده  
گويـد كـه آفريننـدة مـن نـاقص       است، با زبان حال مـي  داشته باشد، چون آفريدة خداوند

ها، در  است؛ زيرا من كه آفريده و ساختة او هستم، ناقص هستم. اغلب بر پايه ساخته شده
شود؛ بـراي نمونـه، اگـر ضـبط صـوتي خـوب باشـد،         شان حكم صادر مي بارة سازندگان

گـوييم:   شـد، مـي  اش در كار خود مـاهر بـوده اسـت؛ و اگـر خـوب نبا      گوييم: سازنده مي
كـه اسـتعداد رفـتن از آن حالـت بـه       ست. پس اگر آفريدة در نقص بماند؛ در حـالي  ناشي



درجات بالاتري را داشته باشد، در ايـن صـورت وجـود نقـص در آن آفريـده بـه معنـاي        
دادنِ نقص به آفريننده است. پس سبحان االله، يعني دوركردنِ خداوند از نقص؛ البته  نسبت

ما بتوانيم خداوند را از چيزي دور كنيم، بلكه خود آفريده از نقايص فـرار  محال است كه 
شـود؛ و اگـر آن نقـايص در او     گر مي كند؛ زيرا اين آفريده است كه نقايص در او جلوه مي

 دادنِ نقص به آفريدگار خواهد بود. باقي بماند، به معناي نسبت
توانـد، خـود در مسـير     آنجا كه مي كند، بايد تا كه انسان، خدا را تسبيح مي پس هنگامي

تكامل حركت كند؛ و از نقايص دور شود؛ البته چون آفريده محدود است، شايد به جـايي  
برسد كه ديگر توانايي حركت در تسبيح و حمد را نداشته باشد؛ ولي اين حالت به معناي 

مـل كنـد.   توانـد تح  دادن نقص براي آفريدگار نيست؛ چون انسان بيش از آن را نمي نسبت
زماني نقص خواهد بود كه انسان هنوز تحمل رفتن به بالاتر را داشته باشـد؛ امـا كوتـاهي    

شود: چرا پديد آورنده، ايـن انسـان مسـتعد را بـالاتر نبـرده       كند. در اين صورت گفته مي
شود. پس معنـاي تسـبيح    است؟ در اين صورت است كه به خداوند نسبت نقص داده مي

دهـد؛   كه انسان انجام مي فريده از نقص خواهد بود؛ يعني همان كاريآفريدگار، دورشدن آ
كنـد. بـدين سـبب     رود، خداوند را از نسبت نقـص دور مـي   و از نقص به سوي كمال مي

 تسبيح بر همة موجودات عام است:

َّ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِهۦِ﴿ � إ ٍءِۡ     .]٤٤ [الإرساء: ِّم ن� ن
 .»گويد با ستايشِ او تسبيح ميو هيچ چيزي نيست، مگر آن كه «

اند؛ و موجودي نيست كـه دربايسـتد؛ و سـاكن باشـد؛      يعني تمام موجودات در جنبش
ايستند كه در اين بخش نسبت نقـص بـه خـود     شان مي البته انس و جن در بخش اختياري

و ها اراده و اختيار داده است؛ و آنچـه نشـانة اقتـدار     گردد؛ چون خداوند به آن ها برمي آن
خواهند به سوي كمال حركـت   كمال او باشد، انجام شده است؛ ولي انس و جن خود نمي

 كند. كنند؛ و خداوند نيز آنان را وادار به انجام كاري نمي
كـه بـه مرتبـة     پس حركت هر آفريدة از نقطة نقص به نقطة كمال، تسبيح است. زمـاني 

آفريننـدة مـن كامـل اسـت كـه ايـن        گويد كه بالاتر از مرتبة پيشين رسيد، با زبان حال مي
كمالِ سازنده نشـان دارد.  شده از  اندازه از كمال را به من بخشيده است؛ زيرا كمال ساخته



و اين درجه از كمال كه به آن رسيده حمد است؛ يعني رسيدنِ وي به كمال بعـدي حمـد   
خواهد بود؛ و اين درجه نيز نسبت به درجة بالاتر نقص است. پس در آن مرحله نيز نبايد 

د، تواند بايد به سوي كمال حركت كند. اگر از ايـن مرحلـه نيـز بگـذر     بايستد، بلكه تا مي
گونـه تـا    حركت وي تسبيح است؛ و رسيدن او به مرتبة بالاتر حمـد خواهـد بـود. همـين    

رود كه در دانش خداست. پس تسبيح و حمد، حركـت پيوسـته و هميشـگي از     جايي مي
 نقص به سوي كمال است.

هاي گوناگون از جملـه: عقيـده و نگـاه و شـنيدن و قلـب و...       تواند در زمينه انسان مي
د؛ براي مثال، هر روز كه بيشتر و بيشتر دانش ديداري و شنيداري و قلبـي بـه   تسبيح بگوي

گونه اسـت كـه هـر روز     آورد، در واقع تسبيح كرده است. تسبيح در قلب به اين دست مي
بيشتر از رغب و رهب جز خدا تخليه شود؛ و رغب و رهـب خـدا در آن تقويـت گـردد.     

هر روز بيشتر به ستايش خداوند مقيد شـود؛ و  گونه است كه زبانش  تسبيح با زبان به اين
از ذكر و قدرداني جز او و در غير ارتباط بـا او رهـايي يابـد؛ البتـه قـدرداني از مـؤمن و       

كه از روي توجه باشد؛ و هـر روز   داران به خدا همان قدرداني از خداست؛ به شرطي ايمان
سـت؛ و ايـن    مـة زنـدگي  بينـيم كـه تسـبيح و حمـد ه     بيشتر در راه بندگي بماند؛ پس مي

سـت، نـه آن كـه همـة تسـبيح       شود بازگوكنندة تسبيح اصلي كه به زبان آورده مي تسبيحي
 باشد. درست مانند حمد كه ستايش با زبان بايد اصلاح در رفتار را نيز همراه داشته باشد.

 

 تحيات

ي است؛ مصدر باب تفعيل؛ مانند تبصره و تجربه و ديگر مصدرهايي تحيةتحيات جمع 

يعني خدا » حياه االله«گردانيدن است.  در اصل به معناي زنده» تحية«كه بر وزن تَفعلَه است. 

كه براي انسان به كار برده شود، يعني انسان ديگري را تحيت كند؛  او را زنده كرد. هنگامي
رساند. حياه فلان؛ يعني فـلان كـس    را مي »زنده باد«كننده نيست، معناي  چون انسان زنده

از خداوند خواست او را زنده كند. چـون اصـطلاح زنـده بـاد در عـرف بـراي تعظـيم و        



بزرگداشت به كار برده شده است، معناي بزرگداشت را به خود گرفتـه. پـس تحيـت بـه     
هـا   ها و همة تعظـيم  يعني همة بزرگداشت» التحيات الله«معناي تعظيم و بزرگداشت است. 

هـا و   قيام، ركوع و سـجود و قعـود و همـة تسـبيح    هايي چون:  براي خداوند است. تعظيم
هاي ديگر كـه   شده در ميان نماز كه بالاترين تحيات هستند؛ و همة ستايش حمدهاي انجام

 اند، همه ويژة خداوند است. روشن

 سلام و رحمت

رساند؛ يعني رهـاكردن از آنچـه ناپسـنديده اسـت؛ امـا       سلام جنبة و منفي قضيه را مي
س از آن كه سلام (چيزي يا كسي را) از آنچه كه ناپسند است، دور ست. پ رحمت ايجابي

كند. گرچه رحمت خود به  كند؛ رحمت آنچه پسنديده و خوب است، برايش جلب مي مي
كه با سـلام بـه كـار رود، تنهـا      آوردن سود و دوركردن زيان است، هنگامي معناي به دست

ادامة اين كار خوب (رحمـت) اسـت.   نيز براي  بركاترساند.  بعد ايجابي و درست را مي
ست كه چون در چيزي وجود داشـته باشـد، بـه آن پايـداري و      بركت به معناي خير الهي

كه همراه بـا   گونه كه پيشتر گفتيم، نماز هم رحمت است؛ اما رحمتي بخشد. همان دوام مي
(تعظيم باشد
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ه بـا  ؛ يعني شايد خداوند به كسي رحمت عطا كند، اما در سطحي نباشد ك ـ)1
كه مرتبة امامت  هاي عادي بدهد؛ اما هنگامي تعظيم همراه شود؛ براي نمونه به كسي نعمت

بخشد، اين رحمت همراه با تعظيم  يا نبوت يا رسالت يا درجات بالاي بهشت به كسي مي
 دهد. است كه به او داده يا مي

 شهيد و شهود و شهادت

ول      ، حـدوث و وقـوع فعلـي را    شهادت و شهود هـردو مصـدرند. شـهود بـر وزن فعُـ
ست؛ يعنـي هـم حاضـر باشـد؛ هـم       رساند. شهود به معناي حضور و نظارت بر چيزي مي

ناظر. نه اين كه حاضر نباشد؛ و از دور نظارت كند؛ چـون شـايد در ديـدن اشـكال پـيش      

                                           
 به معناي خواستن رحمت يا نعمتي است كه همراه با بزرگداشت باشد. صلاة -1



بيايد؛ نه اين كه حاضر باشد؛ اما ناظر نباشد؛ براي نمونه به آن چيز پشت كرده باشد؛ زيرا 
 آيد. هردو صورت آگاهي كامل به دست نميدر 

گونه آگاهي به دست آمد، انتقال اين آگاهي به ديگـري شـهادت    آنگاه كه اين شهادت:
 دادن) خواهد بود. (گواهي

در نماز بدين معناست كه حق الوهيـت را  (أشهد أن لا إلـه إلا االله)  تشهدآوردن  بر زبان

انـد؛ البتـه ايـن بـه معنـاي       عايي غصـب كـرده  هاي اد رواها و فريادرس ها و فرمان طاغوت
آزمايد. بنابر اين، خداونـد متعمـدان خـود     ناتواني خداوند نيست، بلكه خداوند آنان را مي

شان تبيين  (اُولُوا العلم و مؤمنان) را كه پيشتر با شهود، آيات خداوند در جهان هستي براي
است؛ نه از آنِ كسي ديگر، به گـواهي  اند كه الوهيت از آنِ خداوند  شده؛ و يقين پيدا كرده
(كند و شهادت دعوت مي
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1(. 
دهنـد كـه مـا خـود شـهود       آيند؛ و در برابر غاصبان گواهي مـي  سپس به ميان مردم مي

دهيم كه الوهيت از آنِ خداسـت؛ و از   كنيم؛ و گواهي مي ايم؛ و براي شما هم بيان مي يافته
ن خود (غصب الوهيت) دست نكشيدند؛ و ها نيست. اگر از ادعاي دروغي آنِ شما طاغوت

اصلاح نشدند، روز رستاخيز گواه ديگري خواهد بود؛ و آنان (اولـوا العلـم و مؤمنـان) در    
كنـد؛ و   گونـه كـه كسـي زمـين ديگـري را غصـب مـي        شـوند؛ همـان   دادگاه احضـار مـي  

عوي بـه  دهند. اگر در همان جا ستيزه پايان نيافت، د آيند. و گواهي مي هايي مي سفيد ريش
 شود. دادگاه ارجاع داده مي

شـود. اگـر او بـر گـواهي خـود       دهد، شاهد ناميده مـي  كه بار نخست گواهي مي كسي
يش در سخن و كردار تعبيري از اين گواهان بود، شـهيد اسـت؛    پايداري داشت؛ و زندگي

ا گويند: شـهادت فـلان كـس ر    شود. امروزه مي يعني پيش از آن كه بميرد، شهيد ناميده مي
گويند: شهيد شـد؛ امـا شـهيدي كـه خداونـد       ميرد، مي گوييم؛ يا وقتي كسي مي تسليت مي

                                           
، أن لا إله إلا االلهأشهد كنند:  پذيرند و در حضور خداوند (نماز) اعلام مي مؤمنين اين دعوت را مي -1

 آيند و... سپس به ميان مردم مي



(فرموده، پيش از مردن است. اگر پيش از مردن شهيد نباشد ديگر شهيد نيست
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. خداونـد  )1
 فرموده است:

َ�ٱ اّسِ ﴿  ََ �  ءٓاَدَهُش    وُنواْ   كَ   ]  ١٤٣ابلقرة: ﴾ ِّ
 .»تا گواه بر مردم باشيد«

 ترتيب نماز و استفتاح آنبيان 

شود؛ تحولي پديد آمده كه نشانه و  گر مي زند؛ و يكي از آيات الهي جلوه سپيده سر مي
يادآور تحول بزرگ ديگري به نام رستاخيز است. كافران و غافلان از آخرت اين آيـه نيـز   

ياورد. آنان تواند رستاخيز را ب دهند كه نمي در عمل مي اند و به خداوند نسبت ناتواني غافل
هـا، كـاري    ها و در اختيارِ انسان گذاشـتن آن  كنند كه خلقِ اين همه نعمت چنين گمان مي

خواهـد كـاري كنـد؛ امـا خداونـد       شـود، و مـي   بيهوده است. در اينجا مـؤمن آشـفته مـي   
 است: فرموده

ٰ مَا َ�قُلووُنَ ﴿  .»گويند، بردبار باش! بر آنچه مي« .]١٣٠﴾ [طه: فَصۡٱِ�ۡ َ�َ

 –خود  –يبايي كن كه اكنون زمانِ انجام كاري يا درگيرشدن با ايشان نيست؛ چون شك
ها را تكميل كني. مسايل ديگري هست كه بايد تحقق  هنوز چيزهايي كم داري كه بايد آن

يابد، تا زمينه مساعد شود. اكنون به سرزدن سپيدة اين آية خداوند توجه كن! در نتيجه بـه  
بت ناتواني و باطل را از پروردگارت دور كن! و به حمد او بپـرداز!  تسبيح او بپرداز! و نس

 و قدرت و حق را به او نسبت بده!
تواند دگرگوني آخـرت   كه دگرگوني پيروزمندانة سپيده را پيش آورد، مي گمان كسي بي

آورد؛ كارهـايش بيهـوده نيسـت. پـس ايـن       را هم پيش بياورد؛ و چون آخرت را پيش مي
مقتضي آن است كه برخلاف كافران و غافلان، موضعِ بندگي بگيـري و   تسبيح و حمد تو

كني. پس پـيش از هرچيـز و هـر     صـلاةبراي آن كه عابد باشي، بايد نماز بگزاري و اقامة 

                                           
هاي  گويند، چون در هنگام زندگي شايد بر اثر بلاها و سختي به چنين انساني پس از مرگ شهيد مي -1

راهه برود؛ اما پس از مرگ اين  زندگي شكست بخورد؛ و از راه بندگي و الوهيت خداوند به كج
 توان وي را شهيد ناميد. و به يقين مي ترديد شود؛ و بي احتمال منتفي مي



تـرين   درنگ به انجـام نمـاز بشـتاب؛ و نمـاز صـبح را بگـزار؛ زيـرا نمـاز مهـم          كاري، بي
دم يكـي از   دارد (ابكار). سـپيده  ري آن واميدمان انسان را به برگزا ست كه در سپيده چيزي

و تسبيح و حمد سرشار كنـي،   صـلاةدو سوي روز است. اگر آغاز و پايان روز را با اقامة 

اي. از خواب كه بيدار شدي؛ و حركت زنـدگي   گويي با اين كار هستييت را تضمين كرده
ت را با نماز آغـاز  دهندة تو خواهد بود. پس گام نخست را آغاز نمودي؛ گام نخست جهت 

ترين زمان (سرزدن سپيده تا  كن، تا سمت و راه بندگي را در پيش بگيري. پس در مناسب
درآمدن آفتاب) فرصت را غنيمت شمار! و پـيش از فـوت وقـت، نمـاز صـبح را بخـوان!       

ام. براي اين كه سخن به درازا نكشد، تنها اشاره  ها فرا گرفته هريك از اين سخنان را از آيه
 ).55، غافر: 41عمران:  ست. (نگا: آل ها كافي آن به

كند؛ پس بـدين مناسـبت، روز رسـتاخيز را بيـاد      پس از لحظاتي ديگر آفتاب طلوع مي
 شود: بياور كه در آنجا نيز زمين با نور پروردگارش روشن مي

�ضُ بنُِورِ رَّ�هَِا﴿
َ
قَتِ ٱۡ� َ�ۡ

َ
 .]٦٨﴾ ا[لزمر: وَأ

 .»شود تابناك ميو زمين به نور پروردگارش «

كه به ياد رستاخيز افتادي، براي برخوردارشدن از مظاهر رحمت و بهشت و  هنگامي
رضوان خدا، حالت تضرع (فروتني) تو را فرا گيرد؛ و در بارة مظاهرِ جلال و ملك و 
ملك خدا و براي رهاييي از جهنم و ناخرسندي او، حالت خيفه (ترس و بيم) داشته باش! 

وَدُونَ �ۡٱَهۡرِ مِنَ ﴿بودن و صدا بلند نكردن،  اثر اين تضرع و خيفه آهسته در نتيجه بر
خواني.  گيرد. با اين حال نماز (ظهر) را مي تو را فرا مي ]٢٠٥ا[لأعراف:  )37F1(﴾لۡٱقَوۡلِ 
ست.  گونه كه نماز عصر هم هنگام رفتن از روز به شب، يادآورندة چنين موضوعي همان

بلند كردن صدا  ها آهسته و بي و خيفه تو را فرا گيرد؛ و بر اثر آن بايد اينگونه باشي: تضرع
 .نماز بگزاري

آري، روح نمازت بايد ياد خدايي باشـد كـه دارنـدة همـة كبرياسـت؛ و در برابـرش،       
آوردن  هاي آن بـه دسـت   خشوع تو را فرا گيرد. روشن است كه هدف از خشوع و وابسته

                                           
 ».نه با صداي بلند « -1



دم و  مقــدماتي را ماننــد توجــه بــه ســپيدهخشــنودي خداســت؛ و بــراي رســيدن بــه آن، 
وضويي) را طي  كردنِ لباس و بدن و جاي نماز و طهارت از دو حدث (جنابت و بي پاكيزه
 اي. كرده

ام بـراي آن كـه در حضـور     من اكنون خـود را آراسـته  «آورد:  آنگاه نمازگزار به ياد مي
ام متعارف است به خـود   معهخداوند بايستم؛ و نماز بگزارم؛ پس بايد آرايشي را كه در جا

 خداوند فرموده است:». بگيرم؛ و آراسته به پيشگاه پروردگارم بروم

ِ مَسۡجِدٖ ﴿
ْا زن�تََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ  .]٣١﴾ ا[لأعراف: خُذُو

 .»جامة آراستة خود را در هر نمازي برگيريد!«

و در منظور آرايش به معناي متعارف است كه در هر جامعة حد و مرز مشخصي دارد؛ 
 تر از آن است. ناميده شده است؛ اما زيور آمده در آيه گسترده» ستر عورت«فقه 

نمودن اين مقدمات از راه نماز بـا خداونـدت تمـاس بگيـر! ولـي چـون        پس از فراهم
شده در بدن مادي هستي، بـراي تمـاس بـا خداونـد و كسـب خشـنودي او،        روحي دميده

ي، بـه خداونـدت       سـو   اي؛ و بـي  گرفتار محسوسات و مشهودات و سـمت يـا نمـاد حسـ
روايي خود بر روي  تواني توجه كني؛ پس رو به آن خانة كه خداوند آن را مركز فرمان نمي

كه بدنت رو به آن خانه ايستاد، روح و روان و قلبت نيز  زمين نهاده است، بايست. هنگامي
كبر گفتي؛ و تصـورِ كبريـاي   كه االله ا رو به خداوند خواهد بود. آنگاه بگو: االله اكبر. هنگامي

خدا را كردي؛ و به حـال و هـواي نمـاز وارد شـدي، از توجـه بـه هرچيـز ديگـر، روي         
سـورة   –تـرين بخـش نمـاز     كني. براي واردشدن بـه بنيـادي   گرداني و سفر را آغاز مي مي

مقدمة نياز است (استفتاح). براي استفتاح، و ردها و ذكرهايي روايت شده است؛  –فاتحه 
 ترين روايت چنين است: قوي اما

َمّ «  َّتْدَعاَ  كَمَا خَطَاياَيَ، وََ�ْ�َ  بيَِْ�  باَعِدْ  َلّه  قِ  َ�ْ�َ   شِْ
 ».وَالمَغْربِِ  رَمل

هايم را از من دور گردان! و مرا نيز  روي خدايا! به اندازة دوري مشرق و مغرب گناهان و كج«
 ».ها دور كن! از آن



ها نيز رهايي يابـد، تـا بتوانـد بـا خداونـد تمـاس        روي ن كجهاي اي انسان بايد از نشانه
هاي خطا و گناه اين توانايي را ندارد كه با خداوند تمـاس   بگيرد؛ زيرا قلبِ گرفتارِ تاريكي

 داشته باشد:

ِ� مِنْ «
ْ
�سَِ، اوغْسِل َّ دا َنِمل   ُضَيْ�َْلأا ُبْ 


 َّلو ا ّث  قى نَُ� يَاَياَطَخ ْك اَم    

ِ�ِّقَ�  ِمن خَطَاياَيَ 
بَدَِ 

رْ
ل اَو ِءاَمْلاَو  


 

جْلَّلث
«. 
اش پاكيزه گردانده  ام گردان! همچنان كه لباس سفيد از چرك هايم پاكيزه روي خدايا! و از كج«
هـايم پـاكيزه    روي كننده)، مـرا از كـج   هاي پاك شود؛ و با برف و آب و تگرگ (و ديگر وسيله مي

 ».گردان!

آيند اسـت.   ها بسيار ناخوش تحه) براي ناپاكان و شيطاناين كار مهم (خواندن سورة فا
كنند؛ براي همين در آغـاز بايسـت    شان برآيد، مزاحمت ايجاد مي بنابر اين، هرچه از دست

اگر با صيغة جمع بيان شود، بهتر  »نعوذ باالله من الشيطان الـرجيم«به خدا پناه برد؛ و گفت: 

د؛ و روايت صحيحي هم نداريم كه صـيغة  ان هاي سورة فاتحه جمع است؛ چون همة صيغه
 أعوذ را تعيين كرده باشد.

اسـت.   واواش  از آن دسته واژگاني است كه حرف نخستش عين و حـرف دوم » أعوذ«
هـاي   رسـانند. گـويي انسـان گرفتـار وسـواس      ها معناي عود و بازگشـتن را مـي   بيشتر آن

شده از رحمـت خـدا،    جنسِ راندهها بوده؛ و اكنون باز گشته و گفته است: از هر بد شيطان
برم، تا از دست آن بدجنس رهايي يـابم؛ و مزاحمـت او از مـن     گردم و به او پناه مي برمي

 برداشته شود.
شود، تا بتوان راه را ادامه داد. سپس  بر زبان آورده مي» بسم االله الرحمن الرحيم«سپس 

ن سورة فاتحه هفده بار در روز شود. چو كه گفتيم، خوانده مي سورة فاتحه با همان كيفيتي
يابد؛ به گونة كه متن بنـدگي (سـورة حمـد)     گرد، روانِ انسان ويژگي بندگي مي تكرار مي

هـاي   گيـري  يش شرح آن متن خواهد بـود؛ زيـرا جهـت    شد؛ و زندگي شخصيت انسان مي
كـه   –هاي انسان ريشه گرفته است؛ اما سـورة فاتحـه    از ويژگي –همه  –واقعيت زندگي 

ست، خود شرحي دارد (قرآن) كه هر سـوره و هـر آيـه از آن، تفصـيل      متنِ مجملِ بندگي
گوشة از همين متن است. با خواندن سورة فاتحه شخصيت اجمالي بندگي بـه اوج خـود   



رسد. چه بهتر كه پس از آن، مقطع ديگري از قرآن نيز خوانده شود، تا يـك گوشـة از    مي
گونه  شود. همين د. روز ديگر گوشة ديگر خوانده ميشخصيت تفصيلي آن هم تكميل گرد

 گردد. هر روز مقطعي از آن تكميل مي
كه سورة از قرآن يا مقطعي از آن سوره خوانـده شـد، ديگـر نبايسـت سـر پـا        هنگامي

يابد كبريـاي خـدا از ايـن هـم بـالاتر       ايستاد؛ زيرا ديگر چيزي نمانده كه گفته شود. درمي
يش به ايـن انـدازه بسـنده كـرد، بلكـه       ر بزرگداشت و بندگياست. پس پسنديده نيست د

آورد؛  بايست بيشتر بندگي كرد؛ براي همين نمازگزار با گفتن: االله اكبر سر تعظيم فرود مـي 
 رود. و به ركوع مي

هـا را   تـوان آن  هاي حـديث مـي   در بارة ركوع ذكرهايي روايت شده است كه در كتاب

عَظِيمِ «: يافت. يكي از آن ذكرها چنين است
ْ
َ لا ِّ �َر َنا   حْب ام را از  خداونـد بـزرگ  «يعنـي   »

از اين كه گمان كنم، آن اندازه بنـدگي كـه انجـام    «كدام نقص؟ ». كنم نسبت نقص دور مي
دادم، كافي بود. بنابر اين، بندگي و تسـبيح و سـتايش بـراي خـدا در حالـت قيـام، كـافي        

كه تسبيح فـرار بنـده از نقـص بـه كمـال       گفته شد». نيست؛ و بايد از آن حالت دور شوم
 توان ذكرهاي ديگري هم گفت. است؛ البته مي

 –دارد؛ و پشت سر تسـبيح حمـد    پس از آن كه در ركوع تسبيح خوانده شد، سر برمي
شود. دورشدن از مرحلة قيام به ركوع و از ركوع به  بر زبان جاري مي –كه پسنديده است 

ها حمد است. (حركت نمازگزار از يك مرحله بـه   از آناعتدال تسبيح و رسيدن به هريك 
مرحله ديگر، تسبيح و رسيدن به آن مرحله حمد است). پس از ركوع بـه حالـت اعتـدال    

 گويد: رود و مي مي

دَهُ « م ْنَمِل ُهللا حَِ     عِمَ .« 
 كند). اش مي (خدا گوش فرا دهد؛ و بپذيرد ستايش كسي را كه ستايش

 خواند: آنگاه مي

َ�َّنَ « لحا مَْدُ   كَلَو  لحا مَْدُ «يا »   كَل اَنّ �ََر َّمُهّ  .« 
 ».گونه كه تسبيح براي تو بود، ستايش هم براي تو است خداوندا! همان«



يابد كه كافي نيست. االله اكبر: كبرياي خدا بالاتر از آن است كه به ركوع هـم   باز در مي
تـر   كنـد از آن هـم خاضـع    ش مـي ها فروتن بود؛ پس تلا بسنده شود. بايست بيشتر از اين

آيد كه درجة بالاتر از آن در خضوع نيست. سجده  نشيند؛ و به حالتي درمي باش؛ آنگاه مي
 سايد. كند؛ يعني سر بر آستان عظمت خدا مي مي

 سجده بالاترين مقام بندگي

 شود: هنگام سجده گفته مي

بَِمْدِهِ « حَو َْعلىَْلأا  

  َِّ�َر    ناَح .« 

 ».كنم تر و بالاترم را تسبيح ميخداوند بر«

كنم؛ و او را  فرار مي –كه در حالت اعتدال است  –كردن به اين اندازه  يعني از بسنده
» أعلي«افتم. در سجده به جاي عظيم،  سازم؛ و به سجده مي از اين نسبت (نقص) دور مي

دارد. اگر شود، تا شكوه خداوند بيشتر آشكار شود. ذكرهاي ديگري نيز وجود  گفته مي
ها را نيز خواند؛ در ضمن سجده زمان مناسبي براي دعاكردن است.  توان آن زمان باشد مي

 چون حالت سجود حالت قرب به خداوند است كه فرموده:
 . ]١٩لعلا[ق:  ﴾١وَ� وَٱۡ�َ�بِ۩ ﴿
 . »سجده ببر و نزديك شو«

اهاي قرآني و دعاهاي مـأثور  تواند در حالت سجود هر دعايي، مانند: دع پس انسان مي
كردن انجام داده است؛ امـا   توانست با سجده را بخواند. ديگر نماز گزار آنچه از بندگي مي

اين اندازه از بنـدگي هـم بـس    » االله اكبر«يابد كه كبرياي خدا بالاتر از اين است:  باز درمي
د. دعاي آمرزش و دار نبود. حال چه بكند؟ چيز بالاتري كه نيست. پس سر از سجده برمي

خوانــد. آنگــاه چــون چيــزي بــالاتر از قيــام و ركــوع و ســجود نيســت؛ و   رحمــت مــي
كند؛ چون در فروتني و بنـدگي   تكرار مي –كه اين آخري [سجده]ست  –را  شان ترين مهم

شود؛ و باز تكرار االله اكبر. كبريـاي خـدا    رفتاري بالاتر از آن نداريم. پس سجده تكرار مي
تر از اين است. باز حق بندگي به جا آورده نشده است. چه بايد كرد؟ برخيـز!  بيشتر و بالا
شـود   توانم جلوتر بروم، دست بكشم؟ نـه، آن انـدازه كـه مـي     آيا حالا كه نمي«مكثي كن: 



گونـه   كنم، تا برايم اين رفتار خوي شود؛ و ماندگار. ركعت ديگري را هم همـين  تكرار مي
تكرار بـيش از انـدازه نيـز مقـدور نيسـت. پـس بنشـين؛ و        پس از ركعت دوم ». گزارم مي

كه انسـان   سپاسگزاري كن! آخرين سخنانت را بگو! و سپس به ميان مردم بازگرد. هنگامي
 به اين مرحله رسيد، به اوج بندگي دست يافته است.

 گذاري هر بخش نماز نيز حكمت خاص خود را دارد. نام
 گي با عزم و اراده برخاستن.در حضور خداوند و در ميدان بند قيام:

 سرِ بندگي فرودآوردن. ركوع:

 گرفتن در برابر معبود. خود را خوارشمردن و پايين سجود:
كـه در نمـاز انجـام     پس همة زندگي بايد قيام و ركوع و سجود باشـد. و ايـن رفتـاري   

 ست. شود، تعبير كاملي از قيام و ركوع و سجود عملي انسان در زندگي مي

 ها براي خداست داشت بزرگ

ِّيَّطلاَو ُتابَاتُ «بايد خداوند را سپاس بگزارد:   وَلَّصلاَو َِِّالله ُتا     َّ ترين  اين قوي »ي

مُبَرَاَ�تُ، «روايت در تشهد است. روايات ديگري نيز وجود دارد؛ مانند: 
ْ
َّيِحَّاتُ ال

 ِّ َِالله ُتاَبِّيَّطلا ُتاَوَلّ    ها  كه از ديگر روايت –خش، اولي ها. در اين ب و مانند اين »

 تفسير شده است: –تر است  درست
هـا بـراي خداونـد اسـت. بايـد از       داشت ها و بزرگ همة زنده بادها و تعظيمالتحيات: 

گزار و متشكر باشد كه بنده را به اين انـدازه از هـدايت رسـانده؛ و موفـق      خداوند سپاس
داشـت   ركـوع و قعـود و سـجود بـا بـزرگ     ها، مانند: قيام و  »تحيت«كرده است. پس همة 

داشت ديگري بايد بـراي خـدا باشـد. اگـر بـه بنـدة از        همراه است؛ و هر تحيت و بزرگ
شـود، بـراي آن    بندگان خدا تحيت گفته؛ يا به انسانِ مؤمني، سلامي از سر تحيت داده مي

 است كه به خداوند ايمان دارد.
انـد، نيـز بـراي خداوندنـد.      تحيـات  هـاي  و نمازها كـه بـارزترين نمونـه    »والصلوات«

غل و غش نيز براي خداوند است. سپس به ياد  هر كردارِ پاك و خالص و بي »:والطيبات«



هاي پيامبر خدا بود كـه او   نمايي روزي و راه هاي شبانه آورد كه در نتيجة رنج و زحمت مي
مع [و سرشار از به اين درجه از بندگي رسيد. پس براي آن كه بعد از خداوند با حواس ج

گويد، گويي در حضـور اوسـت؛ نـه     گزاري شود، با وي سخن مي عاطفه] از او نيز سپاس
دهـد؛   كار خدا خطـاب قـرار مـي    اين كه در برابر او باشد، بلكه او را همچون بندة درست

(كه سيد براي نمونه هنگامي در بارة مجاهدات و اعمالي
38F

شود،  انجام داده صحبت مي / )1
گوييم: خدا تو را بيامرزد! و رحمت كند؛ و خداونـد از تـو خوشـنود و     خن ميدر ادامة س

شنود؛ يا آنجا حضـور   راضي باشد. با اين كه گوينده هرگز معتقد نيست كه پيامبر خدا مي
 گويد: دهد و مي كند؛ او را مخاطب قرار مي دارد، با همة هستي و [عاطفه] او را دعا مي

�ُّهَ «

َ�  كْيَلَع    مَ َهللا ُةَْحمِّ وََ�رََ�تهُُ لاَّس  رََو  

ُِ معناي سلام توضيح داده شـد؛ امـا سـلام     »بيّ
اين است كـه هرچـه بـا او سـازگار نيسـت، خداونـد از او دور بـدارد. از         براي پيامبر 
هاي دنيا در زماني كه زنده بود؛ و اكنـون در دوران بـرزخ، و روز رسـتاخيز و     ناسازگاري

 ست از او دور نمايد. اريبهشت، هرچه ناسازگ

رحمت خداوند، جنبة ايجابي دارد؛ يعني هر چيزي كه خوب است، خداونـد   »:محة«

 آن را به پيامبر ارزاني دارد.
فراوانـي و پايـداري    ها و امكانات ايجابي بخشيده شده به پيـامبر   رحمت »:بركات«

 داشته باشند.
سيدن وي بـه ايـن درجـه از هـدايت)     رسد كه (در ر آنگاه نوبت بندگانِ صالح خدا مي

اند؛ چه گذشتگان كه راه را هموار كردند؛ و چه معاصران كـه پشـتيبان    نقش بنيادين داشته
هاسـت كـه نمـازگزار     اند؛ و بـا بـودن آن  »بنيان مرصوص«او هستند؛ زيرا مؤمنان همچون 

 چنين و تا اين حد انجام دهد: پس: تواند بندگي خود را اين مي

حلِِ�َ  َّسللاَمُ « اَّصلا َِّهللا ِداَبِع  
 َعلىَو اَنْ .« 

 ».سلام بر ما و بر بندگان نيكوكار خدا!«

                                           
 است. /مقصود شهيد سيد قطب  -1



يعنـي   .»أشـهد أن لا � إلا هللا«در پايان، زمان رسيدن به شهود حقيقت كبري اسـت:  

دهـم كـه    پس از آن كه اين حقيقت را دريافتم [و آن را مشاهده كردم]، اكنون گواهي مـي 
جز االله نيست.  –كه رحمان و رحيم و مالك باشد  –و فريادرسِ معبود و معيني روا  فرمان

آيد كه موجب شد، تـا   مي در پي اين گواهي، گواهان ديگري در بارة منزلت پيامبر خدا 

يعنـي پـس از آن كـه     »وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله«مؤمن نمازگزار به اين مقام برسد: 

دهـم كـه محمـد بنـده و      م ثابت شد]، شهادت و گـواهي مـي  دريافتم [و نبوت پيامبر براي
 فرستادة خداوند است.
ترين و آخرين پيامبر در بندگي خـدا،   ها و بيان منزلت بزرگ گزاري پس از همة سپاس

گويـد، و دوبـاره بـه     ديگر سخني باقي نمانده است، مگر آنچه نمازگزار با خداي خود مي
 ميان مردم بازگردد.

 خداوند واپسين سخنان با

شود؛  هايي است كه در پايانِ حضور در پيشگاه خداوند بيان مي آخرين سخنان خواسته
هـا بـا صـلوات بـر      خواهد كه به او ببخشد. درخواست مانند آنچه نمازگزار از خداوند مي

شود. اگر به خود صلوات نيز اكتفا شود، خواستة او تحقق يافتـه اسـت؛    آغاز مي پيامبر 
 ديگري نيز بخواند، بهتر است. صيغة صلوات چنين است: اما اگر دعاهاي

كْ عَ « ارِ بَ يمَ وَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ لىَ اللهُ

يمَ إِنَّ  اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ارَ ماَ بَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ يدٌ محُ ِ ِيدٌ مجَ  ».كَ حمَ

ترين روايت در صلوات است. گفتيم صـلوات يعنـي    اين روايت استوارترين و صحيح

ـماَ «عبـارت   رحمت و تعظيم. بركات نيز ادامة آن رحمت و تعظيم است. پيامبر خـدا   كَ

يمَ  اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ  را از اين آيه گرفته است: »صَ

َّ�ٱ ُتَِ وََ�رََ�تُٰهُۥ﴿   ِيدٞ  َ� َّ � ٞديَِ� ۥُهَّنِ    إ  �ِتۡي
 ۡ�ٱ َلۡهَأ ۡمُ�ۡي 

   .]٧٣﴾ [هود:  ٧لَ

 .»رحمت و بركات خدا بر شما خاندان باد! به راستي او ستودة ارجمند است«



هـا   دهـد كـه بـر پايـة آن     خداوند حميد و ستوده است. كارهـايي انجـام مـي   »: حميد«
 استحقاق ستايش دارد.

ع و فراوان است. بنابر اين، چون خداوند حميد و مجيـد  خيرهايش بسيار وسي»: مجيد«
 خواهيم كه بر محمد و آل او صلوات و بركات فرو فرستد. است، از او مي

كـه در پيشـبرد    وابستگان. وابستگاني كه پيوندي ويژه باهم داشـته باشـند. آنـاني   »: آل«
انصار همچنين امامان برنامه و هدف اسلام نقشِ بنيادين دارند؛ پس سابقان، از مهاجران و 

 شود: گران راستين در طول تاريخ آل پيامبر خدا هستند كه براي آنان نيز دعا مي و هدايت

 ».�و لمن هو من الآل«
 ».كه از آل است! خوشا به حال كسي«

جزو آن آل باشد، تا براي خـودش هـم دعـا     –خودش  –نيكبختي است كه نمازگزار 
 كرده باشد.

توان دعاهاي ديگري نيـز خوانـد؛    مي ن بر محمد و آل محمد فرستاد پس از صلوات
 شده يا هر دعاي ديگري. مانند: دعاهاي روايت

ترين دعاست؛ ولي احاديـث صـحيح در    بنابر اين، صلوات بر پيامبر خدا و آلش بنيادي
داند برگزيند. هـر   اين باره انسان را مختار و آزاد گذاشته كه خود هر دعايي را مناسب مي

اي مأثور ديگري كه به پس از تشهد متعلق باشد؛ همچنين هر دعاي ديگري كه انسـان  دع
 تواند پس از تشهد بخواند. بخواهد، مي

 سلام، زيباترين پيام

ها و نيازهـا بـر    پس از آن كه آخرين سخنان با خداوند در ميان گذاشته شد؛ و خواسته
كه انسان با  ن به اين سفر است. زمانيبخشيد زبان آمد، زمان بازگشتن به ميان مردم و پايان

آيد؛ و در بـارة موضـوعاتي    شان پيوندي ويژه پديد مي شود، ميان سخن مي همنوعِ خود هم
آورد: آيا رابطه، رابطة سودرساني بـه همـديگر    گويند كه اين پرسش را پيش مي سخن مي

مؤمنان بر اين اساس  آوردن؟ در بيان كلي، ارتباط انسان مؤمن با ديگر است؟ يا رابطة زيان
از دوركردن زيان يا  –آيد  استوار است كه هركس در اندازة توانش، هرچه از دستش برمي



براي ديگران انجام دهد. در شريعت براي تعبير اين رابطـه آمـده كـه     –يابي به سود  دست
 –دادن اسـت   كـه همـان سـلام    –كنند، كلام و شعار ويـژة   چون دو مؤمن باهم ديدار مي

نيـز   »وبركاتـه «[اگر  »�يلع ملاسلممرو حة هللا«ت به هم بر زبان آورند؛ و بگويند: نسب
تر است]. يعني اكنون كه من با تو ديدار كردم، من كردارهـاي بـد و    افزوده شود، پسنديده

السلام «رسانم؛ و تو در امان هستي.  دهم؛ و گزندي به تو نمي سلبي نسبت به تو انجام نمي
بـه معنـاي رهاسـاختن و    » سـلام «تو را از گزنـد رهـا و سـالم گردانـد.      خداوند»: عليكم

 آيد. رهاكردن است؛ و از سلم به معناي رهاشدن از هر گزند و آفت مي
كنـد، بايـد زمينـة دعـاكردن وجـود       [بايد بدانيم] هنگامي كسي براي ديگري دعايي مي

گزند گرداند، يعنـي   و بيگويد: خدا از سوي من تو را تن درست  كه مي داشته باشد. زماني
ام بر اين اساس است كه آفت و گزندي از من به تو نرسد؛ و من ايـن   برنامه –خود  –من 

ام. اكنون اين مانده است كه تأثير  كردن ديگران را اخذ كرده زمينه را مساعد و اسباب سالم
ة آن را خـواهم كـه نتيج ـ   آورم؛ و از او مـي  رخ دهد. اينجاست كه من به خداوند روي مي

السلام «گويم:  هايي دعايي مي محقق سازد؛ زيرا نتيجة كردار در دست اوست. پس با جمله
 ».عليكم

گيـرد،   دادن به اين كه كردار بد و سلبيي از سوي من، دامن وي را نمـي  پس از اطمينان

 ».مرحة هللا«رسد:  نوبت به كارهاي ايجابي و درست مي
آوردن  نستيم كه] مظاهر مهر و رحمت خـدا، بـه دسـت   (و مهر خداوند بر تو باد!)، [دا

االله مـورد   حمـة سود و دوركردن زيان است؛ اما چون دوركردن زيان در سلام آمـده، در ر 

گوييم: خداوند از مظـاهر ايجـابي و درسـت     آوردن سود است. زماني كه مي نظر به دست
يعني آنچه در اين زمينـه   كردن] رحمت خود تو را برخوردار گرداند! [اين هم، مانند سلام

ام، تـا هرچـه از مظـاهرِ     شود، متعهدش شـده؛ و زمينـه را فـراهم نمـوده     به من مربوط مي
خـواهم كـه بـه     رحمت خداوند در دست من است، به تو برسانم؛ پس از خداوند هم مـي 

 نيز در پي اين كارهاي ايجابي و درست است.» وبركاته«ها نتيجه ببخشد.  سازي اين مقدمه



رسـاند)، اگـر در ديگـر     گردد (نمـاز را بـه پايـان مـي     كه مؤمن از اين سفر بازمي قتيو
گفتن واجب نباشد، اينجا واجب است. چـرا؟ چـون برگشـتن از ايـن سـفر       ديدارها سلام

كـه بـه حضـور خداونـد رسـيده؛ و آن       انگيز است. كسي بزرگ در نظر ديگران بسيار توقع
گردد، همه انتظـار دارنـد    ، هنگامي به ميان مردم برميسخنان (نماز) را بر زبان آورده است

هيچ گزندي به ديگران نرساند؛ و به معناي واقعي، برخـورد پسـنديدة بـا ديگـران داشـته      
آيد، براي آنان تأمين كند؛ و بـراي   باشد؛ و از مظاهرِ ايجابي رحمت هرچه از دستش برمي

 بودن اين مظاهرِ ايجابي رحمت بكوشد. پياپي
اند كـه نمـازگزار چنـين پيونـدي (پيونـد ميـان دو        ست كه اين ديگران كسانيآشكار ا

مؤمن) با آنان دارد؛ براي نمونه مؤمناني از انس و جـن و فرشـتگان و هـر آفريـدة ديگـر      
اگر يك سلام گفـت  » السلام عليكم«گويد:  كه مي اش، هنگامي خداوند كه حتي ما نشناسيم

منظور مخاطبان هر دوسوي خـودش   –ست چون سلام نخست واجب و دومي سنت ا –
است؛ و بايد رو به سوي قبله سلام بكند؛ براي آن كه به يك سـو ويـژه نشـود؛ و سـوي     
ديگر محروم بماند؛ اما اگر دو سلام گفت به دو طرف راست و چـپ نگـاه كنـد. گـويي     
جهان را دو بخش كرده است: يك بخش راست و بخش ديگر سمت چپ اوست. سـلام  

اند؛ و سلام سمت چپ براي كساني كه سمت  براي كساني كه در اين سمتسمت راست 
 رسد. چپ قرار دارند. با اين عمل نماز به پايان مي

 كردار و گفتار نماز، مقصود بالذات نيستند

كه نماز ناميده  در بارة اين نكتة بنيادين بايد مفصل سخن گفت كه اين رفتار و سخناني
نيستند، بلكه در ايـن كـردار و سـخنان حقيقـت و روحـي      شوند، خود مقصود به ذات  مي

نهفته است كه بايستي تحقق يابد؛ و گرنه هيچ ارزشي براي اين سـخنان و رفتـار نيسـت؛    
هايي  ها يا داروهايي كه نياز است به كسي برسد، در قالب درست مانند اين نمونه: خوراك

كـه مـواد    –تقيمِ خداونـد هسـتند   هاي مس ـ ها از آفريده شوند؛ براي مثال: ميوه گذاشته مي
شـايد مـواد عـذايي بسـياري از      –ها نهاده شده اسـت   غذايي مورد نياز انسان در قالب آن

ها در چيز ديگري نيز وجود داشته باشد؛ اما پسنديده مواد غذايي موجود در آن چيـز   ميوه



اش  ه بقيـه ي آن چيز (آن ميـوه). البتـه ايـن بـدان معنـا نيسـت ك ـ       (آن ميوه) است؛ نه همه
سـت كـه در آن    ي تغذيه يا درمان، پسنديده، غذا يـا دارويـي   يي ندارد؛ اما در زمينه استفاده

 قالب ويژه نهاده شده است.
هـا را در   خواهند براي درمان، بعضي ويتـامين  هاي بشري زماني مي همچنين در ساخته

ها را در بر گيرد؛ نه آن كـه   گذارند، تا ويتامين ها را ميان قالبي مي اختيار مردم بگذارند، آن
) آن 1/10ي مواد، ويتامين باشند. اگر وزن يك قرص، يـك گـرم باشـد؛ يـك دهـم (      همه

اند. ويتـامين روح ايـن قـرص اسـت.      ويتامين است، مواد ديگر حامل و خادم آن ويتامين
حال اگر انسان ظاهربيني به قرص نگاه كند؛ و بگويد: چه نيـاز اسـت مـن ايـن قـرص را      

براي مثال گچ يا آرد يا هر چيـز   –؟ و خودش از مادة كه ظاهري همانند قرص دارد بخرم
سـپس آن را   –قطع نظر از اين كه محتواي آن چيست  –قرصي همانند آن بسازد  –ديگر 

هيچ گماني اين كـار نادرسـت    خورد. بي ببلعد؛ و دل خوش كند، به اين كه دارد قرص مي
كه اينگونـه   ز خوردن قرص همين قالب است؛ در حالياست؛ زيرا او گمان كرده مقصود ا

نيست، بلكه مادة در اين قالب وجود دارد كه هدف از خوردن قرص آن است؛ چيزي كـه  
 او ساخته آن مواد دروني و روح را ندارد.

نماز هم روح دارد. اگر آن روح در قالب رفتار و گفتار نباشد، ارزشي ندارد. روح نماز 
 ت:و جان آن ياد خداس

ةَ ِ�ِۡ�رِيٓ ﴿ ٰو
ٱ ِملَّصلَ ِ
ق
َ  .]١٤﴾ [طه: ١أَ

 .»نماز را براي ياد من برپا دار!«

در اطراف ياد خدا نيز ظرف خشوع وجود دارد. نماز يعني روح (ياد خدا) در قالـب و  
زمينه و ظرفي ويژه كه آن روح هم با خشوع ياد خدا كردن است. آنچه در فقه گفته شـده  

راي نمونه: نماز پـنج شـرط و چهـارده ركـن دارد؛ و ماننـد آن.      تعبير همين سخن است؛ ب
ست با نام قيام و قرائـت و   هايي روح و حقيقت نماز ياد خدا با خشوع است، و بقيه قالب

در حقيقت يعنـي   –ركوع و سجود و مقدماتي، مانند: وضو و... و آراستنِ خود. پس نماز 
شـوند؛   ها و سخنان و رفتار ساقط مي بشود، اين قال ذكر در حالت خشوع. گاهي ديده مي

كـه قالـب نمـاز بـا آن حقيقـت و روح منـافي        چون مقصود بالذات نيستند. حتـي زمـاني  



كند كـه   شوند، شريعت خداوند آن را ساقط كرده است. اين موضوع بيشتر يادآوري مي مي
 كـه بيمـار   ست و آنچه در ظاهر آمده، هدف نيست؛ براي مثـال كسـي   مقصود چيز ديگري

كـه   خواند، ركوع و سجود ندارد. و كسي كه نماز خوف مي است، ديگر قيام ندارد؛ و كسي
هـايش حركـت كنـد،     در زندان و تحت مراقبت پي در پي است، آن انـدازه كـه اگـر لـب    

هاي فقه نيامـده؛ چـون ايـن     شود، ديگر قرائت ندارد [البته مورد اخير در كتاب شكنجه مي
شـود،   است]؛ اما هرگز ياد خدا در ظرف خشوع ساقط نمـي مسأله در گذشته مطرح نبوده 

 مگر وقتي كه قلب از كار بيفتد؛ و انسان از هوش برود.
پس خود شريعت در بارة گفتار و كردار بيان كرده كه گاهي قابل گذشت هسـتند؛ امـا   

توجه به خـدا واژگـان را بـر زبـان      توان خدا را ياد نكرد؛ و بي هرگز نفرموده كه گاهي مي
آورد؛ يا رفتار نماز را انجام داد. اين هم دليل بسيار استواري است بـراي ايـن كـه روشـن     

 شود هدف چيست؟ و ظواهر چه منزلتي در نماز دارند.
شود، همراه با معنـاي آن   بنابر اين، نماز زماني نماز خواهد بود كه هر واژة كه گفته مي

آوردنِ واژگان و توجه به معاني آن، بـه   نباشد كه پيشتر توضيح داده شد؛ و در اثناي به زبا
كـه   گويد. هـر كـاري   ياد خدا باشد؛ به گونة كه گويي در پيشگاه  اوست؛ و با او سخن مي

شود، با توجه به حقيقت خود و در ارتباط با خداوند باشد. رفتارهـاي نمـاز    انجام داده مي
نه ركوع چه معنـايي دارد؟ يـا   شان و با ياد خدا انجام دهد؛ براي نمو را با توجه به حقيقت

سجود و قعود چه معناهايي دارند؟ به تعبير ديگر، در قالب معاني ايـن واژگـان و حقـايق    
اين رفتار خدا را ياد كند؛ و چون خداوند با كبرياست به يقين با ياد او خشوع هـم پديـد   

يسـت. اگـر   آيد. در اين صورت است كه نماز، نماز خواهد بود، و گرنه در اصل نماز ن مي
توجه به معاني به كار برد؛ يا به عبارت ديگر: اگر از راه اين واژگان بـا خـدا    واژگان را بي

اش انجام دهد؛ فروتن نباشـد، نمـاز نخواهـد     حقايق ارتباط نداشه باشد؛ و اگر رفتار را بي
 بود؛ بلكه رفتاري مانند نماز است. نماز چنان ارزشمند و مورد توجه خداوند است كـه از 

هاي مؤمنان شده، بلكه بالاترين ويژگي مؤمن در زمينة رفتار اسـت؛ حتـي آغـاز و     ويژگي
بينيم كه در آغاز سـورة مؤمنـون يـا در اثنـاي      هاي مؤمن نهاده شده است. مي پايان ويژگي



هـاي نمـاز    هاي مؤمنان بيان شده، آغاز و پايان آن ويژگـي  كه ويژگي سورة معارج، هنگامي
 نهاده شده است:

ِينَ هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ ٱ﴿ ٱ ِنلَّلغۡوِ مُعۡرضُِونَ  ٢َّ   ع ۡمُه َنيَِّ�ٱ  
ِينَ هُمۡ  ٣ َّ �ٱَ

ةِ َ�عِٰلُونَ  كَٰو َّ زلِ ِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُونَ  ٤ َّ �ٱَ ٥ ﴾)
39F

 ].٥،  ٢المؤمنون :  )1
كـه آغـاز و پايـان كـار      همانند اين آيات نيز در سورة معارج آمده است. گويي فرموده
شـود؛ و گرنـه درسـت     شما نماز است. اگر نماز درست شد، ديگر كارها هم درسـت مـي  

 شود. نمي

 توجه به اقامة نماز، هنگام پرورش

اقامة نماز از مسايل بنيادين است كه برادرانِ مربي و دعوتگران در حين تربيت بايد بـه  
كه بايـد در مرحلـة آغـازين پـرورش در      ست ترين كاري آن توجه كنند؛ يعني نماز اساسي

انسان تحقق يابد. انسان بايد مقيم نماز شود. به طبع مطالب ديگـري در كنـار ايـن (اقامـة     
توان دل خوش كرد كه  نماز) وجود دارد؛ و نماز جدا از اين مطالب نيست. پس از اين مي

 يش مطرح كرد.وي به معناي واقعي مؤمن است؛ آنگاه كارها و تفسيرهاي ديگر را برا
براي آن كه اين مفاهيم به اخلاق و خوي انساني تبديل شوند، گذراندنِ معنـاي سـورة   

كـه   ست. براي برادران مقلـد امامـاني   فاتحه از قلب، هفده بار در شبانه روز نيازي ضروري
بايد هنگـام نمازهـاي سـريّ يـا در      –ها  همچون حنفي –دهند  به مأموم اجازة قرائت نمي

معناي  –كه اجازة قرائت را ندارند  –ريّ نمازهاي جهري (ركعات سه و چهار) ركعات س
 سورة فاتحه را از قلب بگذرانند.

 هاي طبيعي و زمان نمازهاي واجب دگرگوني

شود. پـس   نماز صبح (هنگام طلوع فجر) به همان روشي كه گفته شد، به جا آورده مي
افتـد.   دهد؛ و انسان به ياد رستاخيز مـي  از آن با درآمدن خورشيد دگرگوني ديگري رخ مي

                                           
كه از لغو (و كارهاي بيهوده) روي  كه در نمازشان خاشع (و فروتن) هستند. * و كساني همان كساني« -1

 ».كنند ظ ميشان را حف ها كه شرمگاه دهند. * و آن كه زكات را انجام مي گردانند. * و كساني



پس بايست به تسبيح پرداخت. به سخن ديگر اين دگرگوني بر رستاخيز اشاره دارد؛ و بـه  
جاست كه انسان نسبت ناتواني و باطل را بـار ديگـر از خداونـد دور كنـد؛ امـا چـون در       

اوند رحمان پس شود در آن زمان عبادت ويژة به جا آورد، خد ها نمي زندگي واقعي انسان
از سرزدن خورشيد، نمازي فرض نكرده است؛ اما بسيار به جـا اسـت كـه انسـان هنگـام      

تسبيحي انجام دهـد؛ يـا بـه معنـاي واقعـي       –دست كم  –درآمدن و درخشيدنِ خورشيد 
ها و پرندگان را همراه خود تصـور   بگويد. بهتر است، انسان در آن موقع كوه» سبحان االله«

داد: البتـه نـه درسـت ماننـد او؛ چـون       ) انجام ميه پيامبر خدا (داود كند؛ همانگونه ك
ها پرده برداشته شده بود؛ پس  كرد، از ميان او و پرندگان و كوه كه او اين كار را مي هنگامي

هـا بـراي پسـرش،     ها و پرندگان به گونة ديگري بود؛ همانگونه كه اسب همراهي او با كوه
نگري در ايـن   ديد؛ و با ژرف خدا را ميياد ها  ؛ و در آيينة اسبسليمان آيينة ياد خدا بودند

هـاي اسـب    آمد كه بر گردن و سـاق  كرد؛ و چنان به وجد مي مظهر رحمت خدا را ياد مي
در هـر سـطحي هسـت،     –دست كـم   –رسد  كشيد. اگر انسان به آن درجه نمي دست مي

 حان االله بگويد.تسبيحي انجام دهد كه از سر اشراف باشد؛ براي نمونه: سب
تا هنگام ضحي، يعني درخشيدنِ كامـل خورشـيد دگرگـوني ديگـري در طبيعـت رخ      

نمايد، خداوند حكيم عبـادتي را واجـب نگردانـد.     دهد كه اقتضاي زندگي ايجاب مي نمي
سـت. بـازهم    رسد. زوال [خورشيد] بـاز دگرگـوني ديگـري    پس از آن هنگام زوال فرا مي

خبرند؛ و  افتاد؛ و اندوهگين شد كه غافلان از اين آية الاهي بي بايست به ياد روز رستاخيز
آيـد؛ امـا خداونـد فرمـان      دهند. مؤمن در صدد انتقـام برمـي   به خداوند نسبت ناتواني مي

ست. پس به فرمان خدا گـوش   دهد كه اكنون زمان اين كار نيست؛ و وقت كار ديگري مي
يـد؛ بـدين ترتيـب: مـا اكنـون بـرخلاف       گو دهد؛ بازهم خدا را حمد و تسبيح مـي  فرا مي

كنيم؛ و حـق و قـدرت را بـه او نسـبت      غافلان، نسبت عجز و باطل را از خداوند دور مي
 گزاريم. ايستيم؛ و نماز مي دهيم. در موضع بندگي مي مي

گـزارد. پـس از ركعـت دوم     ايستد؛ و همانند صبح دو ركعت نماز مـي  پس به نماز مي
 آورد: دهد. آنگاه حقيقت كبرا را بر زبان مي م مينشيند؛ و تشكراتي انجا مي
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خواهـد آخـرين    سـپس مـي   ».

كبريـايي  »! االله اكبـر «يابـد كـافي نيسـت؛ و     سخنانش را به خداوند بگويـد. يكبـاره درمـي   
اسـت كـه بـه ايـن انـدازه بسـنده شـود. اكنـون وضـعيت بـه گونـة             خداوند، بالاتر از آن

خيـزد و دو   ست؛ و بايد بيش از اين تسبيح و حمد خداوند را بـه جـا آورد. برمـي    ديگري
برد. اين كه گفتم: پس از تشـهد   افزايد؛ و پس از آن نمازش را به پايان مي ركعت ديگر مي

فرستادن  –ستد، چون روايتي در اين باره فر صلوات نمي خيزد؛ و بر پيامبر  دوباره برمي
نيست. تازه اگر بخواهيم بگوييم، بايد كامـل   –در تشهد نخست  صلوات بر پيامبر خدا 

لى ِّلـَص َّمـُهعََ «گفته شود؛ يعني همانگونه كه پيشتر آورده شده؛ زيرا ما صلوات نـاقص     

َّمَُدٍ   نداريم؛ و در اين زمينه روايتي وجود ندارد. »

شوند. با گذر از ظهر، دگرگوني ديگري رخ  پس از آن، نمازها پي در پي آغاز مي
دهد: زردشدن و پريدن رنگ خورشيد. رنگ پريدگي، بازهم از رستاخيز نشان دارد؛ و  مي

شود. افزون بر آن سوي ديگر روز است؛  هاي خداوند تكرار مي يكي ديگر از نشانه
استواركردن آغاز زندگي، اين يكي هم پايانِ  همچنان كه نماز صبح تضميني بود براي

كه در دو سوي زندگي، بندگي در  كند (نماز عصر). هنگامي زندگي را در روز پايدار مي
اوج باشد، همة زندگي تضمين خواهد شد. باز پسنديده است، اين زمان از دست نرود؛ و 

يابد، نمازي گزارده پايان » اصيل«فرصت غنيمت شمرده شود؛ و پيش از آن كه اين زمان 
ده كه زندگي را در اوج بندگي  يش را در بندگي نشان مي شود. انسان با اين نماز پايداري

رساند. رفتن از روز به شب، انسان را به ياد  نمايد؛ و همانگونه كه هم به پايان مي آغاز مي
هر ويژة خود اندازد. رستاخيز هم صفات اكرام خداوند و مظا رفتن از دنيا به رستاخيز مي

را دارد كه ماية تضرّع است؛ و صفات جلال و مظاهرش را دارد كه ماية خيفه 

وَدُونَ �ۡٱَهۡرِ ﴿گفتن:  شدن) است. از اين دو (تضرع و خيفه)، آرام و آهسته سخن (بيمناك
 شود كه در نماز اين حالات هم بايد بر انسان حاكم باشد. ناشي مي﴾ مِنَ لۡٱقَوۡلِ 

آيد. باز انسان به ياد رستاخيز  كند؛ و دگرگوني ديگر پديد مي غروب ميآنگاه خورشيد 
آيد (نماز مغـرب). بـا دگرگـوني     پردازد؛ و به بندگي درمي افتد؛ و به تسبيح و حمد مي مي



كند. باز زمـان   رود؛ و شفق غروب مي هاي روشنايي از بين مي ديگر طبيعت، آخرين نشانه
سد (نماز عشا). اين نماز كامل هنگام پايان كار و فعاليت ر به جاآوردن نمازي ديگر فرا مي

ست، بر پايان زندگي. انسـان پـس از ايـن بـه عـالم       هاست. گويي مهري و جنب و جوش
رود؛ همچنانكه صبح (نماز صبح) آغـاز جنـب و جـوش بـود،      هوشي فرو مي خواب و بي

 اين يكي هم پايان كار انسان خواهد بود.

 در شب اي قيام الليل، نافله

هـا را   تواند به شايسـتگي آن  كه انسان در اين پنج نماز به اطميناني رسيد كه مي هنگامي
ها افزوده شود كـه انسـان بـا بجـا آوردن آن، پاسـي از شـب را از        به جا آورد. نافلة بر آن

ناميـده  » نافلـه «خواب دوري كند. اين نماز از آنجا كه افزون بر پنج نمـاز واجـب اسـت.    
گويند؛ و چون انسـان هنگـام بـه     مي» وتِر«هايش فرد است، به آن  چون ركعت شود؛ و مي

چه پيش از خوابيدن چه در اثناي شـب چـه در    –گزيند  اش از خواب دوري مي جاآوردن
شود؛ و از آنجـا كـه بـراي بـه جـاآوردن آن       ناميده مي »تهجد« -آخر شب و هنگام سحر 

 شود. ينيز خوانده م »قيام الليل«بايست ايستاد، 
شـد، بنـدة   » مقـيم «كه انسان توانايي خواندن نماز را يافت؛ و آن پـنج نمـاز را    هنگامي
شود؛ همانگونه كه در رشـد   شود؛ بندة خدا به كمتر از اين پنج فرض بنده نمي خداوند مي

بخش جسماني، اندازة مشخص و معيني مواد غذايي نياز است كه بـا كمتـر از آن، انسـان    
شـود، در   آورد؛ و مغلوب ناتواني و بيمـاري و... مـي   كامل به دست نمي درستي رشد و تن

به اين نماز واجب، نياز است؛ و بـا خوانـدن    –دست كم  –زمينة تغذية زندگي روح هم 
 شود. اين پنج واجب، انسان بندة عادي خدا مي

شـان   خواهنـد بنـدگي   كه استعدادهاي بـالاتر دارنـد؛ و اگـر مـي     پس از آن براي كساني
تر گردد، تا پيشواي ديگران شوند، بايد اين نافله (نماز شب) هم افزوده  تر و گسترده ژرف

توان گفت براي آنان نيـاز اسـت؛ و    گردد؛ البته نماز تهجد، ويژة اين كسان نيست؛ ولي مي
نمودن دايرة بندگي، اين نافله هم  سازي و گسترده براي بقية مردم مستحب. پس براي ژرف



كه بندگي عميق و وسيع شد، توانايي پيشوايي بندگان عادي پيدا  ؛ زيرا زمانيشود انجام مي
 شود. مي

 نياز مؤمن به تلاوت قرآن

اين نكته را بايست افزود كه شخصيت مؤمن قـرآن اسـت؛ يعنـي هركسـي در انـدازة      
خودش بايد به جايگاهي برسد كه به او بگويند: شخصيت اين مؤمن قرآن اسـت؛ آنگونـه   

اگر هم روايت ايراد داشته باشد، معنايش درسـت اسـت؛ و از بسـياري     –شده كه روايت 
از ام  –بـراي توضـيح بيشـتر آورده شـده      –تنهـا   –آيات قرآني گرفتـه شـده. در اينجـا    

قُـهُ «چگونه بـود؟ فرمـود:    پرسيدند: خلق و خوي پيامبر  لالمؤمنين عايشه 
ْ
كَنَ خُل

 ».لاقُرْآنُ 

 ».خوي او خوي قرآني بود«
شـود. بـه    ها، شخصيتي براي انسان درست مي گفتيم با گذر واژگان از قلب و تكرار آن

آيـد؛   گذرد، حالتي گذرا براي قلـب پديـد مـي    كه مفهومي از قلب مي تعبير ديگر، هنگامي
گذرد، بـه طـور    كه مفهوم توكل و خشيت و... و مراقبت و... از قلب مي براي نمونه زماني

دهد؛ اما با تكرار بسيارشان، ملكة ذهـن و   حالي به انسان دست ميها،  موقت از اين مفهوم
 گردد. شوند؛ و جزئي از شخصيت انسان مي مقام مي

مراد از برنامة پرورشي دين خدا اين است كه شخصـيت انسـان بـه مجموعـة از ايـن      
دهد؛ در نتيجه شخصـيت   هاي انسان، هدايت خدايي مي ها تبديل شود. قرآن به ملكه ملكه

بودن و  شود؛ و چون قرار است مؤمن چنين شخصيتي داشته باشد، با قرآن ان قرآني ميانس
شان كردن)، مطلوبِ اساسي انسانِ مـؤمن پسـنديده خواهـد     گيري آيات آن را خواندن (پي

خواهد  هاي قرآن است. پس دعوتگري كه مي ترين زمان براي تلاوت آيه بود. شب مناسب
بكشاند، بايد هر شب بخشي از آيات قـرآن را تـلاوت كنـد.     ديگران را به راه بندگي خدا

توانـد   تواند اين آيات را در غير نماز يا در نماز نافله (نماز شب) بگنجاند؛ همچنين مي مي
 بخشي از آيات را در نمازهاي مغرب و عشا تلاوت كند.



 ها در نماز راه جبران كاستي

گـذرد؛ و بـه جـايي     مرحلة بر انسان مـي نكتة ديگر اين كه گاهي با به جا آوردن نماز، 
دادنِ رفتارها با خداونـد پيونـد دارد؛ و از راه    ها و انجام يابد با گفتنِ واژه رسد كه درمي مي

يابـد گـاهي    كند؛ اما درمي نمايد؛ و خدا را ياد مي معاني واژگان و حقايق رفتار فروتني مي
گي آنچناني ندارد كه يك مرتبه بـه  دهد؛ براي نمونه گاهي آماد اشكالاتي در كارش رخ مي

هـا و اشـكالاتي روي داده    يابد كـه در نمـازش غفلـت    حالت نماز درآيد؛ و يا گاهي درمي
هـا را نيـز    است. در اين حالت مقدمات و مكملاتي وجود دارد كه بهتـر اسـت انسـان آن   

 انجام دهد.
 –هميـت داده  كه به بخش ظاهري نماز ا –پيش از بيان مقدمات، بايست گفت در فقه 

بيان شده است كه براي مثال اگر هنگام قرائت سورة فاتحه، واژه يا آية از يادش رفـت؛ و  
پس از اندكي به يادش آمد؛ بايد بازگردد؛ و آن واژه را هم بخوانـد؛ و اگـر فاصـله افتـاده     

ت؛ سوره را بخواند. گفتگوي ما در بارة بخش باطني نماز اس –دوباره  –بود، بايد از آغاز 
اند؛ و مقصود اساسي، معاني واژگـان و   گوييم: چون واژگان و كردار وسيله براي همين مي

حقايق كردار است، اگر كسـي در تلفـظ يـك واژه، متوجـه معنـاي آن نباشـد و از قالـب        
 معنايش با خدا ارتباط نداشته باشد گويي آن واژه را نگفته؛ و بايد آن را باز گويد.

در واقـع واژه  » الـزين «گفته شود » الذين«گويند: اگر به جاي  مي همانگونه كه [در فقه]
توجه تلفظ شود، آن را نگفتـه اسـت؛ و    گوييم: اگر واژة بي الذين را نگفته است، ما نيز مي

توجه انجام دهد، ركوع نيست؛ و يا اگر در ميـان ركـوع،    بايد باز گويد؛ يا اگر ركوع را بي
(در اثنـاي ركـوع)   ست داشته باشد، يادآور شـود. اكنـون   باي حالتي را كه پيش از ركوع مي

ش نمايد؛ نه اين كه باز ركوع ديگري انجام دهد؛ زيـرا تكـرار رفتـار نمـاز     تواند جبران مي
هاي از دسـت   درست نيست؛ اما اگر گذشته بود چه؟ پاسخ اين است: براي تكميل كاستي

 تواند چنين كند: رفته، مي
مقدمـه دو   خيزد، آمـادگي كامـل نـدارد، تـا بـي      صبح برميكه انسان براي نماز  هنگامي

درنگ، نمونة را از اين نماز انجـام   ركعت نماز صبح بخواند. پس چه بهتر كه نخست و بي



دهد (دو ركعت نافله)؛ و با اين كار آمدگي اداي نماز فرض را بيابـد؛ ولـي پـس از نمـاز     
تي پديد آيد؛ براي نمونـه: بـا عبـادت    صبح اجازة خواندنِ نماز ديگر ندارد، تا مبادا اشكالا

كنند، التباس پيش بيايد؛ يا چيزهـاي   كه هنگام درآمدن خورشيدن آن را پرستش مي كساني
رود؛ و در كـار و   ديگر از اين دست. سپس انسان در پي كار و كسـب بـراي زنـدگي مـي    

از ظهر هـم  يابد. هنگام نم شود. اين وضعيت تا ظهر ادامه مي مسايل ديگر زندگي غرق مي
مقدمة ديگر (دو ركعت نماز پيش از ظهر) مناسب است؛ و چون در طول روز (ميان نمـاز  
صبح و ظهر) بسيار سرگرم است، پس از نماز ظهر هم دو ركعـت (نافلـه) بـه آن پيوسـته     

شود، تا اگر كاستي و اشكالاتي در نماز پيش آمده باشد، جبـران شـود؛ امـا پـس از آن      مي
پشت سر هـم و در پـي نمـاز ظهـر      –كم و بيش  –و مغرب و عشا چون نمازهاي عصر 

توان خداوند؛ اما نماز نافله  ها مقدمة مؤكد مطرح نيست، هرچند مي آيند، ديگر براي آن مي
پيش از اين سه نماز چندان پسنديده نيست. براي رفع اشكالاتي كه شايد حين نماز پـيش  

ي (نماز نافله) نهاده شده است؛ اما پـس از  هاي بيايد، پس از نمازهاي مغرب و عشا پيوست
نماز عصر، نماز نافلة نيست؛ زيرا هنگام غروب خورشيد اسـت؛ و امكـان دارد التبـاس و    

 اشكالاتي، مانند اشكال سرزدن خورشيد پيش بيايد.
 –پس بايد بسيار با حواس جمع داخل نماز شد؛ چون براي مثال نماز عصر يـا صـبح   

هـا). البتـه    وان جبران كرد؛ (به سبب نبودن نماز نافله پـس از آن ت نمي –كه از دست رفت 
توان كار ديگري كرد؛ و آن اين كه باز نماز را خواند. اين تنها چـارة كـار اسـت. امـام      مي

اگر از چهار ركعت، دو ركعت به ياد خـدا بـود، بازگشـت نيـاز     «فرموده:  - / -غزالي 
نماز چهار ركعتي] سـه ركعـتش بـه يـاد خـدا       نيست؛ و با رواتب جبران كند؛ اما اگر [در

 ».نبود، بايد اعاده كند
دهيم كه بگوييم: اگر در نيم ركعت هم به ياد خدا نبود، بايد اعـاده   ما به خود اجازه مي

 سه ركعت و نيم انجام داده است؛ نه چهار ركعت. –تنها  –كند؛ زيرا 
اش را بـا جـديت    ين وظيفهاين روح و حقيقت نماز است كه انسان مؤمن بايد بزرگتر

 كامل انجام دهد؛ زيرا قرآن فرموده است:



ْاو مَا َ�قُلووُنَ ﴿ ٰ َ�عۡلَمُ َّ �َح   ىَ رَٰ�ُس ۡمُتن  

َ أَو َةٰوَل   َصلٱ ْاوُ�َرۡقَ� َ� ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�َ         


  ﴾ لا[نساء 

 :٤٣[. 
 .»ييدگو كه بدانيد چه مي در حال مستي به نماز نزديك نشويد، تا زماني«

 –سكاري معنايي عـام اسـت؛ و سـكران    «اند:  گفته /مفسران گذشته مانند بيضاوي 
در نتيجه اين آيـه تنهـا مربـوط    ». هوشي سكر است سكران خمر نيست. هرگونه بي –تنها 

تـان   كه هوشيار نيسـتيد؛ و حـواس   به گذشته نيست كه خمر تحريم نشده بود، بلكه زماني
كنيد؛ اصلاً نزديك نماز نشويد. نهي هـم   گوييد؛ و چه مي يدانيد چه م جمع نيست؛ و نمي

ش جمع و سرخود نبود، حـرام اسـت بـه نمـاز     ي حرمت است؛ يعني اگر انسان حواسبرا
نزديك شود. نه بدين معنا كه چون سرحال نيست؛ نماز نخواند، بلكه مكلف اسـت پـيش   

 ماز شود:از نماز، حالت هوشياري به خود بگيرد؛ سپس با آن حالت وارد ن

ْاو مَا َ�قُلووُنَ ﴿ ٰ َ�عۡلَمُ َّ ؛ براي نمونه اگر مشـغلة دارد؛ و  »گويد تا بداند كه چه مي« ﴾َ�
ترسـد از   ست كه مـي  اند، به گونة خود را از آن رها كند. اگر كاري كارها او را در بر گرفته

نـه تنهـا   يادش برود، يادداشت كند. حتي اگر نماز هم به اين سبب كمي بـه تـأخير افتـد،    
ست؛ يا اگر كارهايي جزيي هستند كه اگر آن را انجام ندهـد،   جايز بلكه حتمي و ضروري

ها را انجام دهد. در هر صـورت كـاري كنـد كـه در      شود، بايد آن ذهنش با آن مشغول مي
گفـتن در بـارة    ذهنش مزاحمي نماند؛ و با آن حالت پسنديده وارد نماز شود؛ البتـه سـخن  

تر از اين بايست سخن گفـت؛   خواهد؛ و بسيار مفصل وقت بسياري مي نماز به طور كامل
ها بپـردازد   اما اگر انسان در اين حد متوجه حقيقت نماز گردد؛ سپس به تطبيق اين دانسته

يابد. بدين سبب، بيش از ايـن بـه    كم كم به بسياري از مطالب ديگر در بارة نماز دست مي
يده است، دقت در كار نماز و عـزم و جـديت در   گفتن نياز نيست، بلكه آنچه پسند سخن

ترين مسؤوليت متوجه اين حقـايق شـود؛ و در    اين زمينه است. اگر انسان در انجام بزرگ
 ها اقدام ورزد، بعدها خود به رازهاي ديگري دست خواهد يافت. بخشيدن به آن تحقق

نانكـه هنگـام   آن چ –ژرف نگري  حتي گاهي انسان در اثناي تلاوت قرآن در نماز، بي
هـا   ها مطالعه بـه آن  خورد كه شايد با ساعت به رازهايي از آيات قرآن برمي –مطالعه دارد 



كه انسـان   در نماز به آرامش برسد؛ يعني هنگامي –تنها  –نرسد. از سوي ديگر انسان بايد 
شــود و  در اثــر مشــكلات و ناملايمــات و درد ســرها، گرفتــارِ بــدحالي و ناخوشــي مــي

هـا اكنـون بـه     ها و فـراق  ايستد، مانند اين است كه پس از هجران د و به نماز ميخيز برمي
محبوب و مطلوب خود رسيده؛ و حال ويژة يافته؛ و اطمينان و آرامش بر او حـاكم شـده   

ها با دعاكردن بيـرون از   كه برخي است. انسان بايد چنين حالي داشته باشد؛ همچون زماني
كه مطالبي در بارة دنيا يا رسـتاخيز داشـته باشـند، بـا      . هنگامييابند نماز چنين حالي را مي

پردازند؛ و حال خوشي دارند. در نماز نيز اينگونه باشند؛ و چنين  حال ويژة به مناجات مي
 حالي داشته باشند.

 جمعه و جماعت

هم باشند؛ و چـون   يابد كه گروهي با هنگامي به شيوة كامل تحقق مي –تنها  –بندگي 
أس بندگي است، شريعت خداوندي، نمـازگزاردن را بـا جماعـت مشـروع كـرده.      نماز، ر
گوينـد: مـا در زمينـة     ايستند، گويي با زبـان حـال مـي    كه گروهي باهم به نماز مي هنگامي

جـاآوردن بزرگتـرين راه بنـدگي (نمـاز) بـاهم هسـتيم. بـا         بندگي باهم هستيم؛ زيرا در به
كه شرايط اقامة نمـاز   كردن است. هنگامي بندگيجماعت نمازگزاردن به معناي با جماعت 

هايش آماده گردد، نماز جمعه مظهرِ يك جامعة اسلام به معناي  جمعه فراهم شود؛ و ظرف
شود. جامعة زنده و پا برجاست كه نماز جمعه هر هفت روز يـك بـار مظهـرِ     كامل آن مي

ز ايـن حالـت را داشـته    تحقق آن باشد. در نتيجه انسان بايد در اداي نمازهاي جماعت ني ـ
توان بـه حصـر يـا     ها بسيار گذراست؛ چون مطالب بسيارند؛ و نمي باشد؛ البته اين اشارت

 ها سخن گفت. تفصيل در بارة آن
كـه مأمومـان در صـف     ايسـتادن در نمـاز اسـت. هنگـامي     موضع ديگر در بارة به صف

شان را درست كند؛  فوفايستند، امام به چگونه ايستادن آنان توجه نمايد؛ و ص جماعت مي
اين كار نيز رهـا شـده؛ و    –اند  كه رها شده –ولي متأسفانه مانند بسياري از چيزهاي مهم 

شود. نكتة ديگر اين كه هم مأمومان و هم امام بايد حال ويژة داشته  ديگر به آن توجه نمي
م ويـژة بـه   رسـند؛ نظ ـ  باشند؛ همانگونه كه بندگان غير خدا هنگامي به پيشگاه اله خود مي



رود؛ و بـه نماينـدگي    ايستند. بعد يكي جلو مي گيرند؛ براي مثال همه به صف مي خود مي
كننـد. در اينجـا نيـز     اند، و او را تأييد مي گويد. ديگران نيز با او هماهنگ از همه سخن مي

نمايد، در نگـاه او گـويي ايـن     ها را درست مي كند؛ يا آن ها توجه مي هنگامي امام به صف
هـا را نظـم دهـد كـه صـورت و       اند؛ و او بايد به گونة آن روه در پيشگاه خداوند ايستادهگ

 كيفيت ناپسندي نداشته باشند.
كنـد.   رود؛ و نماز را آغاز مـي  پس از ان كه امام مأمومان را آماده كرد، خودش جلو مي

خودش هم بـه   شدني هم نيست؛ اما اگر انسان شايد نتوانستم همة حال را بيان كنم؛ و بيان
هـا بـه روان    آن توجه كند، شايد مسايل ديگر اين زمينه برايش آشكار شود؛ چرا كـه ايـن  

 اند. انسان مربوط
گـامتر   كه در مسايل ديني از ديگـران پـيش   همچنين در هر گروهي كوشش شود، كسي

گامتر باشد؛ نه آنچنـان كـه گروهـي ديـن را از سياسـيت جـدا        است، در نماز نيز او پيش
كنند، كسي امامت را به عهده گيرد كه در هيچ مسألة ديني، سـخنش را بـه يـك ريـال      مي

خرند؛ و در قضية كوچكي از مسايل شخصي يا خانوادگي يا هر مسألة ديگـر حاضـر    نمي
پشـت سـرش    –سـت   تـرين بنـدگي   كه بـزرگ  –نيستند با  او مشورت كنند؛ اما در نماز 

در همة كارهاي بندگي پيشگام باشد؛ و همراه او ايستند. بايد پشت سر كسي ايستاد كه  مي
 به خداوند اداي وظيفه كرد.

گفتن را در ايـن زمينـه همـين جـا بـه پايـان        كنيم؛ و سخن به همين مختصر بسنده مي

 شويم.» صلاةمقيم «بريم. خداوند ما را موفق گرداند تا  مي



تأثير وردها و ذكرها در تزكية انسان و توضيح استغفار، واژة 
 اخلاص و صلوات

 ي انسان تأثير و ردها و ذكرها در تزكيه

 ».الحمد الله رب العالمين وصلى االله وبارك على محمد وعلى آل محمد«

بر پيـامبر   صلاةدر اين بخش مطالبي در بارة اهميت سه ورد: استغفار و اخلاص و 

 گفته شده است. خدا

 بايد ياد خدا خصلت انسان شود

يي دارد كه چون حالي بر آن عـارض گـردد؛ و بارهـا تكـرار     نفس و روان انسان ويژگ
آغـازي   –بـه يقـين    –شود؛ براي مثال اگر كسي ترسو شده  شود، خوي و صفت روان مي

داشته است؛ يعني بار نخست، ترس او براي مثال ساية ضعيفي بر روان انسان بارها تكرار 
آغـازي   –بـه يقـين    –ده شود؛ براي مثال اگر كسي ترسو ش شود، خوي و صفت روان مي

ها  ست، اگر زمينه گيرد؛ ولي چون عارضي داشته است؛ يعني بار نخست ترس او را فرا مي
و عواملش از بين رفت، خود ترس نيز از بين خواهد رفت. با اين حال، اگـر چنـدين بـار    

شـود، اثـر    كه بار نخست عارض مي تكرار شود، ديگر از او دور نخواهد شد. گويا هنگامي
اندازد؛ و چـون خـودش    آورد؛ براي مثال ساية ضعيفي بر روان انسان مي عيفي پديد ميض

يابد؛ و هر  ماند؛ اما آنقدر ضعيف است كه انسان آن را درنمي برود، آن اثر ضعيف باقي مي
شود؛ تا آن كه سـرانجام بـه خـوي انسـاني بـدل       آيد، اندكي به آن اثر افزوده مي بار كه مي

 ها پديده آمده. روان انسان يعني روح همراه اين مجموعه خوي شود. در حقيقت مي
بر اين پايه در برنامة هدايت خداوند براي پرورش انسان به مسألة تكرار احوال بسـيار  

پسـندد؛ و بـه رسـميت     هايي كـه خداونـد مـي    اند آن حال توجه شده است؛ يعني خواسته
 ها انسان شوند. ها)، جزو خوي شناسد (معروف مي



هـا و   حقيقت، روان انسان مسلمان يعنـي روح بـه همـراه ايـن مجموعـه از خـوي      در 
گردنـد؛ و در او رسـوخ    ها كه به يـاري هـدايت خداونـدي در انسـان پديـدار مـي       صفت

بينيم كـه   دهد. مي ست كه انسان مؤمن انجام مي ترين عملي يابند؛ براي مثال نماز بزرگ مي
شود. نه تنها در طول عمر، بلكـه در طـول شـبانه     در طول عمر انسان چه اندازه تكرار مي

شود. حتي برخي از وردها و ذكرهايش در يك ركعت چنـدين بـار    روز چند بار تكرار مي
شوند؛ زيرا مقتضيات نمـاز و جزييـات آن بايـد بـه حـال و وضـعيت راسـخي         تكرار مي

صيتي تبـديل  دربيايند؛ و روح انسان به اين حالات متصف گردد؛ و سرانجام انسان به شخ
هايش مقتضـيات نمـاز شـوند. بـا يـك بـار نمـازگزاردن، ايـن          ها و خوي شود كه ويژگي

ها، تكـرار نمـاز اسـت؛ تـا ايـن كـه        شوند؛ ولي راه تحقق اين ويژگي ها عارض مي حالت
هـا مجـرد بـود، حـالا ايـن       كه پيشتر از اين ويژگي ها استوار شوند؛ در نتيجه روحي حالت

 ها را دارد. ويژگي
گيرد. پس  شود؛ و چيزي را ياد مي لاصة سخن آن كه در آغاز انسان متوجه امري ميخ

آموزد، توكل يعنـي پـس از اخـذ اسـباب      يابد؛ براي مثال انسان مي از دانستن آن حالي مي
براي تحقق مسببات متوجه خداوند بودن؛ زيرا فاعل خداست نه اسباب. سپس لحظة حال 

 –خـود   –رسد، بلكه شناختن  اين معنا كه به شناخت مي دهد؛ نه به توكل به او دست مي
دهـد؛ ماننـد ايـن كـه كسـي نخسـت        مرحلة ديگري است. آنگاه آن حال به او دست مـي 

ها و الفاظ بشناسد؛ آنگاه در ظروف و وضعيتي ويـژه   حقيقت گرسنگي را از روي تعريف
 حس گرسنگي به او دست دهد.

ونه آورده شد؛ و بـه ايـن معنـا نيسـت كـه بايـد       البته ترتيب بالا فرض بود؛ و براي نم
 نخست تعريف گرسنگي را بداند، سپس گرسنه شود.

لحظة  –دهد، اگر ادامه نيابد (چيزي خورده شود)  كه گرسنگي رخ مي –لحظة نخست 
رود  ست؛ هرچند گرسنگي ويژگيي دارد كه اگر رخ داد، نه تنها از بـين نمـي   بسيار گذرايي

رود؛ با اين حال، لحظة نخستش (به صورت) خطـور اسـت.    ت ميبلكه رو به قوت و شد
كـه زمينـه بـراي تكـرار      كند. پس از آن زماني در توكل نيز نخست حالت توكل خطور مي

شود؛ يعني پيش از اين حس بيگانـة بـود؛ و بـر روانـش      مساعد بود، آن خاطره حالت مي



، وصـف كاغـذ سـفيد    »رنگـي «همانگونه كه با زدن رنگي ويـژه،   –گذشت؛ اما اكنون  مي
گيـرد. در چنـين حـالتي، گرچـه بـراي       روان نيز رنگ آن حالت را به خود مـي  –شود  مي

توان گفت كه ديگر توكل، وصل آن شده؛ اما اگر زمينة مساعد بـراي   ساعتي هم باشد، مي
رود؛ اما  آن حالت چند بار ديگر تكرار نشود، آن يك بارِ نخست كافي نيست؛ و از بين مي

رسد كه توكل جزو شخصيت و روانِ وي  گر زمينه مساعد بود؛ و تكرار شد، به حالتي ميا
هـا نيـاز    سازي و توجه به معناي توكل و مانند ايـن  شود. پس از اين حالت ديگر زمينه مي

كشد، توكل هم دارد؛ زيرا جزو روانش شده؛ و به هيچ  نيست؛ چون همانگونه كه نَفَس مي
 شود. ميطريقي از روانش جدا ن

با توجه به اين كه انسان براي بندگي آفريده شده است، بايست توضـيح كوتـاهي داد:   
وري را از مظـاهر   كـه چگـونگي بهـره    –برداري انسان از دستور خداونـد   پيروي و فرمان

پـذير   كـه امكـان   تا رسيدن به جـايي  –آموزد  رحمت براي رشد و تزكية خود به انسان مي
شود. چون عبادت يعني اطاعت از فرمان خداوند پيش از هرچيـز   است، عبادت ناميده مي

وري از  به ياد خداوند نياز دارد. انسان بايد با خداوند مرتبط باشد، تا قـانونش را در بهـره  
پذير نيسـت. حتـي اگـر     امكان –اين امر  –مظاهر رحمتش به كار بندد؛ و اگر غافل باشد 

خداوند غافل باشد، روح امتثال نيست؛ و عبادت  صورت و ظاهر امتثال تحقق يابد، اگر از
 تحقق نخواهد يافت.

پس ياد خداوند هم در مقدمة حركت هم در راه بندگي قرار دارد؛ و چون ياد لحظة و 
موقتي بسنده نيست؛ بايد استوار شود؛ به تعبير اهل تصوف به مقام تبديل شود؛ بـه تعبيـر   

كه گفته شد به خصلت و جزيي از روانِ انسـان  اهل تصوف به مقام تبديل شود؛ يا آنگونه 
تبديل گردد. بايد كه خواسته يا ناخواسته، انسان به ياد خدا باشد؛ البته اين سخن بـه ايـن   

كـه در حضـور    معنا نيست كه براي مثال هميشه تصويري در ذهن داشته باشد؛ يـا زمـاني  
اونـد نظـر كنـد؛ چـون از     نگرد، او نيز به گونـة بـه خد   خداوند است؛ و خداوند به او مي

توانـد كـاري انجـام دهـد. يـاد خداونـد چيـز         ماند؛ و نمـي  انديشيدن در بارة قضايا بازمي
ها و  اند. در نتيجه بسياري بندگي ست. برخي اين مطلب را نفهميده؛ و به خطا رفته ديگري
 اند. هاي آن را رها كرده برنامه



 ياد خدا امتثال دستورات او است

 سورة انفال فرموده است: خداوند در آغاز

ْاو ذَاتَ بيَۡنُِ�مۡۖ  َٔ �َۡ� ﴿ صۡلحُِ
َ
َّ�ٱَ وَأ اْ  فوُقَّ�ٱَ  �ِلوُسَّرلٱَو      َِّ� ُلاَفنَۡ�ٱ ِلُق �ِلاَفنَۡ�ٱ ِن 

   
     ع َكَ


ؤۡمِنَِ�  ُّم مُتن  إ ٓۥَُ�وُسَرَو ََّ�ٱ ْاوُعِك ن        ي

ِط
 .]١﴾ ا[لأنافل: ١أَ

بگو: انفال از آن خدا و پيامبر است، پس از خدا بترسـيد و در  پرسند.  در باره انفال از تو مي«
 .»ميان خود صلح و صفا بياندازيد و اگر با ايمانيد از خدا و پيامبرش پيروي كنيد

هـا رنـج    آوردن آن ست كه كسي در به دسـت  هاي طبيعي انفال، منابع و معادن و ثروت
ه اين آيـه فـرو فرسـتاده شـود،     نكشيده؛ در نتيجه مالكيت خصوصي ندارند. پيش از آن ك

زارهايي كه اكنون  كردند؛ و مالكيت خصوصي داشت؛ مانند علف ها را تصرف مي مردم آن
كه داشـته بخشـي را    هايش هركسي براساس قدرت و تواني در مناطق ما هست؛ و در كوه

 شـوند؛  ها، دارندة چاه نفت مي براي خود جدا كرده است؛ يا اين كه در حجاز گاهي برخي
دهنـد؛ بـراي مثـال در نشـرية      و بر پاية مالكيت خصوصي، اسراف و تبذيرهايي انجام مـي 

 اش هديه داده بود. آمده بود يكي از دارندگان چاه نفت چاه نفتي را به معشوقة آلماني
شـد؛ امـا اكنـون     انفال پيش از اين در دست كسان بود؛ و زندگي نيز بر اين پايه بنا مي

گفته است: دورة اين وضعيت تمام شده است؛ و بايـد پايـان يابـد.    دستور خداوند آمده و 
كـردنِ بسـياري از    گمان پيروي از اين قانون واقعاً سنگين است؛ چون به معناي عـوض  بي

إنِ كُنـتُم ﴿ست. بـدين سـبب، پـس از آن كـه فرمـود:       قضاياي اقتصادي و روابط زندگي
ؤۡمِنِ�َ   آورده:﴾ ُّ

َّ�ٱ ُ وجَِلَتۡ قُلُوُ�هُمۡ ِ�َّمَا لٱمُۡؤۡمِنُونَ ﴿  إ َنيَِِّرِكُذ اَذ   .]٢﴾ ا[لأنافل: 
 .»هايشان بيفتد مؤمنان تنها كساني هستند كه زماني ياد و نام خدا برده شد، ترس در دل«

توانسـتند بگوينـد: ايـن     آورد، مـي  يعني آن كه اگر اين قانون را كسي جز خداونـد مـي  
يابند اين قـانون را   كه درمي كنيم. ولي هنگامي روي نميچيست؟ و ما اصلاً از اين قانون پي

گيرد كـه   افتند؛ و آنچنان ترس آنان را فرا مي خداوند فرو فرستاده است به ياد خداوند مي



شوند كه انفال از آن خدا و پيامبر اسـت؛ و مالكيـت    يابد؛ و تسليم مي شان تغيير مي زندگي
 خصوصي بايد برداشته شود.

وُنَ ذَ�ا تلُِ ﴿ َّ �َوَتَ� ۡمِه   ِّ�َر ٰ 
 ََ �َو اٗنٰ   إ ۡمُهۡ�َداَز ۥُهُتِٰ�ي      �ا  ء ۡمِهۡيَل   ع ۡتَ  .]٢﴾ ا[لأنافل: ٢

 .»شان بيفزايد؛ و بر پروردگارش توكل كنند و چون آياتش بر آنان خوانده شود، بر ايمان«

آيـد،   رسند؛ و بر پاية آن شناخت تسليم جديدي پديد مي چون به شناخت جديدي مي
مان بـه هـم    گويند: آخر چگونه امتثال فرمان كنيم؟ زندگي شود؛ و نمي شان بيشتر مي يمانا

كنند؛ و قانون خداوند  آيد. بلكه بر خداوندشان توكل مي هاييي پديد مي خورد؛ و سختي مي
بـه معنـاي دنيـوي يـا      –دلـي   گمان خداونـد نيـز آنـان را بـه سـنگ      نمايند. بي را اجرا مي

َّ�ٱ ُ وجَِلَتۡ قُلُوُ�هُمۡ ﴿كند. در جملة  نميدچار  –اش  اخروي  (﴾ ِرِكُذ اَذ
40F

بينيم كـه يـاد    مي )1
خدا با برنامة شريعت خداوندي پيوند خورده است. به ياد خدا بودن انسان، يعني قانون را 

 بردار و پيرو چنين قانوني باشد. قانون خداوند تلقي كند؛ و فرمان
شـود در   دارد؛ و سبب مي جام تكاليف بندگي نگاه ميپس ياد خدا انسان را در ميدان ان

راه بندگي گام بردارد. اين تكاليف گاهي نماز است؛ گاهي انفاق از آنچـه خداونـد گـاهي    
ها همه  كشيدن؛ گاهي سخنراني و گاهي درس. اين در ميدان نبرد؛ گاهي در زندان، شكنجه

نشيني و توهم تفاوت دارد؛ زيـرا   ياد خداوند هستند؛ و با سر در گريبان فروبردن و گوشه
 –اش. انسـان بايـد    همانگونه كه گفته شد: بندگي يعني فرمانبرداري از قانون خـدا و روح 

با خداوند ارتباط داشته باشد؛ و از او پيروي كند. پس پيوند پياپي با خداونـد و   –پيوسته 
 انجام دستورات او ياد خدا خواهد بود.

 وردها و ذكرهاي نماز

ه به آنچه گفته شد، ياد خداوند پاية كار بندگي است. خداوند نيز در رأس آنچه با توج
كه تفصيل آن گذشت. پيـامبر خـدا    –كند نماز را واجب نموده است  ياد خدا را تأمين مي

 -   تفصـيل   –رسـد   با چنان شناختي از قرآن كه هيچكس به آن درجه از شـناخت نمـي

                                           
 ».هاي شان ترسان گردد چون نام االله برده شود، دل« -1



هـا را از   دادن آن و سجود و قعـود و چگونـه انجـام    نماز و وردها و ذكرهاي قيام و ركوع
چنين كامل به ما رسيده است، تا ما آن را بـراي   خود قرآن گرفته است. در نتيجه، نماز اين

تأمين ياد خدا به كار بگيريم. نماز با آن كيفيتي كه بيان شد وردها و ذكرها و دعاهايي نيـز  
شوند كـه   پيش از سلام نماز خوانده مي دارد كه هنگام ركوع و سجود و پس از صلوات و

هاي حديث روايـت شـده اسـت.     ها كه در كتاب ها بيان شد؛ جز چند مورد از آن بيشتر آن
شود. اگر ايـن چنـد مـورد هـم افـزوده       پس از سلام خوانده مي –كوتاه  –چند مورد هم 

خـود را در   هاي كارسـاز آن  شود، تمام ذكرهاي بنيادين خوانده و تكرار شده است؛ نشانه
آن كه چيز ديگري جز نماز ادا شده باشد. نه اين كه ذكـر ديگـري    دهد؛ بي انسان نشان مي

كـرد   هاي ديگر اقتضا مـي  گفته نشود، بلكه اگر انسان زمان نداشت؛ و تكاليف و مسؤوليت
كه جز نماز را به جا نياورد، همة ذكرها و وردهاي لازم در خود نماز وجود دارنـد؛ بـراي   

دست  –به اندازة كافي، واژة اخلاص در نماز به كار رفته است. اگر دقت شود شايد مثال 

لاَ «سي واژ به اين معنا باشد. تسبيح و حمد و تكبير و استغفار نيز همچنين. حوقَلَه  –كم 

َاللهاِب َّلاِإ َةَّوُق َلاِّ 



  وَ َلْ  به شود. صلوات نيز  حدود ده بار در ذكرهاي پس از سلام گفته مي »

بينيم ذكرهاي اساسي تسبيح و حمد و تهليل و تكبيـر   اندازة كافي در نماز وجود دارد. مي
و صلوات و استغفار و... در نماز وجود دارند. با توجه به اين كـه سـورة فاتحـه در رأس    

 كند. شود نماز چگونه ياد خدا را براي ما تأمين مي همة ذكرهاست، مشخص مي
اش به جـا آورد، بايـد پـس از مـدتي شخصـيتش       آن مضامينانسان هنگامي نماز را با 

هايي بشود كه خواست اين ذكرهـا و وردهـا و دعاهاسـت.     ها و خوي مجموعة از ويژگي
آورد،  براي تبيينِ بيشتر آن بايست ياد آوري كرد كه اگر انسان دعا يا ذكري را بر زبان مـي 

ن خـوي و ويژگـي؛ و گرنـه    سـت، بـر پايـة آ    هدف از بر زبان آوردن آن يافتن شخصيتي
ها منتهي شود، ارزشي ندارد. براي نمونه  آن كه به اين خصلت خواندن يك ورد يا دعا، بي

ها توجه شـود   آن كه به معناي آن بي –آوردنِ واژة تسبيح و تهليل يا چيزهاي ديگر  بر زبان
ا توجـه  گردد؛ چون نخست بايد به معناي ذكر يا دع ـ به خوي و ويژگي انسان بدل نمي –



آيد؛ آنگاه بـه ملكـه و خـوي     شود؛ سپس به ترتيب خاطره و حالت آن در انسان پديد مي
 ها همان توجه به حضور قلب است. شود كه اساس تمام اين تبديل مي

روشن است دعا، جنبة اساسي ديگري هم دارد كه همانا درخواست از خداوند اسـت،  
وانعي را بردارد؛ اما همين دعا، تعبيري از توكـل  تا امكاناتي را براي كاري آماده نمايد؛ يا م

است. همانگونه كه گفته شد، هنگام دعاكردن انسان بايد اسباب آن را فـراهم كنـد. آنگـاه    
كـه انسـان    ماند كه خداوند براي تحقّقِ مسبب اراده كند يا نكند. پس هنگـامي  تنها اين مي

اش هست. اگر ايـن را نداشـته    رن و رواننمايد كه در دو كند، آن توكلي را بيان مي دعا مي
باشد، دعا نخواهد بود. به تعبير ديگر اگر زمينة تحقق آن مسـبب فـراهم نباشـد، دعـايش     
مشروع نخواهد بود. پس تكرار دعا نيز موجب پيداشدنِ خوي توكل به صـورت ملكـه و   

 شود. يافته در انسان مي رسوخ

لا «فظ، قالبِ معنا باشد؛ براي نمونه لفظ شرط اساسي در دعا و ياد خدا اين است كه ل

ست كه در ايـن ظـرف    خود به تنهايي ذكر نيست. بلكه ذكر (ياد خدا) مظروفي »إله إلا االله

را  »لا إلـه إلا االله«قرار دارد. شايد كفاري، مانند ابوجهل و ابولهب و ديگران هزار بار لفـظ  

گفته باشند؛ ولـي   –جدي  –را » االله سبحان«بر زبان آورده باشند؛ و يا ذكرهايي هم چون 
 آن روح را نداشته. خداوند در سورة انفال فرموده است:

﴿ ۚ َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ � إ ِتۡيَۡ�ٱ َدنِع ۡمُهُ�َ�َص َنِ          � اَمَ  .]٣٥﴾ ا[لأنافل: 
 .»زدن نبود زدن و كف و نمازشان در كنار بيت جز سوت«

هم در كردار درست نبـود؛ و روح نداشـت. در   يعني نماز مشركان قريش هم در گفتار 
كشيدن بود. اكنون هم در نمـاز كسـاني هسـتند     يعني سوت» مكاء«گفتار، واژگان نمازشان 

كشـيدن   كنند؛ و خوانـدن نمازشـان نزديـك بـه سـوت      كه بر گفتن واژگان بسيار تأكيد مي
ش از ديـوار كعبـه   زدني كه صداي بود؛ يعني چنان كف يةاست. در كردار نيز نمازشان تصد

روح بود، ارزش نداشـت. اگـر    به آنان بازگردد. پس از آنجا كه گفتار و كردار نمازشان بي
در ذكرها توجه و حضور قلب نباشد، ياد خدا نيست. اين واژگـان قالـب (قـال) اسـت و     

 ارزش ذاتي ندارد.



 را بگذار و مرد حال شو.» قال«

 ذكرهاي عام و خاص

ســت؛ در هرحــال و هــر زمــان و مكــاني  ، برخــي همگــانيدر ميــان ذكرهــا و وردهــا
هـا بـا    اند؛ مانند: تهليل و تسبيح و تحميد و تكبير و... هرچند گـاهي برخـي از آن   مناسب

ها را  اند. هرگاه انسان يكي از آن مناسبتي همراه است، در مجموع براي هر زماني پسنديده
ب باشـد. چنانكـه گـويي در پيشـگاه     آورد، بايد با توجه به معنا و حضـور قل ـ  بر زبان مي

خداوند است. برخي ذكرها نيز، ويژة زمان و مكان خاصي هستند؛ براي نمونه ذكـري كـه   
آورد؛ يـا ذكـري كـه هنگـام باريـدن بـاران        شويي بر زبان مي انسان پيش از رفتن به دست

ي بگويد، گويد؛ يا دعاها و ذكرهاي ديگر كه اگر هركدام آن دعاها را كه در زمان ديگر مي

اًع«معنا و نادرست است؛ مانند دعاي باران، چنين است:  بي ِّيَص َّمُهَّباً ناَف   و كه به زمـان   ؛»

ديگري مربوط نيست، مگر هنگام باريدن باران. به همين ترتيب اگر ديگر دعاها در جـاي  
غـاز  آ» رب«و يـا  » ربنـا «خود گفته نشوند، نادرست است؛ دعاهايي در قرآن هستند كه با 

هاي آن دقت كند؛ و ببيند اين دعا در چه حـال گفتـه و از    اند. انسان بايد در سياق آيه شده
اند در چه حالت و شـرايطي   مؤمنان پيشين چگونه حكايت گشته است، يا اين كه ياد داده

آن را بگويند كه بايد در آن حالت، آن دعا را بخوانند؛ و گرنـه اگـر دعـايي كـه در قـرآن      
 خواه خوانده شود، اثر نخواهد داشت. وجه به موقعيت زماني به دلت آمده، بي

آورد؛ مشروط بـه ايـن كـه     پيشتر گفته شد كه ذكر و دعا در انسان حالي ويژه پديد مي
شـود؛   انسان در آمادگي روحي و رواني باشد. گاهي يك جزء قرآن براي انسان خوانده مي

گذارد. گاهي نيز تنها يك آيه از قـرآن   و نميدهد؛ اما كمترين تأثيري بر ا و به آن گوش مي
شود. اين تفـاوت بـا چـه چيـز ارتبـاط دارد؟ بـا        شنود؛ و به حالت عجيبي دچار مي را مي

استعداد و عدم استعداد روان انسان. اگر شرايط روحـي و روانـي آمـاده نباشـد، دعـا اثـر       
و ذكرهـا از وسـايل    شود. در حقيقت دعاهـا  ست كه بر زبان جاري مي ندارد، بلكه سخني

 ها درست استفاده شود. بسيار مهمِ پرورِش انسانِ مؤمن هستند؛ مشروط بر آن كه از آن



 تناسب ذكرها با وضعيت روحي انسان

كند، ايـن اسـت كـه     رساند؛ و ضربه وارد مي از مواردي كه به وردها و ذكرها زيان مي
ه اين وردها سنت است؛ و بايـد در  ها به مردم تحويل داده شود ك سازي تربيتي آن زمينه بي

ست كه كسي بـر زبـان    تنها سخناني –در آن صورت  –ها  زمان خودش خوانده شود. اين
شـود.   برد، به حقيقت ذكر نيز ضربه وارد مـي  آورد؛ و افزون بر آن كه كسي سودي نمي مي

ناسب است؛ انسان مربي بايد روحيه و حالت متربي را در نظر بگيرد كه چه چيز براي او م
 ست كه روايت شده: براي مثال: دعاي زير يكي از ذكرها و دعاهايي

رِكَ، وشَُكْرِكَ، وحَُسْنِ عِبَادَتكَِ «
ْ
لى ِّ�ِعَأ َّمُهعََ ذِك 


  .« 

 ».ها)يت و در احسان در بندگيت مرا ياري كن پروردگارا! در ياد كردنت و شكر (نعمت«

همة مردم نخوانده، بلكه روزي معاذ همراه پيـامبر  اين دعا را بالاي منبر براي  پيامبر 
بود. به معاذ فرمود: من تو را دوست دارم. معاذ هم عرض كرد: مـن هـم شـما را دوسـت     
دارم. سپس حضرت فرمود: اي معاذ! وصيت و سفارشي براي تو دارم كه هميشه در جـزء  

ن نفرمـود؟ شـايد   اخير و آخر نماز اين دعا را بخواني. چرا حضرت ايـن را بـراي ديگـرا   
مبـالاتي در انجـام وظيفـة     در مقطعي در معاذ، اندكي سستي و تنبلي يـا بـي   پيامبر خدا 

گمان كس ديگري نيـز بـه    بندگي ديده بود كه اين نسخه و دارو را برايش تجويز نمود. بي
خواهد ذكري را بر زبان بياورد؛ و دعايي  دعاي ديگري نياز داشته است. پس انسان اگر مي

واند بايد وضعيت خود را بشناسد؛ و براساس آن دعـا بخوانـد. گـاه كسـي چـون كـار       بخ
بالد. در اين صورت ذكـر:   خوبي انجام داده؛ يا از كار بدي دوري گزيده است، به خود مي

َاللهاِب َّلاِإ َةَّوُق َلاِّ «



  وَ َلْو  پس از تبيينِ معناي آن، برايش لازم است تا مدتي آن را تكـرار   »حَ

دگرگوني از آنچه نابايسته و ناشايسته اسـت؛ و توانـايي و نيـرو بـر آنچـه      «؛ و دريابد كند
پس انسان چيزي نيسـت، مگـر   ». بايسته است؛ و بايد انجام شود، جز به دست خدا نيست

كنـد كـه آن هـم بـه دسـت خداسـت؛ و آنگهـي آيـا ايـن           آن كه تنها زمينه را مساعد مـي 
ها همه به دست خداست. پس در اين ميان انساني  اين بخش است يا نه؟ سازي نتيجه زمينه



خواهد خود را مطرح كند، چه كاره است؟ شايد كسي به قصـور و كوتـاهي دچـار     كه مي
 مبالات باشد. براي چنين كسي نيز استغفار مقرر شود. شود؛ و بي

كند، به چه حالتي مربوط است؛ بـراي   بيان مي –خود  –بدين ترتيب معناي دعا و ذكر 
رو  كـه بـا دشـمن روبـه     مثال در قرآن آمده است: مؤمنانِ گذشته در ميـدان نبـرد هنگـامي   

 گفتند: شدند، چنين مي مي

ناَ َ�َ لۡٱقَوۡمِ لۡٱَ�فٰرِنَ� ﴿ قۡدَمَانَا وَ�ُنٱۡ
َ
� وََ�بّتِۡ أ فۡرِغۡ عَليَۡنَا صَۡ�ٗ

َ
ٓ أ َ�َّنَا [ابلقرة: ٢  

٢٥٠  .[ 
هاي ما را استوا دار! و ما را بر گروه كافران پيـروز   ريز! و گامپروردگارا! بر ما شكيبايي فرو «

 .»گردان!

يا دعاهاي ديگري مانند اين. پس شما نيز در چنـين حـالتي ايـن دعـا را بخوانيـد. يـا       
 مؤمنان در برابر فرعون اين دعا را خواندند:

لٰمَِِ� ﴿ َّ ٱ ِمۡوَقۡلل�   ِّل ٗةَنۡتِف اَنۡلَعۡ    �   .]٨٥س : ﴾ [يو�٨َ�� اَنّ
 .»پروردگارا! ما را (آماج) بلا و آزار ستمكاران قرار مده«

گيريـد، ايـن    شويد؛ و در برابر فوعني قرار مـي  پس شما نيز وقتي دچار چنان حالي مي
رويد؛ و دليـل و راهنمـايي    كه براي انجام مأموريتي به جايي مي دعا را بخوانيد؛ يا هنگامي

همـان دعـايي را    –دانيـد بـه كجـا برويـد      ستيد كه نمـي براي مثال در بياباني ه –نداريد 
 ) خواند:بخوانيد كه پيامبر خدا (موسي 

ٱ لَّسبيِلِ ﴿ ءٓاَوَس ِ�َيِدۡهَ� ن      

أ َٓ  ِّ �َر ٰ    .]٢٢﴾ لا[قصص: ٢َ�

 .»اميد است پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند«

 ي اخلاص و صلوات بر پيامبر استغفار و كلمه

 ذكر و دوتاي ديگر دعا هستند (لا � إلا هللا)كلمه اخلاص 

 لزوم شناخت معنا و حضور قلب در ذكرها
بر پاية مقدمه ياد شده در بارة دعا و ذكر در اين بخش از سه ذكر و دعاي بزرگ: كلمة 

 به اختصار سخن گفته شده است: اخلاص استغفار و صلوات بر پيامبر 



ها درست فهميده شود. آنگـاه انسـان در    اي آنهمانگونه كه گفته شد، نخست بايد معن
ها را براي خود وِرد كند؛ و در برنامه بگذارد؛ نه اين  كه آمادگي رواني دارد، آن هايي حالت

كه به صورت التزام نذر كند، تا اگر در شرايطي برايش جـور نشـد، خيـال كنـد مرتكـب      
شد اين ذكرها در نمـاز   گناهي شده است، بلكه به صورت امور مندوب باشد؛ گرچه گفته

هاي ديگـر چنـدتايي    توان در زمان كند، مي ها را پيوسته ادا مي نيز وجود دارند؛ و انسان آن
هم افزود؛ مانند هفتاد بار استغفار با الفـاظ گونـاگون در نمازهـاي روزانـه كـه ديگـر بـه        

نچـه در ايـن   استغفار بيشتر نيازي نيست؛ جز چندتايي ديگر تا از هفتاد بيشتر شـود، تـا آ  

ثََ مِنْ سَبعِْ�َ «حديث صحيح آمده است، مصداق داشته باشد: 
ر
ْ
�َ
«)41F1(  اگر موارد استغفار در

نماز كمتر از هفتاد است، چندتايي به آن افزوده شود، تا بيشـتر از هفتـاد گـردد. يـا بـراي      
سـي صـلوات تعيـين كنـد. اگـر ايـن تعـداد در نمـاز بـود،           –دست كـم   –خود در روز 

 ت؛ ولي اگر بيست و پنج تا در نماز بود، پنج تاي ديگر بيفزايد.س كافي

نيز به همان ترتيب. اين ذكرها را بايـد بـا حضـور     »لا إلـه إلا االله: «ذكرهاي ديگر مانند

قلب و توجه به معنا و اين احسـاس كـه در پيشـگاه خداونـد اسـت، بـر زبـان آورد، تـا         
 بخش باشد؛ و از استغفار آغاز كند. نتيجه

 تغفاراس

هـاي خداونـد و مظـاهر رحمـت او غـرق       انسان نمازگزار، بندة خداست؛ و در نعمت
است؛ و خود و هرچه هست؛ و به آن دسترسي دارد، همه از آن خداوند است؛ اما خود را 

هاي خدا به شايستگي بهره نبرده؛ و از مظـاهرِ رحمـت    بيند؛ زيرا از نعمت بسيار مقصر مي
آنگونه كه بايد استفاده نكرده است. در نتيجه يا معروفـي را رهـا    خداوند براي تزكية خود

كرده؛ يا منكري را مرتكب شده است؛ البته نه تنها يك معـروف يـا يـك منكـر، بلكـه در      
بيند. همانگونـه كـه در بـارة وردهـا و ذكرهـا       هاي بسياري مي يش كوتاهي پروندة زندگي
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ه ويژه هنگامي بـرايش بـه صـورت برنامـه     ب –دهد  گفتيم، هر كرداري كه انسان انجام مي
گذارد. گويي مقداري دود يـا   بر روانش اثر خود را مي –درآيد؛ حتي اگر برنامه هم نشود 

يابد؛ و به حجابي بدل  كه تكرار شد، غلظت مي نشيند. وقتي گرد و غبار، بر روانِ انسان مي
 آفريده شده بهره بگيرد. تواند از قلبش براي آنچه شود. در چنين وضعيتي انسان نمي مي

گاه پيش از آن كه قلب انسان كاملاً سياه شود؛ و پرده و حجابي دور آن را فـرا گيـرد،   
شود. در چنين حالي بايد بـه محاسـبة خـود بپـردازد: خداونـد       به توفيق خداوند بيدار مي

و ام؟  مظاهرِ رحمتش را براي چه هدفي در اختيار من گذاشته است؛ و من چه كـار كـرده  
زمينـه را   –تنهـا   –ام؟ گرچه خداوند فاعـل اسـت؛ و انسـان     چه بلايي بر سرِ خود آورده

كند، مبادا خود را فريب دهم؛ و بگويم خداوند ايـن كـار را انجـام داده؛ و مـن      فراهم مي
ام؛ يا آنچه انجام نشده، در حقيقت خدا انجام نداده است؛ و من تقصيري ندارم، بلكه  نبوده

زمينـه ايـن    كردم، سنت او بر اين منوال نبـود كـه بـي    سازي نمي اگر من زمينهبايد بگويم: 
 سازي كردم. كارهاي منكر انجام گيرد. پس من مقصرم كه زمينه

مبادا دچار غرور شود؛ و بگويـد:   –براي تكميل اين زمينه  –هايي هم داشت  اگر نيكي
 ام. نقش داشتهها  ام؛ و خودم در انجام نيكي من كار نيك را انجام داده

سـازي هـم    كـرد، هـزار زمينـه    بايد اين نكته را در نظر بگيرد كه اگر خداوند اراده نمي
سـازيي كـه انسـان را بـه عـزم       داد، زمينـه  شد. باز اگر او توفيـق نمـي   منتهي به نتيجه نمي

گشت. پس در هر شريّ خود را ببيند؛ و  شد؛ و عزم پيدا نمي رساند، منتهي به عزم نمي مي
هـا   هر خيري خدا را. پس اگر نيكي رخ داد، خدا را حمد و ستايش كند؛ و براي بـدي در 

 طلبي روي آورد. به آمرزش
استغفار از واژة غَفر به معناي پوشاندن گرفته شده است. در واقع آدمي بـا اسـتغفار از   

اش را بپوشاند. روشن است كه گنـاه ظـاهري نيسـت؛ و ديـده      خواهد كه گناه خداوند مي
هـايي را كـه بـر     خواهـد نشـانه   شود، تا پوشانده شود، بلكه با استغفار از خداوند مـي  نمي

ها بكشد، تا ديگر بر روان  ها را بردارد؛ و پردة بر آن روانش نشسته بپوشاند؛ يعني آن نشانه
دهد؛ اما با چه حالتي؟  وشو مي انسان مسلطّ نباشند. گويي انسان با استغفار، خود را شست

رود در پيشـگاه   ست كه مرتكب نافرماني شده؛ و مـي  كند، مانند رعيتي تغفار ميكه اس كسي



فرمانروا و اربابش بنشيند: از يك سو دوست دارد، بخشايشي شامل حالش شود؛ از سـوي  
ديگر سراپايش رهبت است كه مبادا بخشايش و آمرزش به او تعلق نگيرد. بـا چـه حـالي    

دهـم. مـرا ببخشـاي، و     ار ديگر اين كار را انجام نميگويد: اشتباه كردم و غلط كردم. ب مي
 گذشت كن!

 پس بايد با چنين حالي در پيشگاه خداوند قرار گيرد؛ و به استغفار بپردازد؛ و بگويد:

 ».غتف�ا ،لي رفغا بر ،هللا ر ي رفغال، غفرانك �ر!«

، بيش از هفتـاد بـار   يا هر تعبير ديگري از اين تعبيرات. بنابر رهنمود پيامبر اگر در روز
شـايد بتـوان گفـت اگـر پيشـتر زمينـة        –ها در نماز باشـد   كه كمي از آن –استغفار بكند 

ماند. آري! انسان با اسـتغفار بـه    استغفار را فراهم كرده باشد، آثاري از گناه بر روانش نمي
دسـت   –هـا هواسـت    كـه يكـي از آن   –گردد؛ و از بندگي خدايان ديگر  سوي خدا بازمي

 كشد. يم

 ي اخلاص و رازهاي خداوندي كلمه

شود كه انسان باي به  داشتن و وحدانيت خداوند در الوهيت مطرح مي» اله«مسألة يك 
سـت كـه انسـان او را     گيري كند. به طور اختصار، اله كسـي يـا چيـزي    مقتضاي آن موضع

يـش بـه    نيدوركنندة زيان و سودرسان و مسلطّ بر خود بداند؛ در نتيجه به سبب سود رسا
او راغب شود؛ و به سبب دوركنندگي زيانش از او راهب گردد؛ و درونش اميـد و تـرس   

دهد، انجام دهـد؛ و بـر پايـة     نسبت به او جاي بگيرد. آنگاه هرچه او (فرمانروا) دستور مي
رغبتش از او ياري بخواهـد، تـا امكانـات را بـرايش فـراهم سـازد؛ و موانـع را دور كنـد         

همانگونـه كـه در معنـاي رب و الـه      –برداري كند  تا بتواند او را فرمان (فريادرس باشد)،
رود؛ مشـروط   رواي فريادرس به كار مـي  اله براي اين دو كار اخير، يعني فرمان –بيان شد 

 كننده باشد. به اين كه آن اله سودرسان و دوركنندة زيان و مسلطّ بر سرنوشت و كنترل
اش (سودرسـان و دوركننـدة زيـان و     رابر اوصاف الهكه در ب روشن است، انسان زماني
شناسـد، در وي رغبـت و    گيـرد؛ و او را مـي   كننده) قـرار مـي   مسلط بر سرنوشت و كنترل

رواي  كـه در برابـر فرمـان    شود؛ اما زماني آيد؛ و به انقلاب دروني دچار مي رهبت پديد مي



سـت كـه    دگي برپاية انقلابـي دادن به واقعيت زن گيرد، ديگر مسألة جهت فريادرس قرار مي
كننده) در وي پديد آمده. بنابر  در برابر آن سه صفت (سودرسان و دوركنندة زيان و كنترل

يش همان اسـت كـه    كند؛ و روشِ زندگي دهد، همان را اطاعت مي اين، آنچه او فرمان مي
لـه  خواهـد. پـس در برابـر ا    او مقرر كرده؛ و براي طـي مسـير نيـز از خـود او يـاري مـي      
كـه از آلهـة ديگـر منصـرف      قرارگرفتن به معناي پذيرفتنِ واقعيتـي ويـژه اسـت. هنگـامي    

كنـد.   آيد، يعني واقعيتـي را بـا واقعيتـي ديگـر عـوض مـي       شود؛ و به سوي يك اله مي مي
هـاي آلـة ديگـر در بـر      بـرداري را از دسـتورات و نهـي    كه پيروي و فرمـان  –واقعيتي را 

چون و چرا و استعانت را از  كه پيروي بي –اقعيت ديگري را كند؛ و و رها مي –گرفته  مي
 دهد. روشِ زندگي خود قرار مي –شود  اين اله واحد شامل مي

ست. پس بنـدگي انتقـال از واقعيتـي بـه      گرفتن چنين موضعي در برابر الوهيت بندگي
ا فـرا  يـش ر  كه اين واقعيت به او منتقل شد، بايد همـة زنـدگي   واقعيتي ديگر است. زماني

گيرد. از سويي ديگر تا چيزي در روان انسان ريشه نداشته باشد براي هميشه بـر واقعيـت   

پسنديده است، تا بندگي  »لا إلـه إلا االله«شود. بدين سبب تكرار لفظ  يش حاكم نمي زندگي

گويد؛ و همة آلة ديگـر، جـز االله    مي »لا إله إلا االله«در روانش ريشه بدواند. انسان هنگامي 

شود، كم كـم بنـدگي در برابـر الوهيـت را در روان      كند؛ و تسليم الوهيت او مي نفي ميرا 
كند تا بـه خـوي و صـفت تبـديل شـود؛ و صـفت        آورد؛ و آنقدر تكرار مي خود پديد مي

كردن خدا شخصيت وي شود؛ و روانش روحي همراه با بندگي گردد. سپس بسـيار   بندگي
 د؛ چون زندگي پژواك شخصيت انسان است.شو مي» بنده«آسان در واقعيت زندگي، 

گويد: با گفتن  آورد، به خود مي را بر زبان مي »لا إله إلا االله«كه انسان  بنابر اين، هنگامي

كه اين معنا به قلبم آمد، بندگي در برابر ايـن معنـا    آورد. زماني آن معناي آن را در قلبم مي
» حالـت «شود؛ سپس بـه   روانم مي گذرد؛ و به صورت سطحي بندگي وصف ام مي بر روان

شـود. پـس از آن    رسد. آنگاه كه چندين بار تكرار كردم، به خصلت و ملكه تبديل مـي  مي

لا إلـه «شخصيتي از بندگي خواهم بود. پس انسان با اين حال و با اين توقع و انتظار ذكـر  

 آورد. را بر زبان مي »إلا االله



 رازهاي صلوات فرستادن بر مقام پيامبر 

كشيدن از آنچه نبايد انجام دهـد)؛ و بـا گفـتن:     كند (دست كه انسان استغفار مي هنگامي

رسد، بايد اين امر مهم را بداند؛ و به آن  كردن و مقام آن مي به ميدان بندگي »لا إلـه إلا االله«

توجه كند كه چگونه به مقام بندگي (اطاعت به معنـاي كامـل از ديـن و فرمـان خداونـد)      
چگونه به او رسيده است؟  –كه اكنون به كمك آن بندة خدا شده  –دين اسلام رسيده؛ و 

سـت كـه محمـد     هايي ها و زحمت آنچه او به آن دست يافته، نتيجة بيست و سه سال رنج
كـه   گويد: آيا اگر ايشان با آن همه توانايي و عزمـي  تحمل كرد؛ و با خود مي رسول االله 
كه بايد به آن برسـم   –ود داشت؟ و من به مقام بندگي بود، اين دين اكنون وج داشت نمي

ترين منتّ را بر گردنِ ما دارد. هرچنـد   رسيدم؟ پس در ميان آفريدگان خدا او بزرگ مي –
شـوند.   ها از آن خداوند است، بندگان خدا وسيلة رساندن نعمت به ديگران مي همة نعمت

ترين نعمت بلكه همـة نعمـت    و بزرگبر ما منت ندارد؛ زيرا ا هيچكس به اندازة پيامبر 
مـان از   وري بود، شـيوة بهـره   را به ما رسانده است. چرا همه نعمت؟ چون اگر هدايت نمي

 شدند. ها هم براي ما تبديل به نقمت مي ها درست نبود. در نتيجه ديگر نعمت ديگر نعمت
امي او ها به بودن هدايت مشروط است. پـس هنگ ـ  بودنِ ديگر نعمت در حقيقت نعمت

گزار باشيم؛ و از او قـدرداني كنـيم؛    اين منت بزرگ را بر گردنِ ما نهاده است، بايد سپاس

َهللا ِرُكْشَ� ْمَل َّ «چون 
      ساَّلنا ِرُكْشَ� ْمَل ْ

      «)42F1( كه براي بنـدة   به طبع شكر براي خدا با شكري

ر بنـدة  خداست، فرق دارد. شكر خدا به اين سبب است كه نعمت از خود اوست؛ و شـك 
خدا براي قدرداني از انساني و گفتن دعاي خير براي اوست؛ چون او وسيلة رسيدن ايـن  

 ها شده. بدين ترتيب ما بايد وظيفة قدرداني و سپاس خود را نسبت به پيامبر خدا نعمت
 به جا آوريم.

پيش از آن كه در بارة صيغة اين قدرداني سخن بگوييم، اين نكته را بايست افـزود كـه   
از خدا ديگران هم بر گردنِ ما منتّ دارند؛ و اگر اين نعمت (دين اسلام) را آل پيامبر  پس
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 اند). اين حديث را تصحيح كرده



(وابستگان او)، سابقان اولين از مهاجران و انصار و پيروان آنان با كوشش و مجاهدت بـه  
 رساندند، ممكن نبود كه اين دين به ما برسد. ما نمي

َّوَۡ�ٱ َنوُقِبٰلوُنَ مِنَ لٱمَُۡ�ٰ ﴿
     َّ�ٱ َُ َ�نۡهُمۡ َ�لٱ   �َّر ٖنَٰ�ۡ   ِ� مُهوُعَبَّ�ٱ َنيَِّ�ٱَو ِراَصنإحِ

  
 َۡ�ٱَو  َ ن�

لٰكَِ لۡٱفَوۡزُ لۡٱعَ  بدَٗ�ۚ َ�
َ
نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

َ
َّ�َج ۡمُهَل ّتٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�  

  دَ
َ
أََو ُهۡنَ� ْاوُضع     ﴾١ظِيمُ رَ

 ].١٠٠[التوبة: 

هاجرين و انصار، و كساني كه به نيكي از آنها پيـروي كردنـد، (و راه   پيشگامان نخستين از م«
ايشان را پيمودند) خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شـدند؛ و باغهـايي از   
بهشت براي آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جاري است؛ جاودانـه در آن خواهنـد   

 »بزرگ! ماند؛ و اين است پيروزي

كـه   كند: همانگونه كـه روايـت شـده اسـت، هنگـامي      خداوند آنان را چنين معرفي مي
در جـاي ويـژة خـود     مؤمنان در صحنة كارزار بدر با كفار در نبرد بودند، پيـامبر خـدا   

 نشست؛ دست به دعا بلند كرد؛ و فرمود:

ي ْدَبْعفِ «   � ْنَلَف ُةَباَصِعْ  

ا ِهل  ذَه ْكِلْه   � ْنِإ َّمُهَّ  

رضِْ 
َ ْ
 .)43F1(» الأ

 ».پروردگارا! اگر اين گروه از بين بروند ديگر بندگي تو در زمين صورت نخواهد گرفت«

كـه   –مسيرانِ وي، حتي كساني در عصرِ ما  آري، اگر اين گروه و آل پيامبر و ديگر هم
م توانسـتيم بـه مقـا    نبودنـد، مـا نمـي    –رسانند  كردن، ياري مي ما را در انجامِ وظيفة بندگي

بندگي برسيم. پس اين كسان هم بر گردن ما منتّ بزرگي دارند؛ براي همين مـا در قالـبِ   
كه  صيغة صلوات براي پيامبر خدا و آل ايشان (سابقين اولين از مهاجران و انصار و كساني

 خواهيم: كنند). آنچه پسنديده است، از خداوند مي به نيكي از آنان پيروي مي

﴿ 
َ
بَعُوهُم �إِحَِۡ�نٰٖ ٱَل�َّٰبقُِونَ ٱۡ� َّ �ٱ َنيَِّ�ٱَو ِرا   َ

صنَۡ�ٱَو َن�  رِِجَٰ�ُمۡلٱ َنِم َنوُل 
     ﴾. 

كنيم؛ يعنـي   به طبع براي هريك از آنان، آنگونه كه سزاوار است، نعمت درخواست مي
بيشـتر و   –ست؛ و استعداد بيشتر نيز دارد  كه سزاوار نعمت بيشتري - براي پيامبر خدا 
 نماييم. دام به استحقاق خود درخواست نعمت ميبراي ديگران هرك

                                           
 و...) 316و  203، مسند احمد حديث 3006، ترمذي حديث 3309(صحيح مسلم حديث  -1



 صيغه قدرداني از پيامبر چنين است:

َّمَُ� ِلآ دٍ « 
ىَو ٍدَّملََع    َ ََعلى ِّلَص ّ �ُ   «)44F1(. 

اللهم «شود:  صلوات در اصل به معناي دعا و فراخواندن است؛ اما در اينجا كه گفته مي
كـه جـز    ن و دعا را تأمين كن! يعني هنگـامي به اين معناست: خدايا! نتيجة فراخواند» صل

ليّ «رساند؛ براي مثـال   برد، معناي خود دعا را مي خدا آن را به كار مي ، يعنـي مـن از   »اصُـ
سـورة   56برد (اشاره به آيـة   كه خداوند آن را به كار مي خواهم؛ اما هنگامي خدا چيزي مي

 احزاب كه فرموده است:

ٰٓ�كَِتَهُ ﴿  �َمَو ََّ�ٱ َّ     ۚ ِ َ�ٱ ِّ�ّ
 ََ � َنوُّلَصُي  .﴾ 

(خواهد خداوند از كسي چيزي نمي
45F

شود،  ، و خود آنچه را كه با دعا از او خواسته مي)2
سـت   دهد، پس درخواست صلوات از خداوند، (اللهم صل) براي خواستن نعمتي انجام مي

ادي ارزش و ع ـ داشت و تعظيم باشد؛ يعني نعمتـي كـم   كه بخشيدن آن نعمت نشانة بزرگ
سوزي اسـت؛ نـه    دهد، در آن دل نباشد؛ براي نمونه گاهي انسان چيزي را كه به گدايي مي

بـرد، آن تحفـه بـه قصـد تعظـيم و       داشت؛ ولي هرگاه تحفـة بـراي بزرگـواري مـي     بزرگ
 شود. داشت داده مي بزرگ

 پس صلوات بر نعمتي اشاره دارد كه بخشيدنش نشانة تعظيم منعم براي آن منعم عليـه 
 است كه او را بزرگ جلوه داده. بدين ترتيب، صلوات فرستادن:

َّمَُ� ِلآ دٍ « 
ىَو ٍدَّملََع    َ ََعلى ِّلَص ّ �ُ   هاييي را كه متضـمنِ   بدين معناست: خدايا! نعمت» 

داشت هريك از آل ايشان است، بر آنان نازل كن! يعنـي بـه هريـك از پيـامبر و آل      بزرگ
 شود: شان نعمت عطا كن! پس از آن گفته مي حقاقايشان به تناسبِ است

                                           
، 445، ترمذي حـديث  614، 613صحيح مسلم حديث  5996، 4519، 3190(صحيح بخاري حديث  -1

3144.( 

ٰٓ�كَِتَهُۥ﴿سوره احزاب  56در آيه  -2  �َمَو ََّ�ٱ َّ    َ�ٱ ِّ�ِّ    ََ � َنوُّلَص  فرستد يعني   مي ةخداوند بر پيامبر صلا﴾ 

 فرستد. مي ]ش نزد خداونداشاره به بزرگي مقام و منزلت[ برايشان رحمت مقرون با تعظيم



لىعََ إبِرَْاهِيمَ « َتْيَّلَص اَ    گونه كه نعمت متضمنِ تعظيم را بـر آل ابـراهيم    يعني همان؛ »

داشت خواسته شد، بركت هـم خواسـته    فرو فرستادي. پس از آن كه نعمت متضمنِ بزرگ
 شود: يابد. بنابر اين، افزوده مي شود، تا در آن نعمت، بركت نهاده شود؛ و تداوم مي

يدٌ « يدٌ َ�ِ م حَِ كَّنِإ َميِهاَرْبِإ ِلآ ََعلى   
 


بَ اَمَك ٍدَّمَُ� ِلآ ََعلىتَْ�َرا     

 
يدٌ ». «ْك  يدٌ َ�ِ م حَِ  ».كَّن

 ».هاي فراوان هستي واري و داراي نعمت تو ستوده، با مجد، بزرگ«

عليـه الصـلوات    –شدة پيامبر خـدا   ايتهاي رو صيغة مذكور از صلوات، از ميان صيغه
تر و بهتر است؛ چون صلوات يكي از شعاير است؛  از همه استوارتر و درست –والبركات 

توانـد در آن   رود؛ از ايـن رو انسـان نمـي    و شيوة ويژة براي عبادت خداوند به شـمار مـي  
جام داد. بنابر اين، ترين دخل و تصرّفي كند، بلكه بايد همانگونه كه تبيين شده، آن را ان كم

هايي كه روايتش صحيح اسـت،   بايد صيغة صلوات را با اين صيغه يا صيغة ديگر از صيغه
بينـيم انسـان بـا     بر زبان آورد؛ البته صيغة كه گفته شد بهترين صيغه بود. بدين ترتيب مـي 

د؛ و آور كند؛ و زمينة نزديكي را فـراهم مـي   استغفار، بازگشتن را به سوي خداوند آغاز مي
كـه   شود؛ و با صلوات آنچه در بارة كسـاني  با كلمة اخلاص ملتزم به سير در راه بندگي مي

كند. گويي از آغاز تا پايـان.   اند؛ و بر او واجب است ادا مي اش نقش داشته يافتن در هدايت
 سيري رخ داده است.

كلمة اخلاص  خواهيم كه ما را از اهل خواهيم. از او مي در پايان از خداوند آمرزش مي
خواهيم كـه صـلوات و    كارش درآييم. از او مي گرداند. آنگونه كه در شمار بندگان درست

 اش محمد و آل محمد فرو فرستد. بركاتش را بر بنده و فرستاده

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



كه بـه   ها و خصوصياتي روان انسان عبارت است از روح به همراه خصلت
دواننـد. بـر ايـن     آيند و در نهايت در روان آدمي ريشه مـي  يد ميتدريج پد
بينيم در برنامة هدايت خداوند براي پرورش انسان مسئلة تكرار  اساس مي

احوال بسيار مورد عنايت واقع شده و حتي بسترسازي شده تـا آن احـوال   
هاي انسان قرار گيرند؛ مـثلاً نمـاز را در    مطلوب (معروفات) جزء خصلت

دهـد.   ترين عملي است كه انسان مؤمن انجـام مـي   گيريم. نماز بزرگنظر ب
شـود. نـه تنهـا     نهايت فراوان تكرار مي بينيم نماز در طول عمر انسان بي مي

شود. اين بدان  روز چندين بار تكرار مي در طول عمر كه در طول هر شبانه
جهت است كه مقتضيات نماز و جزئيـات آن بايـد بـه صـورت حالـت و      

راسخ دربيايند و روح انسان متصف به آن حالـت شـود و نهايتـاً     وضعيت
هـايش را   انسان تبـديل بـه شخصـيتي شـود كـه خصوصـيات و خصـلت       

مقتضيات نماز تشكيل دهند. راه تحقق اين خصوصيات آن است كه نمـاز  
آنقدر تكرار شود تا آن حالات رسوخ يابند، با گزاردن يك نماز آن حالات 

 يابند. تكرار، رسوخ ميشوند و با  عارض مي
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